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طراحی و صفحه آرایی:  سایت رمانکده





آدرس سایت  wWw.Romankade.com  :





کانال تلگرام @ROMANKADE_COM :  





تمامی حقوق این کتاب نزد رمانکده محفوظ است


 


 به نام خدا


طاهره بابائی


متولد ۱۳۷۲


 


نام اثر:بلک افغان غیر اصلبلک افغان غیر اصل:


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_یکم


)بس ِم ا؅ِّ ال ȩرحمنِ ال ȩرحیم(


با خوشحالی فراوان از اتاق رییس بیرون می آید؛ نمی


تواند لبخند پت و پهنش را جمع کند و با خوشحالی پیام


خوشش را برای فراز پیامک می کند.ساعت از دوازده ظهر می گذرد و بعد از چند بار رد تماس و


ما


جواب نگرفتن از پیامکش، تمام ذوقش کور می شود ا


منصرفش نمی کند.


فراز، امروز دیرتر از هر روز دیگری با چهره ای خسته داخل


آپارتمان نقلی می شود؛ کیف مهندسی چرم مصنوعی ولی


شیکش را که غزل با نصف بیشتر پس اندازش برای هدیه


تولد یک ماه پیشش خریده را روی تنها مبل سه نفره، طبق


عادت همیشگیش می اندازد و خودش هم روی مبل ولو می


شود.


غزل سعی می کند چیزی به رویش نیاورد و اوقات تلخی


نشود تا این دو روز بگذرد و او با خوشحالی فراز را برای


پنج روز تنها بگذارد، با سینی چای به استقبالش می رود و


لبخندش را روی صورتش جای می دهد.


-خسته نباشی فراز جان.


چشم های رو هم گذاشته اش را به آرامی باز می کند.


-میشه بلیطتو کنسل کنی؟


غزل از خودش وا می رود؛ ماتش می برد.


-تو چی گفتی؟


با بغض، سینی را روی میز گرد جلوی مبل می گذارد.


-می دونی چقدر منتظر این روز بودم، بعد تو میگی نرم؟همان طور که سرش را به پشتی مبل تکیه داده، سرش را


به طرف هانیسا متمایل می کند.


-مگه من شوهرت نیستم؟


راضی نیستم بری.


اشکش بدون معطلی می چکد و فراز کلافه می شود.


-غزل گریه نکن، فقط کنسل کن.


غزل در چشمان شوهرش زل می زند، با این که قصد شاخ و


شانه کشیدن نداشت و دلش می خواست با خوبی برود.


-یه درصد فکر کن، بی خیالش بشم.


با این که شوهرش فریاد می زند اما غزل به تنها اتاق


کوچک خانه پناه می برد و در را محکم بهم می کوبد.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_دوم


چند دقیقه ای را به گریه کردن می گذراند، اما شوق رفتنبه سفر او را از بیشتر ناراحت بودن، منع می کند.


زمینه


ِیر


کشو را می کشد و دو روسری بر می دارد؛ اولی حر


مشکی با گل های رزقرمز و دومی ساتن ابریشمی با طرح


ترمه های قهوه ای، یک مانتوی مشکی ساده و دیگری کرمی


جلو بسته هم کنار می گذارد، چقدر از خرید چند ماه قبل


آن ها خوشحال می شود، انگار به دلش افتاده بود که برای


سفر به کیش انتخاب می شود که تقریبا تمام پس انداز یک


سالش را به خرید شخصی خودش اختصاص می دهد،


شنیده وقتی به سفر کاری می رود اجازه گشت و گذار هم


دارند، پس تعلل نمی کند و کفش پاشنه سه سانتی مشکی


پوست ماری ورنی را که مدت ها برای روز مبادا کنار


گذاشته را هم در ساک کوچ ِک خرید عروسیش جا می دهد


و زیر تخت فرفوژه قایمش می کند.


ساعت از یازده شب می گذرد و از گرسنگی دیگر نمی تواند


طاقت بیاورد، از سکوت بیرون حدس می زند که فراز


خوابیده اما دلش می گیرد که چرا به اتاق نرفته است.


پاورچین پاورچین تا آشپزخانه می رود و لقمه نان و پنیری


برای خودش می گیرد و درست اولین لقمه با صدای فراز در


گلویش می پرد، با این که سرفه اش شدید است اما کی


فراز این قدر بی رحم شده که تلاشی برای خلاصی غزل از


سرفه هایش نمی کند، اشک های بیرون ریخته از چشمانش


از شدت سرفه نیست از ناراحتیست، غریبانه خودش لیواننمیه پر از آب لوله را سر می کشد، می داند فراز می خواهد


چه بگوید، برای همین است که لیوان را محکم روی سینک


می گذارد.


-اگه آسمونم به زمین برسه من این سفرو میرم.


فاصله شان را هیچ می کند.


-از کی این همه سر خود شدی؟


با دلخوری پوزخند می زند.


-کاش می دونستم دلیل اصلیت چیه؟


کلافه، فاصله می گیرد.


-دلم نمی خواد بگن زنت ولت کرد و...


نمی گذارد اراجیف مادرش را کامل کند.


-بگو پس داری از کجا آنتن می گیری، به مامانت بگو


شرطش واسه ازدواج همین بوده، یادشون رفته چقدر


دختر خالتو تو چشمم می زد که رفته ترکیه واسه کار،


دختر داییت رفته فلان جا واسه کار، آخرم گندش در اومد،


ولی من دارم میرم واقعا واسه کار نه واسه ولگردی، حالا


هم بهتره جای این مزخرفا سعی نکنی جلوی پیشرفت منو


بگیری.#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_سوم


یک روز به سفر کاری غزل مانده و هنوز با فراز مشکل دارد،


در آخر غزل مجبور می شود، دست به دامن مامان فخری


شود.


از اول تماس تا آخر مکالمه اش یک لحظه هم نگاه غزل از


صورت اخم آلود فراز برداشته نمی شود، اگر چه با گرمی


مکالمه را به پایان می رساند اما وقتی قطع تماس را لمس


می کند، با عصبانیت موبایلش را کنارش، روی کاناپه می


اندازد و در حالی که تی وی را روشن می کند، بدون نیم


نگاهی به غزل منتظر و با بی رحمی می گوید.


-گم شو برو.


در لحظه اول از جمله شوهرش جا می خورد اما بغض و


لبخندش با هم یکی می شود و برای تکمیل کردن ساک زیر


تخت تکیهاش را از دیوار سالن کوچک میگیرد اما تا


میخواهد بغضش را قورت بدهد، فراز ضربه بعدی را


محکمتر می زند.


-من از امشب میرم پیش مامانم.صدایش میلرزد.


-من که فردا عصر میرم.


بیخیال کانال عوض میکند.


-همینی که هست.


دلش نمیآید، چیزی بارش کند، آهسته جواب میدهد.


-خوش بگذره.


و بغضش همان جا گوشه گلویش جا خوش میکند و


وسایل تکمیلیش را با گریه جا میدهد و تا دم، دم های


صبح گریهاش بند نمیآید.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_چهارم


هیچ فکرش را نمیکرد اولین سفر کاریش بدون بدرقه


شوهرش باشد و واقعا او را میآ ُزرد.


بینیش را بالا میکشد و کرکره پنجره هواپیما را با کلافگیپایین میکشد و سعی میکند خودش را به خواب بزند تا


جواب همکارش را نخواهد بدهد.


هواپیما فرود خوبی دارد و او دلش میخواهد باز هم حس


خوب پرواز را تجربه کند.


با سوار شدن به اتوبوسهای مخصوص فرودگاه دیگر


حالش خوب میشود و سعی میکند از این که از صبح تا


الان که اول شب است و هیچ تماسی از فراز دریافت نکرده


را به خودش یادآوری نکند و دلخوش به تماس مامان


فخری و پدرش باشد.


برعکس تصورش انگار خواب به چشم هایش میآید و او را


وادار به چرتی نیم ساعتی میکند.


موقع شام َمنظر او را برای رفتن به رستوران صدا میزند و


به او میگوید که با هر مانتویی که دوست دارد میتواند


بیاید و فقط در ساعات اداری و موقع رفت و برگشت،


پوشیدن فرم الزامیست.


با


غزل مانتوی مشکی و روسری ستش را انتخاب میکند و


تعریف های منظر اتاقشان را ترک میکنند.


شام سبک را با بی میلی تمام و به زور نوشابه قورت


میدهد؛ چون قبل از آوردن شام، فراز با پیامش خوب


توانسته بود او را بیاشتها کند.


با


با منظر به محوطه زیبای هتل میروند؛ محوطه ای کهچمن مصنوعی و سنگ و نخل فضای زیبایی را ساخته


بودند، روی نیمکت های چوبی قرار میگیرند.


چیزی نمیگذرد که منظر یادش میافتد موبایلش را


فراموش کرده، برای همین برای چند دقیقه ای غزل را ترک


میکند.


غزل پیام فراز را بار دیگر میخواند.


-حالا حس خوبی داری که حرف خودتو به کرسی


نشوندی؟همین جور ادامه بده...


دستش میرود و تماس را لمس می کند؛ اما به جای فراز،


مادرش جواب میدهد و تا میتواند هر چه دلش میخواهد


را بارش میکند، هر چه غزل میخواهد از خودش دفاع


کند، او ساکت نمیشود و غزل تماس را قطع میکند و


با


بیهیچ کنترلی زیر گریه میزند، دقیقه ای نمیگذرد که


صدای قدمهایی که حتم دارد، منظر است اشکهایش را


سریع پاک میکند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_پنجمبا


چند لحظه بعد بوی ادکلنی به مشامش میرسد و مردی


کت و شلواری مشکی و شیک با ساکی در دست از آنجا رد


میشود و به سمت هتل میرود، داخل شدنش با خارج


شدن منظر از هتل یکی میشود، تنها چیزی که نگاه غزل را


جلب میکند، پاچه کوتاه شلوار و کالج مشکی ورنی بدون


جورابش است.


منظر کنارش قرار میگیرد و ساعتی را به حرف زدن


میگذرانند، در آخر خمیازه بلندی میکشد و پیشنهاد


میدهد که زودتر بخوابند که فردا کلی کار دارند.


چندین دفعه این دست و آن دست میشود تا بالاخره


خواب به چشمان گریانش میآید و او را در دنیای بی خبری


فرو میبرد.


**


فقط یک اشتباه ساده توانسته بود سرپرست مربوطه را


عصبانی کند؛ او فقط یک بار )ب ت ک خ( و )ب ت ک ف(


را جا به جا حساب کرده بود اما فریادهای آقایغنیزاده و


تلفن دیشب مادرش او را بیش از حد کلافه میکند، چرا که


باعث میشود از موفقیت جدید همسرش خوشحال که


نشود هیچ، نادیده اش هم بگیرد، او نه تنها جواب پیامکخوشحالی غزل را نمیدهد، بلکه تماس هایش را هم رد


میکند. در آخر هم با خودش میگوید که نمیگذارد او به


این سفر برود تا قضیه پا فشاری مادرش را هم به در دیگری


بزند تا غزل متوجه نشود.


هیچ دلش نمیخواست مسبب بغض غزل عزیزش شود؛ اگر


چه به زبان نمیآورد اما همیشه قدردان زحمات همسرش


بود و به او افتخار میکرد اما به گفته مادرش نباید به روی


خودش بیاورد تا او دست بالا بلند شود.


ساعاتی را که غزل به قهر در اتاق میگذراند، فراز هم به


گریه مینشیند اما تا او از اتاق بیرون میآید خودش را


بیتفاوت نشان میدهد اما خودش هم باورش نمیشود که


چرا برای خلاصی غزل ار سرفه لیوان آبی دستش نمیدهد


و حاضر میشود اشک چشمانش را ببیند و بیخیال باشد،


دوباره سعی میکند او را از سفر منصرف کند تا بتواند به


مراسم ساعت شش عصر برسد و نخواهد او را تا فرودگاه


بدرقه کند اما آنطور که فکر میکند پیش نمیرود و تماس


مامان فخری همه چیز را خراب میکند، مگر او میتوانست


روی حرف مامان فخری حرفی بیاورد؟! حاصلش هم


با


میشود چیزی که غزل میخواهد و ناخواسته او را


جمله)برو گمشو( بدرقه میکند. لبخند ماسیده روی لبان


غزل و برق زدن اشک در چشمش چیزی نبود که فراز دلشبخواهد اما مادرش را چه کار میکرد؟!


اویی که هم برایش پدر بوده و هم مادری کرده اما دقیقا


گناه غزل چه بود؟! فراز هم جواب این سوال را نمیداند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_ششم


شرکت در مراسم عقد دختر داییش اگر چه بر وقف مرادش


نیست اما سعی میکند برای خوشحالی مادرش در بین


جوان های جمع خودی نشان دهد، رقصش بد نبود،


حرکاتش مردانه و آرام بود، همین طور که با لبخند رو به


مادرش که قربان صدقهاش میرود، میرقصد با دیدن


آشنایی که او را به سال هایی نه چندان دور میبرد، تمام


سالن انگار در سکوت فرو میرود. در بین مردهای فامیل


با


خودشان و داماد بیحرکت و چشم دوخته به سمیرا که


مادرش در حال خوش و بش است، میایستد، انگار دست


خودش نیست که به سمتشان قدمهایی که البته نامطمئن


است، بر میدارد.اصلا همین سلام و احوالپرسی گرمش با سمیرا باعث


با


میشود که از کارش پشیمان شود و انگار رویش نشود


غزل عزیزش تماسی بگیرد، سر دردی که در مراسم عقد به


سراغش میآید او را وادار به مصرف مسکن می کند و بی


توجه به هر چیزی به خوابی عمیق فرو میرود.


**


اولین کاری که میکند، موبایلش را چک میکند. با حرف


های دیشب ملوکخانم حتی جرأت تماس با فراز را هم


ندارد، او چگونه دلش میآید هیچ خبری از همسرش


نگیرد؟!


اول صبحی با بغض روزش را شروع میکند اما سعی


می.کند با فراموشی اتفاقا ِت جدی ِد زندگیش، از پس کار


امروزش خوب بربیاید.


وارد آسانسور که میشوند بوی ادکلن دیشب توی مشامش


میپیچد.


-وای منظر چه بوی خوبی میاد.


منظر چهره اش را در هم میکند.-بوی سیگار داره حالمو بد میکنه.


غزل کمی بو میکشد، او راست میگفت بوی ادکلن و سیگار


با هم قاطی شده بود و انگار غزل اول بوی ادکلن را


میفهمد.


با فرمهای مشکی و زردشان روی صندلیهای رستوران قرار


میگیرند و سهم غزل میشود یک برگ کالباس خشک و


نصف لیوان آب پرتقال، منظر در حالی که فلفل سیاه روی


تخم مرغ آبپزش میپاشد از غزل سوال هم میپرسد.


-ببینم همچین دمقی این چند روز، چیزی شده؟


نفسش را رها میکند.


-بیخیال من برم یکم بیرون.


و سریع او را ترک میکند.


اینطور نمیشد باید حتما با فراز تماس میگرفت، او


معرفت نداشت اما غزل که دلش نمیآمد.


دیگر داشت از جواب دادنش ناامید میشد که صدایش توی


گوشش میپیچد. اگر چه به سردی جواب میدهد اما همین


هم صحبتی هم برای غزل خوب است، او حتی


بیحرمتیهای دیشب مادرش را هم به روی فراز نمیآورد


اما او جوری برخورد میکند که انگار غزل هر چه دلش


خواسته به ملوک گفته و این موضوع بیشتر غزل راناراحت میکند و چقدر خسته میشود از بغضهای این


روزهایش اما در آخر وقتی فراز میخواهد زودتر از غزل


تماس را به بهانه ای دروغ قطع کند، غزل طاقت نمیآورد و


زیر گریه میزند و تماس با صدای گریه غزل قطع میشود،


با


برگشتنش به طرف هتل همانا و سینه به سینه شدنش


شخصی همانا.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_هفتم


به یک باره اشک چشمش خشک می شود و اولین چیزی که


به چشمش می آید، پاچه های کوتاه مرد رو به رویش است،


نگاه از شلوار اسلش کوتاه و کفش اسپورت طلایی رنگ


ورنیش می گیرد و سرش را که بالا می آورد با دستمالی


پارچهای با گلدوزیهای اناری و سبز رو به رو میشود.


-اشکاتو پاک کن.


بهت زده نگاهش میکند و او ادامه میدهد.-صدای گریت توجهم رو جلب کرد.


وقتی بیحرکتی غزل را میبیند، لبخند میزند.


-دستم شیکست.


غزل به آرامی دستمال را میگیرد و ته مانده اشک هایش را


پاک میکند، نگاهش که به دستمال کرمی رنگ اما زیبا که


حالا دیگر سیاه شدنش با ریمل و مداد چشمش زشت شده،


هول زده میگوید.


-می شورم و پسش میدم.


مرد جوان لبخندی میزند که دل هر دختری حتی متاهل را


هم میبرد. دستمال را از دست غزل میقاپد.


-این دستمال خودمه، فقط دادم اشکاتو پاک کنی.


غزل گیج میشود.


-اما اون کثیف شد.


دوباره همان لبخند را روی صورت سه تیغهاش میآورد.


-شاید بازم دلت گریه خواست.


و او را تنها میگذارد و به سمت هتل میرود. همان موقع


موبایلش زنگ میخورد و منظر میگوید که زودتر به لابی


هتل بیاید.#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_هشتم


آن قدر با حوصله قیمت و توضیحات اجناس را برای


توریستها میگوید که همه از او کمک میخواهند، منظر و


ناهید هم که یک دفعه غیبشان میزند.


یکی از زنان چینی او را برای مغازهای دیگر صدا میزند و


غزل با پاهایی خسته به دنبالش میرود، همان جا هست که


منظر و ناهید را در حال نوشیدن آب هویج میبیند، سری


از سر تأسف برایشان تکان میدهد و قیمت شالها را برای


زن چینی میخواند.


توریستها هم انگار خسته میشوند و همان موقع


آقایفیروزه هم از راه میرسد و همه را به سمت کافی شاپ


مجتمع تجاری میبرد و آب هویج بستنی سفارش میدهد،


چند دقیقه ای میگذرد و میبیند که منظر و ناهید با آقای


فیروزه دارند خوش و بش میکنند.


غزل زانوهایش دیگر تحمل وزنش را ندارند و روی یکی از


صندلیهای فلزی مینشیند. همان موقع منظر و ناهیدمیآیند و با سرخوشی میگویند که برای چاپلوسی گفتهاند


آب هویج بستی نمیخواهند، غزل از خودش وا میرود و


خستگیش چند برابر میشود، برای همین است که آنها را


ترک میکند و با این که هوا گرم است به بیرون پناه میبرد.


گریهاش میگیرد و شاید اعصاب خردی های دیشب و


امروز ِانقدر دل نازکش میکند واگر نه آب هویج بستنی که


ارزش گریه ندارد. با بغض روی پلههای ورودی مجتمع


مینشیند و دستش را تکیه پیشانیش قرار میدهد، چیزی


نمیگذرد که مردی صدایش میکند، با تعجب سرش را بالا


میآورد و به پسر جوان رو به رویش زل میزند، او دوباره


حرفش را تکرار میکند.


-خانوم، این واسه شماست.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_نهم


سینی چوبی جنس تخت که دو لیوان بزرگ آب هویج و آب


طالبی روی آن هست را با تعجب میگیرد.


-کی اینا رو داده؟!مرد جوان شانهای بالا میاندازد.


-نمیدونم من فقط گارسونم.


هر دو لیوان را برمیدارد و از فرط تشنگی لیوان آب هویج


را یک سر، بالا میکشد، به دقیقه نرسیده دلش درد میگیرد


و این اصلا برایش مهم نیست چون لیوان بعدی را هم سر


میکشد اما فقط تا نصفه لیوان را میتواند، بنوشد. آنقدر


خسته و کوفته بود که نوشیدن با نی را به کل از یاد


میبرد. به داخل مجتمع برمیگردد و با لبخند به سمت دو


همکارش میرود، اما قبل از رسیدنش آنها بدون این که


غزل را ببینند به سمت یکی از مغازهها میروند.


غزل تماشایشان میکند و میبیند چقدر برای خودشان


با


لوازم آرایش و ادکلن میخرند و او بقیه آب طالبیاش را


غم درونیش و این بار با نی می نوشد.


او هیچوقت به هیچکس جز فراز بها نداده حتی به خودش.


نفسش را رها میکند و صدای ته مانده آب طالبی او را به


خودش میآورد. لیوان را با حرص داخل سطل پدالی پرت


میکند و پدال را یکباره رها میکند و صدایش میپیچد.


با صدای منظر و ناهید به سمتشان میرود و آنها از


خریدشان هیچ دم نمیزنند و تازه خودشان را هم به راهی


دیگر میزنند.


-کجایی تو؟بریم که الان آقای فیروزه میاد.


ناهید جملههایش را تمام میکند و منتظر جوابی و یا حتی


سوالی در رابطه با آب هویج و آب طالبی که کار که بوده از


جانب غزل نمیشود و به سمت توریستهایی که


بعضیهایشان بیرون از کافی شاپ و بعضی دیگر هنوز


نشستهاند، میرود.


با کمک یکدیگر توریستها را به جلوی مجتمع میبرند و


سوار مینیبوسهای خیلی شیک میشوند.


همه با پلاستیکهای کوچک و بزرگاند و تنها غزل است که


دست خالی برمیگردد.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_دهم:


غزل حالش حسابی گرفته میشود و با قدمهایی کوتاه و


یا


آرام خودش را به دریا میرساند. نگاه دلگیرش را به در


میدوزد و اشکهایش بیهیچ کنترلی روی صورتش روان


میشوند. نفسش را با آه رها میکند و ناخودآگاه ذهنش بهدستمال گلدوزی و آن مرد میرود اما با صدای زنگ


موبایلش زود از فکرهای بیخودیش بیرون میآید.


با صحبت کردن با مامان فخری حالش بهتر میشود. از


اینکه نمیگذارد مامان فخری از زخم زبانهای ملوک خانم


چیزی بفهمد از خودش راضی است.


موبایل را در دستش میفشارد و دستش نمیرود تا با فراز


تماس بگیرد، انگار میترسد دوباره ملوکخانم تماسش را


جواب بدهد. وقتی با آسانسور به طبقه اتاقش میرسد به


ها


فراز فکر میکند که چرا تماسی با او نمیگیرد. همین فکر


هست که او را بیمیل به شام شب میکند.


لبه تختی که دیشب روی آن خوابیده، مینشیند. یادش به


ذوق و شوق چند روز اخیرش میافتد. هیچ فکرش را


نمیکرد اولین روز سفر کاریش با اشک و آه همراه باشد.


همانطور که نشسته خودش را روی تخت ولو میکند و


آرام چشمان به اشک نشستهاش را روی هم میگذارد. چند


دقیقه در همین حال است که تقهای به در اتاق میخورد.


با


مقنعهاش را مرتب میکند و به سمت در قدم بر میدارد.


دیدن مردی که با چرخ دستیهای مخصوص حمل غذا رو


به رویش ایستاده با تعجب زل میزند.


مرد جوان که متوجه تعجب غزل میشود با لبخندی


میگوید.-سفارشتون رو آوردم.


غزل هنوز متعجب است.


-اما من سفارش ندادم.


مرد جوان دستش را روی دسته چرخ فیکس میکند و چرخ


دستی را کمی هول میدهد.


-من وظیفم رسوندن سفارش به در اتاق هاست خانوم.


غزل ناچار کنار میرود.


گارسون جوان روی میز مربعی جلوی دو مبل تک نفره شام


را که شنسل مرغ و مخلفات کامل به همراه دارد را میچیند


و در آخر چیزی را کنار بشقاب گرد سفید میگذارد که غزل


ناباور میخ آن میشود و رفتن گارسون را تا موقع بسته


شدن در متوجه نمیشود.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_یازدهم


ِن


انگار بیمحلی کردنهای فراز است که باع ِث قلقلک داد


غزل میشود.


ِل


دبه آرامی خم میشود و دستمال گلدوزی شده را برمیدارد.


چقدر دستمال تمیز و خوش بو شده است.


اشتهایش بر میگردد و تمام مدت صرف شام فکرش پیش


مرد جوان پاچه کوتاه هست. ولی چرا به این زودی فراز از


ذهنش کم رنگ میشود؟!


یعنی او حق دارد یا باید پای بند بماند!


لب پایینش را به بازی میگیرد و به فکر فرو میرود.


چرا و چگونه مرد جوان حواسش به او هست؟!


از کجا؟!


اصلا او آنجا چهکار میکند؟!


تمام این سوالها را حتما فردا که او را ببیند میپرسد.


بیخیال همه چیز دست روی گل دوزیهای ظریف و زیبای


پایین دستمال میکشد و لبخند میزند. دقیقهای بعد در باز


میشود و غزل دستمال را سریع داخل جیب مانتوی فرمش


پنهان میکند.


منظر که با پلاستیک خریدهایش داخل میشود، غزل دلش


میگیرد. کاش او هم دلش میآمد با پس اندازی که برای


سالگرد ازدواجشان کرده تا برای فراز ادکلنی بخرد، بهجایش


برای خودش کلی خرید کند.


منظر پلاستیک را روی تخت میاندازد و خودش هم کنارخریدش وا میرود. غزل هم ظرفهای شام را یکی میکند


تا گارسون بیاید و آنها را ببرد. منظر آن موقع متوجه


میشود و همانطور که به پشت خوابیده تنها گردنش را


بلند میکند.


-اوه، خانوم کلاسشون رفته بالا، سفارش غذا دادی بیارن


بالا؟!


بذار از راه برسی.


غزل چیزی درز نمیدهد و تنها لبخند میزند.


دو روز میگذرد و امروز آخرین روز سفر است. غزل این دو


روز را هر چه منتظر دیدن آن مرد میشود بیفایده است.


در آخر از خودش بدش میآید که مردی دیگر را به ذهنش


راه داده و سعی میکند با یادآوری خوبیهای فراز او را در


ذهنش پررنگتر کند اما...


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_دوازدهمبالاخره سفر کاری غزل با بیلطفی فراز به پایان میرسد و


غزل وقتی میرسد، اول به دیدن مامان فخری میرود.


مامان فخری با به آغوش کشیدن غزل تمام خستگیش را از


تنش بیرون میکند اما ته دلش دوست دارد شوهرش هم


مثل مامان فخری پشتش باشد.


برای اینکه بتواند ناهاری دست و پا کند، نمیتواند تا آمدن


پدرش صبر کند. با بیمیلی خانه آنها را ترک میکند و به


خانه خودشان میرود.


فراز روز برگشتن غزل را به طور کلی فراموش میکند.


آنقدر این چند روز مامانملوکش روی اعصابش بوده که او


این گونه بیمهر میشود. وقتی صدای آب را از داخل


آشپزخانه میشنود و غزل را میبیند که دارد سبزی


میشوید، گل از گلش میشکفد و با لبخند به طرفش


میرود.


-سلام خانوم.


غزل اما دلخور است. با لبخندی محزون شیر آب را میبندد


و به طرفش بر میگردد.


-سلام.


و بغض میکند. فراز فاصلهشان را هیچ میکند و میخواهد


او را در آغوش بکشد اما غزل مانع میشود.-ناهار حاضره.


و سریع وسایل سفره را به سالن میبرد. فراز از رفتار غزل


جا میخورد اما به او حق میدهد. حرفهای مادرش باعث


شده بود تا تصمیم بگیرد جوری رفتار کند تا دیگر فکر رفتن


به سفر کاری به سرش نزند اما از این که اینطور غزل را


بغض آلود دید به خودش لعنت فرستاد که چرا در این چند


روز به خاطره عشق و محبت خودش نسبت به غزل


گذاشته بود او را از خودش برنجاند.


ناهار در سکوت خورده میشود، این در حالی است که فراز


دوست دارد او در مورد تجربه اولش صحبت کند و غزل


دلش پر میکشد، برای تعریف از اولین سفرش با هواپیما و


دیدن جزیره کیش و اینها، اما دلخوری بینشان و یا شاید


غرور له شده، هر دویشان این اجازه را به آنها نمیدهد.


بازنگ خوردن موبایل فراز جو از سکوت در میآید.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_سیزدهم


اگر چه فراز فکر میکند غزل حواسش نیست اما دنبالکردنش از کیف تا روی هم گذاشته شدن در اتاق حال خوبی


برای غزل نمیگذارد. انگار یک جوری ته دلش خالی


میشود. اصلا هیچوقت او اهل این کارها نبوده است.


غزل نفسش را رها میکند و سفره را جمع میکند. بعد از


ساعتی که میبیند خبری از فراز نمیشود، دلش شور


میزند و به سمت اتاق میرود. هیچ صدایی نمیآید. لای در


باز است و به آرامی ُهلش میدهد. وقتی میبیند فراز روی


تخت دراز کشیده و با موبایلش مشغول است، دلش


اوضاع


ِن


میشکند. گناه غزل جز فداکاری برای بهتر شد


زندگی فراز چیست؟!


غزل است


ِحق


شاید از نظر فراز و ملوکخانم این رفتار


اما...


***


با


چند روزی به صورت قهر و آشتی میگذرد. تا اینکه فراز


شاخه گل رز صورتی از غزل دلجویی میکند و او از فراز


فقط محبت میخواهد، نه چیز دیگری.


فردای آن روز فراز چند ساعتی اضافه کاری میایستد و


بعد با تماسش به غزل از او میخواهد تا آماده شود و پایین


بیاید.


با رسیدن به خانه مادر شوهرش دلش میریزد و یادش به


آخرین تماس میافتد، اما برای دل فراز چیزی به رویشنمیآورد و پیاده میشود.


صمیمیتی در برخوردشان دیده نمیشود و ملوکخانم


سرسنگین حال و احوال میکند.


روی مبل های دسته چوبی قرار میگیرند و چیزی نمیگذرد


که صدای زنگ خانه بلند میشود. فراز برای باز کردن در


بلند میشود و وقتی هر چه دکمه آیفون را فشار میدهد و


در باز نمیشود به ناچار به طرف حیاط میرود.


چند دقیقهای طول میکشد و خبری از فراز نمیشود. همین


که میخواهد ببیند فراز کجا مانده، صدای صحبت و خنده


زنی او را متعجب میکند و لبهای ملوک به لبخند باز


میشود.


ملوک به سمت در هال میرود و در را باز میکند. سلام و


احوالپرسی با زنی میکند که اصلا غزل نمیداند کیست،


اما حرفهای ملوک دل غزل را میفشارد.


-کجایی قشنگم دلم داشت میپوسید، خوش اومدی، کی


میشه تو که دل منو باز کنه.


با دیدن شخصی که حالا از راهرو وسط دو اتاق تکی رو به


حیاط وارد سالن میشود، دل بیچاره غزل هوری میریزد.


#بلک_افغان_غیراصل#طاهره_بابائی


#پارت_چهاردهم


با یکدیگر سلام و حال و احوال میکنند. درست زمانی که


دست همدیگر را میفشارند، سمیرا میپرسد.


-مراسم عقد نبودی، جات سبز بود، چرا نیومدی؟


غزل نگاهش بین سمیرا و فراز که پشت سر سمیرا ایستاده


میگردد. ملوک میخواهد به روش خودش حرف بیموقع


سمیرا را جمع کنند.


-پس کی بره سفر کاری؟


سمیرا لبخند پهنی میزند.


- ِا، به سلامتی.


غزل هم لبخندی مصنوعی تحویلش میدهد.


***


صدای فریاد فراز در خانه میپیچد. اگر میتوانست که در


همان تاکسی خودش را خالی میکرد. غزل هم کوتاه نمیآید


و دلخوریش از فراز خیلی زیاد است. همان موقع که به


حالت قهر به سمت اتاق میرود، فراز مچ دستش را


میگیرد.-سرکار رفتن بیموردت این چیزا رو هم داره.


غزل پوزخندی غم دار میزند.


-دقیقا کجای سرکار رفتن من بی مورد؟!


توجیه دیگه ای واسه پنهان کاریت نداری؟


فراز با بیحوصلگی دست غزل را رها میکند.


-مگه کار بدی کردم؟!


با مادرم رفتم عقد.


غزل سرش را تکان میدهد.


-فراز، منو تو زن و شوهریم، چرا فکر کردی این موضوع


مهم نیست؟!


پس زندگی مشترک یعنی چی؟


فراز خودش را روی کاناپه میاندازد.


-غزل، جون خودت حوصله فلسفه بیافیات رو ندارم، بی


خیال.


-شما بباف که بد داری میبافی.


دکمه قرمز کنترل را فشار میدهد و برو بابایی تحویل غزل


دل شکسته میدهد.#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_پانزدهم


با


دو هفته می گذرد. امروز ولنتاین است و غزل سعی دارد


جشن کوچکی که قرار است بگیرد، جو سرسنگین بینشان


را صمیمی کند.


ساعت از پنج عصر میگذرد و هیچ خبری از فراز نمیشود،


غزل بعد از سه دفعه بیپاسخ ماندن تماسش، ناامیدانه


میخواهد شمع بلند قرمزی که داخل تک جا شمعی بلور


روی میز نیمدایره کنار آشپزخانه قرار دارد و چیزی به تمام


شدنش نمانده را فوت کند که کلید داخل در میچرخد.


لبهایش به لبخند باز میشود و همین که فراز را با شاخه


گل رز قرمز میبیند، دیگر یادش میرود از او دلیل جواب


ندادن تماسش را بپرسد، بیشک اضافه کاری، اجازه زودتر


آمدن را به او نداده است.


اگر چه فراز از خستگی گیج میزند اما غزل با خوشحالی


کادوی کوچکی را که عطری متناسب با جیب غزل است و


برای فراز تهیه کرده را به طرفش میگیرد.-روزمون مبارک عشقم.


فراز نگاه از چشمان شاد غزل میگیرد و به شاخه گل روبان


زده شده سفید رنگ نگاه میکند و لبخند میزند.


-مبارکه.


و گل را به او هدیه میدهد.


کیک کوچکی که غزل پخته را با هم میخورند و با نسکافه،


گلویی تازه میکنند و ناهار را در واقع به عنوان شام


میخورند. البته سهم فراز نصف کفگیر برنج میشود و دو


تکه کباب شامی اما غزل از خوشحالیش دو کفگیر برنج را


به همراه پنج کباب شامی نوش جان میکند.


فراز با تشکر فراوان به سالن میرود و روی کاناپه سه نفره


لم میدهد. غزل هم مشغول شستن ظرفها میشود.


آخرین ظرف را که آب میکشد، چشمش به گل رز میافتد.


با لبخندی پهن آن را از روی میز بر میدارد و همین که


میخواهد آن را ببوید، کارت کوچکی که به وسلیه گیره


چوبی کوچکی به برگش زده شده، لبخندش روی لبان کمی


باریکش میماسد.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی#پارت_شانزدهم


کارت را از گیره جدا میکند. با دقت که نگاهش میکند،


تنش یخ میبندد. نگاهی به فرازی که حالا روی کاناپه


خوابش برده میاندازد و اشکش میچکد. کارتی که رویش


ولنتاین مبارک نوشته و زیرش کوچک با خودکار به حروف


انگلیسی  fو  sنوشته شده را داخل یکی از کابینتهای بالا


قایم میکند.


*


تمام مدت کارش را به فراز فکر میکند. یعنی واقعا او


دیروز کجا بوده است؟!


منظر هم متوجه روی فرم نبودن غزل میشود اما هر چه


سوال پیچش میکند، غزل چون مطمئن نیست حرفی


نمیزند.


یک هفته دیگر هم میگذرد و در واقع نزدیک به یک ماه از


سفر اخیر غزل گذشته و او دوباره برای رفتن به کیش


انتخاب میشود. هیچ دلش نمیخواهد در این موقعیت به


سفر برود. اتفاقات سفر قبل بدجور توی ذوقش خورده بود


و اصلا چه جور با فراز در میان میگذاشت؟!


دلش را به دریا میزند و در حالیکه چایش را مینوشد،رفتن به سفر را هم مطرح میکند.


-فراز، من میتونم دوباره برم سفر؟


یک دقیقه سکوت فراز قلب غزل را به تاپ تاپ میاندازد.


چایش را تا آخر مینوشد و استکان بلور را داخل سینی گرد


و کوچک استیل قرار میدهد.


-البته که میتونی.


غزل ناباور میخندد.


تیک آف هم به مانند دل غزل به خوبی پیش نمیرود. غزل


هم خودش نمیداند چرا موافقت فراز او را به فکر انداخته


و این قدر زود راضی میشود!


یادش که به آن گل و کارت میافتد دلش برای زندگیش


شور میزند.


سفرش به جای پنج روز، چهار روز طول میکشد. فراز هر


روز با غزل تماس گرفته به جز امروز که غزل میخواهد او


را غافلگیر کند.


با


به آرامی کلید را داخل در میاندازد. وقتی داخل میشود


دیدن فراز و شخصی که بغل دستش روی کاناپه نشسته،


این خودش است که حسابی غافلگیر میشود. سرش سبک


میشود و از فشار زیاد گوشش انگار نمیشنود. ناباور به


آنهایی که با دیدن غزل حسابی جا خوردهاند، چشممیدوزد. دسته ساک چرخدارش را برای این که صدا ندهد


در دست گرفته بود اما از دستش رها میشود و او هنوز


ناباور ایستاده است.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_هفدهم


فراز سریع بلند میشود و به سمت غزل میآید. غزل خم


میشود و دسته ساک را برمیدارد و در برابر فرصت


خواهی فراز، ساک را میکشد و به سمت کابین آسانسور


میرود. دکمه آسانسور را میزند و هر چه فراز صدایش


میزند، جوابی به او نمیدهد. در آسانسور را باز میکند و تا


میخواهد داخل شود، فراز ساکش را میکشد. با کلافگی


تقریبا فریاد میزند.


-میگم داری اشتباه میکنی.


غزل کفری میشود و به طرفش بر میگردد. فراز میخواهد


نیمه باز


ِر


ساک غزل را به داخل واحدشان ببرد که غزل د


آسانسور را رها میکند و به دنبالش راه میافتد. درست


انتهای راهرویی که واحدشان قرار دارد فراز را صدا میزند.با ایستادن فراز و قرار گرفتن سمیرا در چهار چوب در


عزمش را جزم میکند، با اشاره سر به سمت سمیرا حرفش


را میزند.


-من چیزی که با چشمای خودم دیدمو باور میکنم. دنبال


منم راه نیفت.


و ساکش را میکشد و میرود.


غزل در آسانسور توسط فراز باز میشود.


ِتعجب


در کمال


تمام پنج طبقه را با پله به دنبال غزل آمده و نفس نفس


میزند. فراز در عین ناباوری چیزی جز نفرت در چشمان


همسرش نمیبیند. غزل با اعصابی خرد از آسانسور خارج


میشود و تهدیدوار انگشتش را به سمت فراز تکان میدهد.


-اگه یه قدم دیگه دنبالم بیای، آبرو واست نمیذارم.


ساکش را حرکت میدهد. نه با بغض و اشک بلکه با بغض و


کینه از بلوک آپارتمانشان دور میشود.


هر چه مامانفخری او را برای شام صدا میزند، میگوید که


میل ندارد. هر چه هم مامان فخری سوال پیچش میکند که


چرا ساک به دست به آنجا آمده و غزل تلاش میکند


راستش را نگوید او بیشتر پا پیچش میشود، برای همین


است که به دروغ میگوید بعد از فرودگاه یک راست به


جا


آنجا آمده تا مثل دوران مجردیش یک شب را در آنصبح کند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_هجدهم


دو روز میگذرد. غزل فردا دوباره باید به فرودگاه برود و


سفرش را شروع کند، برای همین سعی میکند مشکل جدید


زندگیش را فراموش کند. صبح در حال رفتن به آژانس


هوایی واتساپش را هم چک میکند. با دیدن پیامی از طرف


فراز نور امیدی در قلبش روشن میشود اما وقتی جمله


بدون سلام و عزیزم و گلم را باز میکند، نور امیدش


خاموش میشود. جمله)تو نمی خوای برگردی(را چند بار


میخواند. هیچ چیز امیدوار کننده یا مهر و محبتی در آن


با


نیست. پوزخندی میزند و برایش تایپ میکند)نه(. و


اشکی که از چشمش میچکد پیامش را ارسال میکند.


لبخندی از سر رضایت بخاطره موقعیتش میزند. چقدر


کیف میکند در این مدت کوتاه سه بار کشتی یونانی را


میبیند. هر دفعه هتلشان همین است و او تنها کافیستچند قدم از هتل به بیرون بگذارد تا بتواند ساحل زیبا و


کشتی را تماشا کند. یک لحظه دلش پیش فراز میرود.


واتساپش را چک میکند و از دیدن آنلاین بودن و آبی


نشدن دو تیک پیامش جا میخورد اما وقتی چیزی که دو


روز پیش میبیند را به یاد میآورد چیزی جز خیانت


نمیتواند برداشت کند. اگرچه توقعش نمیشود فراز با او


چنین کند. صفحه موبایلش را خاموش میکند و تا


میخواهد به سمت هتل برگردد با دو جفت کفش اسپرت


سفید که لژ پهن و بلند شیشهایش توجهش را جلب میکند،


رو به رو میشود.


***


هیچ دلش نمیخواست غزل او را در کنار سمیرا ببیند. اصلا


قرار نبود او یک روز زودتر برگردد. اما چقدر از جنس نگاه


غزل ترسیده بود. یک دلش می خواست به دنبالش برود و


دل دیگرش دلخور از قضاوت شدنش. اگر چه فراز تصمیم


ما


میگیرد غزل خودش پی به اشتباهش ببرد و برگردد ا


بینشان درست شود.


ِی


پیامی به او میدهد تا شاید دلخور


بعد از ناهار واتساپش را که چک میکند کلمه نه غزل


بدجور توی ذوقش میزند و باعث میشود دیگر پیامش را


باز نکند. همان که در بین پیامهایش به او دهان کجی


با


میکند دیگر برایش بس است. چیزی طول نمیکشد که


زنگ موبایلش واتساپش آنلاین میماند.به پیشنهاد سمیرا برای رفتن به یک رستوران بعد از کارش


برای حاضر شدن به خانه میرود.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_نوزدهم


***


ناخودآگاه دستش درون جیبش میرود و دستمال گلدوزی


را لمس میکند. مرد جوان لبخند میزند و ساعد دستش را


به نردههای استیل اسکله تکیه میدهد.


-انگار این سری زودتر اومدی؟


غزل با کمی خجالت جواب میدهد.


-یه مشکلی واسم پیش اومد ترجیح دادم بیام اینجا.


مرد جوان دوباره لبخندی نثارش میکند.


-میتونم کمکی بهت کنم؟


انگار ته دل غزل را با این جمله قلقلک میدهد.


-مشکلمو کسی نمیتونه حل کنه.مرد جوان این بار تک خنده ای جذاب میزند.


-اوه، چه هیجان انگیز.


به سمتش میچرخد و پشت به دریای آرام به نرده ها تکیه


میزند.


-پس من واست آرزو میکنم که از پس حل مشکلت بربیای.


غزل لبخندی کج میزند و هنوز نمیتواند صمیمی با او


برخورد کند.


مرد جوان انگار خیال رفتن ندارد.


-ببین من دلم میخواد دفعه بعد خنده هاتو ببینما.


غزل لپ هایش گر میگیرد. زن شوهر دار را چه به شنیدن


این حرفها! چرا غزل اصلا برایش زشت نیست با وجود


فراز در کنار مرد غریبه احساس خوبی پیدا میکند؟! نکند


خوش رویی او باعث شده تاثیری بر دل غزل بگذارد؟!


غزلی که تمام مد ِت ازدواجش را عادی و با کمی عشق


تجربه کرده و این دو ماه را هم با کم محلی و بدتر از همه


دیدن سمیرا و فراز در خانه شان همه چیز را خراب میکند.


این بار هم مرد جوان است که پیش قدم میشود.


-من مدتیه واسه زندگی اومدم اینجا، خوشحال شدم از


آشناییه باهات.


غزل به خودش اجازه میدهد تا نیم نگاهی به او بیندازد.-منم.


مرد جوان دستش را که دستبند زنجیری شکل و نقرهای


رنگ دارد، جلو میآورد.


-من مهر ُبدم.


غزل نگاهی به دستش میاندازد و روی میگیرد.


-من از این کارا خوشم نمیاد.


مهربد سری تکان میدهد.


-نه خوشم اومد، منم دست نیافتنی دوست دارم.


و غزل حرفی از متاهل بودنش نمیزند!


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_بیستم


در تمام مدت پروازش به سومین سفر کاریش که حاصلش


آشنایی با مهربد میشود، فکر میکند. انگار با مچ گیری


شوهرش به خودش اجازه میدهد، موقع خداحافظی،


مهربد را با لبخند همراه کند!بعد از فرودگاه یک راست به خانه پدرش میرود. بعد از


استراحتی یک ساعته با سینی چای به کارگاه کوچک پدرش


در آخر حیاط بزرگ خانه میرود. منصور در حالی که


چوبهای عادی را خراطی میکند با دیدن دخترش لبخند


میزند. غزل روی یکی از دو صندلی چوبی کنار کارگاه


مینشیند. غزل از پدرش میخواهد چای بنوشد. منصور


دستگاه را خاموش میکند. در حالی که هر دو مشغول


نوشیدن چای هستند، منصور سر حرف را باز میکند.


-دخترم، تو تا هر وقت اینجا باشی من حرفی ندارم ولی


بهتر نیست برگردی سر خونه زندگیت؟


چای شیرین شده با قند برایش مثل زهر میشود. حس


میکند، مامانفخری از عمد او را برای نوشیدن چای پیش


منصور فرستاده است. چقدر غزل جلوی خودش را میگیرد


تا بغضش را با چای فرو برد. سکوت میکند و حس بد


اضافی بودن او را میآزارد. منصور هم فکر میکند دخترش


به همین راحتی حرف او را قبول کرده است.


***


چقدر برایش سخت میگذرد که خودش بدون هیچ تعارفی


به خانه برگردد. و بدتر اینکه فراز هم آن موقع خانه هست.


کلید را داخل در میاندازد و داخل میشود. نبود فراز در


خانه حالش را عجیب بهم میریزد. فراز حتی تا این موقع


شب هم خانه مادرش نمیماند اما چرا، همان شبی کهفردایش غزل میخواست به اولین سفرکاریش برود، فراز


شب را آنجا مانده بود! لبخندی تلخ میزند و روی تخت


دراز میکشد. دو روز به همین منوال میگذرد و هیچ خبری


از آمدن فراز به خانه نمیشود. باز هم مامانفخری است که


صدای گرفته غزل به گوش فراز میرساند که


ِن


با پیگیر شد


او به خانه برگشته، فراز با شاخه گلی خودش را به خانه


ما


میرساند و سعی میکند چهره غمناک غزل را شاد کند، ا


توضیحی از نبودنش به غزل نمیدهد.


بعد از یک پیاده روی که با حرفهای گه گداری همراه


میشود، زنگ تلفن همراه فراز است که در ساعت دوازده


شب دل غزل را هوری پایین میریزد. تماسی که با فاصله


گرفتن از غزل چند دقیقهای طول میکشد.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_بیست و یکم


اینکه فراز حتی توجیهی برای تماس بیموقعی که بخ او


میشود هم نمیکند، حال غزل را بدتر میکند، اگر چه غزل


سعی دارد جز فراز کسی را در ذهنش بزرگ نکند اما رفتارهای فراز بد توی ذوقش میزند.


یک هفته به عادیترین صورت ممکن میگذرد. تولد فراز


است و غزل دلش میخواهد کاری کند که حال و هوای سرد


زندگیشان به گرمیه آفتاب ظهر شود. صبح به آرایشگاه


میرود و اصلاح ابرو انجام میدهد. با رنگ موی زیتونی


روشنی که میخرد، خودش موهایش را رنگ میکند. همین


که سشوار مویش تمام میشود، فراز تماس میگیرد که


امروز را مجبور به اضافه کاری ماندن است، اگر چه حالش


گرفته میشود اما وقت دارد که کیکی هم بخرد. ساعت از


چهار میگذرد که موبایلش زنگ میخورد. مامانفخری از او


میخواهد تا برای خرید پیراهنی مناسب فراز با او به


پاساژی بروند. انگار او هم میخواهد حال و هوای بینشان


را خوب کند.


***


پیراهن آبی آسمانی ساده ای را میپسندند. چون فراز گفته


بود هفت به بعد میآید، حداقل یک ساعت و نیم وقت


داشتند. برای همین و به خاطره سلامتی مامانفخری که


نیاز به پیاده روی داشت تصمیم می گیرند تا کمی از راه را


پیاده بروند. یک خیابان را رد میکنند و منتظر تاکسی کنار


خیابان می ایستند. مامانفخری مشغول صحبت میشود


که در میان حرفهایش متوجه مات و مبهوت ماندن غزل


میشود. پاکت پیراهن از دست غزل ول میشود. یک دفعهغزل تصمیم میگیرد به دنبال شخصی که توجهش را جلب


میکند، برود. بیتوجه به ماشینها خودش را به آن طرف


خیابان میرساند. خدا خیلی به او رحم میکند که سلامت


و تنها با بوق ممتدد ماشینی خیابان را رد میکند. وارد کافی


شاپی بزرگ میشود که کم نور است و پر از دود.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_بیست و دوم


هر چه چشم میگرداند، شخص مورد نظرش را نمیبیند. از


اینکه انگار به خیالش آمده است لبخندی ناخودآگاه روی


لبهایش میکارد، تنها سه، چهار قدم تا خروج از کافی


شاپ فاصله دارد که در دودی رنگ و برقی باز میشود.


لبخندش به یک باره خشک میشود. ته دلش نمیخواهد به


چشمانش اطمینان کند. پیراهش چهارخانه ریز توسی و


با


قرمز تنش را تا به حال ندیده اما شلوار پارچهایش او را


استایلی معمولی نشان میدهد. کفش های حداقل یکسال


پا خوردهاش چقدر با واکسی که زده تمیز و براق شده اند.


چرا دارد تیپش را آنالیز میکند!اصلا غزل به دنبال او


نیامده بود. با صدای ترکیدن بادکنکی حواسش کمی جمعمیشود و صدای چند نفری که شعر تولدت مبارک را


همخوانی میکنند باعث میشود غزل به خودش بیاید، اگر


چه تا زمانی که به پشت سرش برمیگردد و کیک قلبی


شکل را میبیند، هنوز دلش میخواهد اشتباه کرده باشد.


اما واقعیت ماجرا فراز است و جشنی که سمیرا برایش


تدارک دیده است.


فراز با رنگی پریده و سمیرا با خنده ای ماسیده، هر دو به


غزل دلشکسته چشم میدوزند. غزل به سمت سمیرا که قدم


برمیدارد، دستش توسط فراز کشیده میشود. همین کار


فراز است که او را بهم میریزد. هر چه سعی میکند


صدایش لرزد موفق نمیشود چون بدجوری رو دست


خورده است.


-باز خوبه تو تونستی واسش تولد بگیری، قدر خودتو بدون


چون به من گفت اضافه کاری وایساده تا بتونه بیاد پیش


تو.


بعد با لبخندی کج به فراز سر به زیر نگاه میکند.


-وقتی جشن تولدت تموم شد و دوست داشتی بیا خونه.


رو به چند نفر ساکت و ایستاده در کنار سمیرا میکند.


-ببخشید جشنتونو خراب کردم. خوش بگذره بهتون.


و سریع در برابر صدا زدن های فراز و سمیرا کافی شاپ راترک میکند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_بیستوسوم


چند قدمی که از کافی شاپ بیرون میآید دستش کشیده


میشود و با مامانفخری سینه سینه میشوند. نگران در


چشمان غزل نگاه میکند.


-خوبی؟من میخواستم دنبالت بیام که منصور زنگ زد، چرا


رنگت این قدر پریده؟!


لبخندی دروغین میزند.


-چیزیم نیست، خستم.


مامانفخری مشکوک نگاهش میکند و غزل سریع دستش


را میگیرد و به آن طرف خیابان میروند.


خودش را برای آخرین بار در آینه کوچک روی دراور نگاه


میکند. طبق معمول آرایشش ملیح هست. رویه حریر


مشکی که با تاپ طلایی رنگش خیلی شیک شده را مرتب


میکند. طره ای از موهای بلندی که تا وسط کمرش میرسدرا پشت گوشش جای میدهد و از اتاق خارج میشود.


کیک قلبی شکل کاکائویی را از داخل یخچال بیرون


میآورد و روی میز کوچک جلوی کاناپه قرار میدهد. شمع


پنجم را هم روشن میکند. چشمش به آب شدنش هست و


فکرش پیش فراز. قلبش هم به همراه آخرین شمع ذره ذره


آب میشود و فراز به خانه برنمیگردد. چقدر خدا را شکر


میکند که بابا به مامانفخری تماس میگیرد و میگوید


قرار دورهمی با دوستانش را یادش رفته به او یادآوری کند،


او هم هدیه را میدهد و با کلی معذرت خواهی میرود.


ساعت از بامداد هم میگذرد که غزل با صدای چرخش کلی ِد


در از خواب میپرد. فراز با چند پاکت به داخل میآید. فراز


متوجه غزل میشود، به سمتش قدم بر میدارد. هنوز دو


فراز


ِن


قدم فاصله دارد که غزل دستش را به نشانه ایستاد


بالا میآورد. صدایش از بغض میلرزد.


-به خداوندی خدا اگه دستت به من بخوره یا کلمه ای حرف


بزنی خودمو از پنجره میندازم پایین. هم تو رو راحت


میکنم، هم خودمو.


اما ته دلش میخواهد فراز به قسمش محل ندهد و از او


ما


دلجویی کند و فاجعه امروز را حداقل ماست مالی کند. ا


فراز سر به زیر میاندازد و به طرف اتاق میرود.#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_بیستوچهارم


دو، سه روزی با سرسنگینی هر دو میگذرد. فردا روز رفتن


غزل به سفر ماهانهاش است و با خوشحالی ساکش را


تکمیل میکند. فراز اضافه کاری میماند و بع ِد کارش هر


چه از پشت تلفن به غزل اصرار میکند که با هم به خانه


ملوک بروند، قبول نمیکند. همان پشت تلفن هم بهانهاش


استراحت برای فرداست.


***


همین که پایش به هتل میرسد، از لب پنجره بیرون را


میپاید تا شاید مهربد را ببیند. وقتی از نبودش ناامید


میشود، لبه تختش مینشیند. منظر موهایش را روی


بالشتی که شال همیشگیش را رویش انداخته، رها میکند و


دراز میکشد.


-ببینم از چیزی ناراحتی؟


-نه.


و بلند میشود و شالش را روی سرش میکشد.-من میرم یکم هوا بخورم.


دلش برای مهربد تنگ شده و هیچ به گناه داشتن یا اشتباه


بودن کارش فکر نمیکند. حالا که فراز بعد از سه سال


متاهلی با او چنین میکند، چرا غزل خودداری کند؟! اصلا


فقط مهربد است که خوب حال آشفته غزل را خوب درک


میکند. فراز تنها بلد است بگوید توضیح میدهم یا سکوت


کند. اینها فکرهای غزل است تا وقتی که صدای آسانسور


لابی را اعلام میکند. پایش را که از آسانسور بیرون


میگذارد قلبش هری میریزد. هیچ فکرش را نمیکرد مهربد


را در فاصله دو قدمی از خود ببیند.


صورت مهربد به لبخند باز میشود و سلام و احوالپرسی


گرمی بینشان صورت میگیرد که البته غزل بیشتر کوتاه


جواب میدهد. مهربد به او پیشنهاد سرو قهوه مخصوص


خودش را میدهد. غزل هم بی برو برگشت قبول میکند.


وقتی پا در کافی شاپ خالی از هر کسی میگذارند غزل


کمی دلش میریزد و راهی جز همراهی با مهربد را ندارد.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_بیستوپنجموقتی تعریفهای مهربد از قهوه معروف کافی شاپ هتل


شروع میشود، غزل دیگر یادش میرود دلهره داشته باشد.


آنقدر مهربد برایش جذاب میشود که نه تنها دودل


نمیشود، بلکه برای سفر بعدی روز شماری هم میکند.


سه ماه میگذرد. کارشان میشود ماهی یک هفته دیدن


یکدیگر، یواشکی از دیگر همکاران غزل. قرارشان هر شب


ساعت یازده پشت میز بلندی که کنار شیشه نیست اما دید


کامل به دریا را دارد. از آن طرف هم فراز به کم


محلیهایش ادامه میدهد و همین رفتار هاست که غزل را


از راه رفتهاش هیچ پشیمان نمیکند.


امشب هم طبق معمول شام را میپزد و منتظر فراز


میماند. فراز طبق هر شب که دو ساعتی از حد معمول


دیرتر به خانه میآید، کلید میاندازد و داخل میشود. در


غزل، با سلامی خشک و خالی میگوید سر


ِی


کمال ناباور


یا


درد دارد و به اتاق میرود. همین رفتار سنجیده


نسنجیده فراز باعث میشود که غزل بعد از چهار ماه خود


داری کردن و زیر بار اصرارهای مهربد نرفتنش، آی دی


مهربد را تایپ کند و پیج بسته اش را فالو کند. هنوز به دو


دقیقه نمیرسد که مهربد فالو بک میدهد و در دایرکت هم


با


به چت کردن و احوالپرسی دقایقی را میگذرانند. اصلا


مهربد همه چیز خوب است و آن شب غزل با لبخندی ازیادآوریش به خواب میرود.


*


وقتی میداند قرار است رابطه جدیدش در همین حد بماند،


برای بهتر شدن اوضاع خانه و زندگیش به خرید عطر


میرود. اگر چه دیر یادش میآید که سالگرد آشناییشان در


دانشگاه هست اما همین بهانهای برای خرید میشود و بعد


از کارش به عطر فروشی نزدیک آژانس میرود. عطرهای


شنا


زیادی را بو میکند اما همین که مشامش به عطری آ


میخورد سریع آن را از فروشنده میخواهد. فروشنده هم


برایش توضیح عطر اصلش را میدهد که اگر بعد از تکان


دادش شیشه عطر حباب هایش زود بترکد عطر اصل


نیست. غزل اسم بلک افغان روی شیشه ساده عطر را لمس


میکند ناخودآگاه مهربد در خاطرش میآید.


چند ساعتی میگذرد. هنوز خبری از فراز نیست که نیست.


دلش شور میزند و با او برای چهارمین بار تماس میگیرد،


وقتی میبیند جواب نمیدهد ناچار به خانه ملوکخانم


تماس میگیرد و وقتی تلفن را سمیرا جواب میدهد تمام


حسهای خوبش پر میزنند، حتی دلواپسیش.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی#پارت_بیستوششم


سمیرا خیلی راحت بدون کم و کاست به غزل میگوید که


فراز همین چند دقیقه پیش از آنجا به خانه آمده است.


غزل همان موقع و بدون خداحافظی تلفن را قطع میکند و


با لباس دکته قرمزی که بلندیش تا زانویش میرسد، کنار


تلفن سر میخورد و در حالی که نگاهش به شاخه گل رز


سرخ و پاکت کوچک عطر بلک افغان اصلش مانده،


قطرههای اشکش راه خودشان را میگیرند. نمیداند چند


دقیقه در این حال میماند که با چرخش کلید به خودش


میآید. نگاهش به سمت فراز کشیده میشود و سلام


بیتفاوتش به او نیرو میدهد. نیرویی که به یکباره بلند


شدنش هم ترسی به جان فراز میاندازد. به سمت شاخه


گل روی کاناپه هجوم میبرد و با تمام عصبانیتی که دارد به


یکباره تمام گلبرگ هایش را داخل مشتش جا میدهد و در


یک قدمی فراز آنها را تخت سینهاش میپاشد. دوباره


برمیگردد و پاکت عطر را پاره میکند و شیشه عطر را


بیرون میآورد، در حالی که در چشمان متعجب فراز چشم


میدوزد، شیشه عطر را محکم به سرامیکهای قهوهای


روشن کف آپارتمان میکوبد و پیچیدن عطر و صدای


شکستنش با هم یکی میشود. با خرد شدن شیشه عطر،


غزل هم در برابر بیتفاوتی فراز خرد میشود و با تنه ای کهبه او میزند به اتاق میرود. فراز فکر میکند برای آرام


شدنش نیاز به تنهایی دارد اما وقتی نیم ساعتی میگذرد و


خبری از غزل نمیشود، بالاخره فراز به خودش تکانی


میدهد و به سمت اتاق میرود اما همین که میخواهد


دستگیره در را بکشد، غزل با ساکش در چهار چوب در قرار


میگیرد. فراز هیچ فکرش را نمیکرد با چنین صحنهای رو


با


به رو شود. دستش به طرف ساک غزل میرود که


فریادش رو به رو میشود.


-دستتو بکش.


دست فراز نرسیده به ساک متوقف میشود. غزل به سمت


در پا تند میکند. در حالی که کفشش را پا میزند فراز را


هم مورد حمله حرفایش قرار میدهد.


-من که دارم میرم تو هم سمیرا جونتو بردار بیار این جا تا


تنها نمونی.


بازویش به شدت کشیده میشود.


-این اراجیف چیه که می بافی؟!


غزل دسته ساکش را رهد میکند. به طرفش برمیگردد.


-ای کاش اراجیف بود، از خودم که در نیاوردم، چند بار


باهات تماس گرفتم و جواب ندادی، منم زنگ زدم خونه


مامانجونت و سمیرا خانم گفت تازه از اون جا راه افتادی.حرص دارد و حالش حسابی خراب است.


-منه خر کلی دنبال مناسبت گشتم تا بتونم این اوضاع حال


بهمزنو تموم کنم اما تو همه چیو فراموش کردی و فقط


داری با مامانتو سمیرا وقتتو میگذرونی. حالا هم من میرم


تا همتون راحت شید.


دستش به دستگیره نرسیده با حرف فراز بغضش میترکد.


-گمشو تو اتاق.


پوزخند میزند و در را باز میکند. فراز صدایش را بالا


میبرد.


-رفتی دیگه راه برگشتی نداریا.


به سمتش میچرخد.


-به کجا؟!


به خونه ای که فقط خودم دارم توش زندگی میکنم؟!


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_بیستوهفتمفراز باز هم سکوت میکند و غزل متنفر میشود از تمام


زندگیش. نگاهش را از حسش پر میکند.


-همون بهتر که راه برگشتی نداشته باشم.


بالاخره فراز به خودش تکانی میدهد و ساک را از دستش


میکشد و به داخل خانه پرت میکند. از صدای بدی که


میپیچد اگر صرف نظر کند، از شکستن چرخش انگار همه


چیز برایش تمام میشود. آخر او با چه ساکی به سفر برود!


بیاختیار تمام ذهنش از مهربد پر میشود. اگر همان موقع


او را از پشت پنجره اتاقش ببیند چه آبرویی برایش


میماند. اصلا از او بگذر، جلوی همکاران خوش استایلش


چه کند؟!


اشکش که روان میشود، خواسته یا ناخواسته حسش را به


زبانش هم میآورد.


-ازت متنفرم فراز.


پا تند میکند و بیخیال ساک شکستهاش خودش را به راه


پله ها میرساند. تنها مهم زندگیش کارش میشود.


این عادت فراز را هیچ وقت دوست ندارد، یا سکوت میکند


یا توهین.


غزل حتی بر نمیگردد به ساختمان نگاهی بیندازد، اسنپ


میگیرد و از آنجا دور میشود.*


دست از پا نمیشناسد وقتی آقای فیروزه او را جایگزین


یکی از پرسنلها میکند. آقای فیروزه این بار مهمانهایش


خاص بودند و برایش خیلی مهم است، لیدرش هاذق باشد


و مسلط.


*


چون میدانست فراز در خانه نیست، برای برداشتن


وسایلش به آنجا میرود. وسایل زیادی ندارد و همانهایی


را که در ساک چرخ شکسته هستند را از کنار سالن بر


میدارد. نفسش را رها میکند و در را میبندد. همان لحظه


یادش به ادکلنی که دارد میافتد اما دیگر حاضر نیست،


برگردد و اصلا چون فراز آن را خریده، دیگر نمیخواهدش.


*


هیچ رویش نمیشود به مهربد بگوید به آنجا آمده، برای


همین دعا دعا میکند که اتفاقی او را ببیند. دقیقا سر


ساعت یازده که از کنار ساحل دل میکند و به هتل بر


میگردد، بوی عطر بلک افغانش زیر بینیش میپیچد. همین


که میخواهد چشم بگرداند و او را پیدا کند، موبایلش زنگ


میخورد. نگاهش به صفحه تلفنش که میافتد با صدای


مهربد، رد تماس میدهد.


فراز یک بار دیگر تماس میگیرد و قبل از اینکه مهربدخودش قهوهها را بیاورد، غزل برایش پیامک


میفرستد.)خودت گفتی راه برگشتی نداری( و تلفنش را


خاموش میکند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_بیستوهشتم


بعد از سرو ناهار تازه یادش به موبایلش میافتد. همین که


میخواهد آن را چک کند، تازه متوجه خاموشیش میشود.


تا با شارژر روشن میشود با مامان فخری تماس میگیرد.


بدون سلام از او گلایه میکند.


؟


-دختر تو که منو جون به سر کردی، چرا گوشیت خامو ِش


غزل با لبخند لبه تخت مینشیند.


-بادمجون بم که آفت نداره. کاره دیگه مامانفخری، هوش


و حواس نمیذاره.


با صدای مامان فخری آرامش میگیرد.


-خسته نباشی دخترم. مواظب خورد و خوراکت باش.-چشم نگران نباش.


با


و در دلش غصه میخورد که فقط او نگرانش میشود.


صدای مامان فخری حواسش را جمع او میکند.


-فراز حالش چطوره؟


پوزخند می زند.


خوب.


ِب


-خو


و انگار آمدن اسمش حالش را بد میکند. به بهانه کار تماس


را پایان میدهد و خودش را روی تخت ولو میکند.


*


با خوشحالی از اینکه تا دیدار بعدیش با مهربد تنها دو


با


ما


هفته وقفه میافتد، داخل خانه پدریش میشود، ا


دیدن کفش فراز خوشحالیش پر میکشد. فراز خیلی زود


خداحافظی میکند و میرود. حتی واکنشی هم به حضور


غزل نشان نمیدهد.


*


غزل همه چیز را در مقابل هر سهشان تعریف میکند. در


آخر حرفهایش مامانفخری میگوید.


-به نظر من یه فرصت دوباره به فراز باید داد. اون هم


واسه ما دلیل آورده و گفته که تو حاضر نشدی پای حرفاشبشینی.


غزل آتشی میشود و هیچ فکرش را نمیکرد مامانفخری از


فراز حمایت کند. با دلخوری بلند میشود.


-میدونستم، میدونستم هیچوقت جای مادرمو واسم پر


نمیکنی. من که صبح تا بعد از ظهر سرکارم، ماهی یکبارم


میرم سفر، تازه گاهیم ما بینش جایگزین میشم، همینم


نمیخوای اینجا بمونم؟


مامانفخری از روی مبل چوبی بلند میشود و به سمت


غزل قدم برمیدارد. غزل دستش را به نشانه ایستادنش بالا


میآورد.


-جلوتر نیا، خیالت راحت باشه، بعد از خونه شوهر


هیچوقت پامو اینجا نمیذارم.


و بیتوجه به خواهش پدر و مامانفخری از خانه بیرون


میرود.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_بیستونهمبدون هیچ حرفی شب را به صبح میرسانند و چه دل


خجستهای دارد فراز، که فکر میکند همسرش دیگر برگشته


است. او نمیداند با سکوت یا بهتر است بگویم با طرز فکر


اشتباهش تیشه به دست، دارد ریشه زندگیش را به نابودی


میکشاند، و تنها این جسم غزل است که به خانه آمده


است.


غزل تمام ذهنش را از مهربدی پر کرده که مطمئن است،


فقط در حد نوشیدن یک فنجان قهوه داردش. اما همین یک


فنجان قهوه است که باعث میشود مهربد جز به جز


حرکات و صحبتها و حتی به نم نشستن چشمان مشکی


براقش واکنش نشان دهد، دلگرمش کند به توجهش. مهربد


همیشه عاقلانه برخورد کرده و هیچگاه از خط قرمزش


عبور نمیکند.


طبق روالی که فراز دیرتر از ساعت کاریش به خانه میآید


و هیچ توضیحی نمیدهد، یا دلش نمیخواهد اصل ماجرا


را بگوید یا غزل وقتی برای صحبت به او نمیدهد.


فراز با دیدن گاز خالی جا میخورد. به دنبال غزل به طرف


اتاق میرود. وقتی میبیند، بیخیال روی تخت دراز کشیده


و با موبایلش مشغول است، خیلی ناراحت میشود. اینبار


سکوت را کنار میگذارد.-غذا نپختی.


غزل توقع یک سلام و خشک و خالی را از او دارد، از صفحه


اینستاگرام مهربد بیرون میآید. موبایلش را کنارش


میگذارد.


-وقت ناهار که نیومدی. الانم که وقت شام نیست.


فراز قدمی به داخل برمیدارد.


-خودت چی خوردی؟


پوزخندی روی صورتش میپاشد.


-تنهایی.


فراز جلوتر میرود.


-طعنه نزن غزل. خستم.


غزل شانهای بالا میاندازد.


-من که چیزی نگفتم. خسته بودی خونه مامانت نمیرفتی.


فراز نفسش را رها میکند و دکمههای پیراهنش را یکی


یکی باز میکند.


-گفتم بیام با هم یه چیزی بخوریم، که انگار...


غزل حسابی بهم میریزد و با حرص جمله او را کامل


میکند.-که انگار کلفتت چیزی نپخته. از الان خونه هر کی رفتی


همونجا هم یه چیزی بخور، چون من نمیتونم واسه کسی


وقت تلف کنم.


فراز قبل از باز کردن آخرین دکمه لباسش دستش بیحرکت


میماند اما قبل از اینکه غزل از کنارش بگذرد و از اتاق


خارج شود، مچ دستش را میگیرد.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_سیام


-من شوهرتم، واسه من وقت نذاری پس واسه اون آژانس


کوفتی وقت بذاری؟


غزل پوزخندی حواله شوهرش میکند.


با


-الان دقیقا چه ربطی داشت؟ من که تا حالا هر دو کارو


هم انجام دادم، هم دارم جون میکنم و کار میکنم، هم


توی خونهداری چیزی کم نذاشتم. این تویی که خوشی زده


زیر دلت.هنوز دستش گیر است. فراز اخمش میکند.


-صد بار گفتم داری اشتباه میکنی، البته دیگه اصراریم


ندارم توضیحی بدم.


غزل تلاش میکند دستش را آزاد کند اما فراز محکمتر


فشارش میدهد.


-تو اگه به من اعتماد داشتی، بدبین نمیشدی.


مستقیم در چشمان قهوهایش زل میزند.


-تو جایی واسه خوشبینی نذاشتی.


نگاه به دستهای به زور گره خوردهاش میاندازد.


-نیازی به توضیحتم ندارم، چون خودم چشم داشتم و هر


چی باید میدیدمو دیدم. حالا هم دستمو ول کن.


میخواهد دستش را رها کند که غزل با جملهاش او را


عصبانیتر میکند.


-ازت متنفرم فراز.


آخش که بلند میشود، فراز به خودش میآید و دستش را


ول میکند اما آن را روی صورت گندمگونش فرود میآورد.


همان قدر که قدرت دست فراز دو برابر میشود، سوزش


صورت غزل جایی برای پس گرفتن حرفش باقی نمیگذارد،


با اینکه از سیلیای که خورده جا میخورد اما آنقدر


غرورش میشکند که جلوی گریه بلندش را نمیگیرد، بدتر ازآن این است که هیچ اثری از پشیمانی در چشمهای فراز


نمیبیند و از اتاق بیرون میرود.


صبح با دیدن کبودی روی صورتش تصمیمش را قطعی


میکند، با کرم پودر کبودی را محو میکند. بعد از گرفتن


مرخصی خانه را به مقصدی که تمام شب را به آن فکر


کرده، ترک میکند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_سیویکم


همین که پیشنهاد خوب تنظیم کننده درخواستش را رد


میکند، یعنی دلش کمی با فراز صاف است و دست بلند


کردن فراز را داخل درخواستش قید نمیکند. میداند که


نامه درخواست زمانی به دستش میرسد که او سفر است،


برای همین فقط قهر میکند و چیزی را بروز نمیدهد.


*


آخرین توریست را هم برای خرید راهنمایی میکند که


موبایلش زنگ میخورد. با دیدن اسم فراز دلش هریمیریزد و جوابش را نمیدهد. بعد از سه بار تماس انگار از


پاسخ تماسش ناامید میشود که دیگر تماس چهارم را


نمیگیرد.


*


بعد از تمام شدن ناهارش در کنار منظر، آقای فیروزه از او


در میان دیگر همکارها به دلیل تعهد کاری و رضایت


توریستهای ویژه قبلی تشکر و قدردانی میکند. یک دسته


گل هم به او هدیه میدهد. غزل سر از پا نمیشناسد و


خیلی خوشحال میشود.


*


خوشحالیش تنها تا شب طول میکشد، درست زمانی که


برای دیدن فراز روسری مشکی با گلهای قرمزش را گره


میزند، پیامکی برایش فرستاده میشود.


-زنگ میزنم چرا جواب نمیدی؟ ببین با جواب ندادنت منو


دیوونه نکن.


غزل واقعا قصد دیوانه کردن او را نداشت، فقط حس


دوست داشتنش به کل داشت میپرید. تصمیم گرفت با او


تماس بگیرد اما با طعنهاش دلش میشکند.


-خوشم میاد که خوب ازم میترسی.


با


چقدر فراز با همین جمله غزل را از خودش دور میکند.این حال غزل عزمش را جزم می کند.


-ترس چی؟ بدون تو حالم بهتره. فقط تماس گرفتم که


مطمئن بشی پای دادخواستم وایسادم.


با صدای فریاد فراز چشمانش را روی هم میفشارد و


موبایلش را از گوشش فاصله میدهد.


-میدونم باهات چیکار کنم، بشین تا طلاقت بدم.


غزل که میخواهد تا قبل از برگشتن منظر از پیادهروی از


اتاق بیرون برود، کفشش را میپوشد و از اتاق خارج


میشود. فراز سکوت غزل را تاب نمیآورد.


-شنیدی که چی بهت گفتم؟


غزل دستش را جلوی دهانش میگیرد.


-تو هم بشنو و ببین روزیو که از دستت راحت میشم.


و تماس را قطع می کند و تلفن همراهش را از دسترس


خارج میکند.


با دیدن مهربد که منتظر او روی صندلی پایه بلند همیشگی


نشسته، فراز را برای یک ساعتی به دست فراموشی


میسپارد.


#بلک_افغان_غیراصل#طاهره_بابائی


#پارت_سیودوم


بعد از سلام و احوالپرسی مثل همیشه در حالی که با کمی


سختی روی صندلی قرار میگیرد، مهربد طبق معمول به


حرف میآید.


-خسته نباشی خانوم.


غزل با کمک میز خودش را روی صندلی فیکس میکند.


لبخندی جاشنی صورتش میکند.


-ممنونم آقا مهربد.


-خب، چه خبر؟


-سلامتی.


چشمکی حواله غزل میکند.


-من برم قهوهها رو بیارم.


-مرسی.


در حالی که نوشیدن قهوه را شروع میکنند؛ با سوالمهربد، غزل به سرفه میافتد، مهربد دست پاچه میشود.


وقتی قطرههای اشک از چشمان غزل بیرون میریزند،


سریع میرود و با بطری آبی که از داخل یخچال ایستاده


کنار صندوق کافی شاپ برمیدارد، باز میگردد.


-ببخشید نمیتونم پشتت بزنم، بیا این آب رو بخور.


غزل سریع بطری آب را سر میکشد و به زور آن بغض نیمه


ترکیدهاش را خنثی میکند.


-چی شدی یهو، من فقط گفتم چرا چشمات غم دارن. ای


بابا.


غزل تنها سرش را تکان میدهد. مهربد کنجکاوانه نگاهش


میکند.


-تو خوبی؟


همین سوال مهربد، بغضش را تشدید میکند. درست است


در کنار او آرامش میگیرد اما نمیخواهد او را درگیر


مشکلاتش کند. بین گفتن و نگفتن میماند که در آن سکوت


بینشان، تلفن همراه مهربد به صدا در میآید. نگاه مهربد که


به صفحه موبایلش میافتد، سریع میگوید.


-ببخشید خانومی یه تماس واجبه.


غزل حالش بدتر میشود. لبخندی مصنوعی روی لبانش


مینشاند.-منم دیگه میرم، فردا کلی کار دارم.


با بغضی گنده از جلوی چشمان کنجکاو مانده مهربد رد


میشود، به سمت در ورودی پا تند میکند و تمام مدت کنار


ساحل را به شخص پشت خط مهربد فکر میکند. یعنی او


طاقت دارد رابطهاش را با مهربد تمام کند!


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_سیوسوم


غزل خواسته یا ناخواسته پا به رابطه ای ممنوع گذاشته،


تصمیمش را بعد از یک ساعت قدم زدن در کنار ساحل برای


پایان دادن به آن ممنوعه میگیرد. مردی هم سن و سال


پا


مهربد حتما تا به حال معشوقهای برای خودش دست و


کرده و او نباید باعث بر هم زدگی رابطهای دیگر شود. اگر


چه مهربد هیچگاه ُپستی در این زمینه نمیگذارد اما در این


چند ماه اخلاق او دستش آمده که چقدر محتاطانه برخورد


میکند.در حالی که قصد برگشت به هتل را دارد با صدا زدن نامش


به سمت مهربد برمیگردد، هیچ فکرش را نمیکرد او را


دوباره ببیند.


مهربد با دو قدم خودش را به غزل میرساند.


-مگه نگفتی میری اتاقت؟


غزل قلبش تپش گرفته و می خواهد امشب همه چیز را


تمام کند.


-الان میرم، فقط میخواستم بگم...


مهربد میان حرفش میپرد.


-ببخشید میشه بذاری واسه فردا شب، انقدر بابام کچلم


کرده که این قرارداد و فکس کن و این کار کن و اون کار کن


که روی پام بند نیستم. تو هم بهتره زودتر بری بخوابی، تا


این موقع شب یه دختر تنها کنار ساحل نمیمونه، بخاطره


تو از طبقه دهم اومدم پایین.


غزل لبخند کم جانی میزند و با شب بخیری از او دور


میشود.


صبح زود قبل از پایین رفتن برای صبحانه، اینستاگرامش را


چک میکند، پیام دایرکت مهربد را باز می کند. "شب سر


ساعت همیشگی منتظرتم، دیر نکنی، راستی حرفی که


دیشب میخواستی بگیو یادت نره"همان دیشب که فهمیده فرد تماس گیرنده، پدر مهربد است،


برای تمام کردن رابطه اش منصرف میشود و برایش مهم


نیست، آخر این راه به کجا ختم میشود.


***


درست زمانی که از خستگی و گرسنگی روی پاهایش بند


نیست، تلفن همراهش زنگ میخورد. با دیدن اسم


مامانفخری نمیتواند جواب ندهد، با دردی که درپاهایش


به خاطره سر پا ایستادن زیاد پیچیده به بیرون از


رستوران میرود، هنوز احوالپرسیش که البته با سردی


است تمام نشده که مامانفخری مواخذه اش میکند.


-چرا دادخواست طلاق دادی؟


چشمانش را روی هم فشار میدهد، نفسش را رها میکند.


-ببخشید مامانفخری شما اگه بابامو نه یک بار بلکه چند بار


با یه دختر ببینی چیکار میکنی؟


-فرصت توضیح...


عصبی میان حرفش میپرد.


-توضیح نیست مادر من، توجیح. من فقط به چشمام اعتماد


دارم. اگه شما اراجیفشو باور کردین، اشکالی نداره، منم به


چیزایی که دیدم اعتماد میکنم.


-باور کن من خوشبختیتو میخوام.-این خوشبختیه مامانفخری؟ برگردم سر زندگی با مردی


که داره با دختر مورد علاقه مامانش تیک میزنه؟!


-والا چی بگم دخترم، درست میگی، بعد از سفرت قدمت رو


چشمام، منتظرتم.


غزل با حالت قهر میگوید.


-اون که گفتم، سربارت نمیشم.


-منو ببخش، من نباید به اون اعتماد میکردم، بیا باشه؟


-باشه، خدافظ.


بعد از خداحافظی مامانفخری تماس را قطع میکند و به


رستوران برمیگردد.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_سیوچهارم


اگر چه کارش مثل هر دفعه بوده اما انگار با فشاری کهرویش است، خستگیش چند برابر میشود، برای همین


است که به دایرکت مهربد میرود و مینویسد که امشب را


به کافی شاپ نمیآید و قبل از جواب دادن او بیهوش


میشود. صبح هم وقت سر زدن به موبایلش را ندارد و


برای رفتن به گردش توریستها آماده میشود.


*


ما


سر ساعت برای رفتن به کافی شاپ حاضر میشود، ا


همین که میخواهد پا در آنجا بگذارد مرد جوانی به


سمتش میآید.


-امشب نمیان.


غزل از خودش وا میرود. یعنی چرا؟!


سریع تلفنش را از داخل جیب شلوار جینش بیرون میکشد،


در حالیکه به بیرون از هتل میرود، میخواهد اینترنت


موبایلش را روشن کند که از دستش کشیده میشود و با دو


چشم برزخی رو به رو میشود.


-این ماسماسکو واسه چی دستت گرفتی؟


غزل همان لحظه قالب تهی میکند و زبانش بند میآید.


مهربد تنها دو کلمه میگوید.


-بیا ببینم.


آنقدر تحکم آمیز و عصبی بیان می کند که او بیچون وچرا به دنبالش روانه میشود.


***


آنقدر با سرعت بالا میراند که برایش پیامک جریمه را


ارسال میکنند، غزل از ترس، آنقدر چشمانش را روی هم


میفشارد که کل صورتش درد میگیرد. یک آن مهربد ترمز


میزند و اگر کمربندی نبسته بود، حتم داشت با شیشه یکی


میشد. صدای فریادش همان موقع که کمربند خودش را باز


میکند، بلند میشود.


-تو فکر کردی کی هستی؟ سرخود واسه خودت تصمیم


با


میگیری که سر قرار نیای؟ فقط یه پیام که خستم. چی


خودت فکر کردی؟


غزل هیچ باورش نمیشود این حرفها را از او بشنود، توقع


هر چیزی را دارد جز این حرفها، تا میخواهد به حرف


بیاید، مهربد دوباره فریاد میزند.


-هیچ صداییو نمیخوام ازت بشنوم، فقط برو پایین.


غزل چند بار دیگر باید بغضش بگیرد؟!


چند بار باید برای شکست خودش را آماده کند؟!


فضا برایش ناآشنا میآید و او این موقع شب چطور تا هتل


باید برود! حق هیچ سوالی را هم ندارد. دستش روی


دستگیره ماشینی مدل بالا که حتی برندش را هم نمیداند،مینشیند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_سیوپنجم


حالا که دارد همه چیز تمام میشود، پس چرا جلوی او


اشکهایش را روان کند؟!


میگذارد حداقل دو ِقران غرور برایش باقی بماند،


کمربندش را که مهربد زحمت باز کردنش را با آن حالت


عصبیش میکشد، دستگیره را هم تا میخواهد بکشد،


مهربد عصبیتر میشود و در را خودش خم می شود و قبل


از لمس شدن دستش آن را پس میکشد و مهربد در را


برایش باز میکند.


-زودتر برو پایین. پشت هتلیم یکم به پاهات زحمت بدی،


میرسی.


*


با درد بدی که در سرش میپیچد از خواب بیدار میشود،نمیداند چه مدت زمان را بیصدا اشک میریزد اما صدای


ترک خوردن قلبش را خوب فهمیده بود، اصلا از اولش هم


باید خودش را برای چنین روزی آماده میکرد، برای قدم


پایان دادن به رابطهاش، پیجش را آنفالو میکند، قدم


ِل


او


دوم هم اینستاگرامش را حذف میکند.


اگر چه در کل خو ِدخودش مقصر میشد اما مهربد داشت


میشد تمام دلخوشیش، او بخاطره کارش شوهرش را


داشت از دست میداد و حداقل به آرام ِش در کنار مهربد


عادت کرده بود، با همه ممنوعیتش.


*


تمام طول پرواز را در سکوت میگذراند و منظر هم به


خوابیدن.


ساکش را از عقب تاکسی برمیدارد و نمیداند چرا آدرس


خانه خودشان را به راننده میدهد!


حالا که دیگر مهربدی وجود ندارد شاید بتواند دوباره عاشق


فراز شود.


*


زیر برنجش را خاموش میکند و در سکوت غذا میکشد.


زیر بار خفت بیتوجهی فراز له میشود و خودش برگشته


بود و نمیتوانست اعتراضی کند. اصلا او با خودش چند،چند است؟


فراز یا طلاق؟


حالا که مهربد نیست، چرا باید آرامش را از زندگی پدرش و


مامانفخری میگرفت. اصلا همین سرپناه برایش بس بود،


دنیای بدون مهربد یعنی یک سکوت پر از فریاد. تمام مدت


زمان خوردن ناهارشان را به همین چیزها فکر میکند.


فراز هم تریپ قهر برمیدارد. خب بردارد، زنش که دیگر


برگشته و جایی برای رفتن ندارد، اگر چه غزل کمی امید در


دلش بود اما با اتفاق دیشب، دیگر امیدی باقی نمیماند و


ای کاش مهربد کمی به او اجازه حرف زدن داده بود.


حداقلش این بود که غزل را به سکوت نمیکشاند که حتی


جرأت نکند دلیل بیتوجهی شوهرش را هم بپرسد. انگار


دیگر از حرف زدن ترسیده بود، برای همین وقتی آقای


فیروزه عذرش را میخواهد باز هم سکوت میکند و در


نهایت با فریادی بلند او را از اتاقش بیرون میکند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_سیوششمتا شب در خیابانها پرسه میزند. بدون لبخند به لباسها و


خرید به آنها نگاه میکرد،


ِق


مانتوهایی که همیشه با ذو


خیره میشود، با اتفاقی که امروز در آژانس میافتد،


مطمئن است دیگر هیچکدام از آرزوهایش برآورده


نمیشوند.


پا به خانه میگذارد و با فرازی که در حال شکستن تخمه


پای تلویزیون است، رو به رو میشود. بغضش میگیرد و


میخواهد بدون سلام به اتاق برود که با صدای نه چندان


کوتاهش میایستد.


-تا حالا کدوم گوری بودی؟


اشکش میچکد، صدایش میلرزد.


-خیالت راحت باشه، دیگه توی اون آژانس راهم نمیدن.


پوزخند میزند و بعد از دقیقهای نگاهش را از تی وی


میگیرد و روی کاناپه جا به جا میشود.


-بسلامتی، از اولم جات اونجا نبود.


حرصی میشود، اما حال بلند کردن صدایش را ندارد.


-آره جام اونجا نبود، چون تو به علایق من بیتوجهی، یادت


رفته شرط ازدواجم باهات همین بود.


بشقابی که پوست تخمهها را داخلش


ِیر


فراز با دستش زریخته، میزند و صدای فریادش با شکستن تک بشقاب


مورد علاقه غزل همراه میشود.


-واسه همین نگفتی اسم من تو شناسنامته؟!


غزل حرف فراز را متوجه نمیشود و به طرف تکههای


شکسته ظرف یادگاری مادرش میرود، اشکش روان


میشود.


-این تنها یادگاری از مامانم بود.


فراز چند ثانیه نگاهش میکند و غزل مشغول جمع کردن


تکههای چینی میشود. فراز ادامه میدهد.


-غزل جواب منو بده، چرا نگفتی متأهلی؟


غزل انگار صدای شوهرش را نمیشنود و با تکههای جمع


کرده به طرف اتاق میرود. آنها را روی میز آرایشی چوبی


که چند ادکلن و یک کرم مرطوب کننده و سه، چهار تا لوازم


آرایش رویش است، میگذارد و با تنها چسب کاغذی که در


کشو دارد، آنها را از پشت بهم میچسباند. تمام مدت


چسباندن را با گریه میگذراند، وقتی کارش تمام میشود،


فراز پا به اتاق میگذارد و با پشیمانی صدایش میزند.


-غزل، من واقعا نمیخواستم اونو بشکونم، من دلم...


غزل با عصبانیت از روی صندلی میز توالت بلند میشود.


نمیگذارد فراز جملهاش را کامل کند.-اما شکوندیش، تو به چه حقی اونو برداشتی؟


فراز سر به زیر میاندازد.


-من فقط...


ها


غزل عصبانیتش بیشتر میشود، سه تا از بدترین اتفاق


برایش در دو روز افتاده است.


-هیچی نگو فراز، فقط یه چیو بهت میگم تا آخرشو بخون.


صاف در چشمان همسرش زل میشود.


-قلب من الان شده مثل همین بشقاب، چسبید بهم اما دیگه


مثل روز اولش نمیشه، هر بارم ببینمش یادت میاد که تو


شکستیش. قلب منم مثل همینه، دیگه نمیتونه مثل قبل


واست بتپه.


سوزش صورتش از سوختن قلبش بیشتر نیست، حالا که


کارش را از دست داد، میخواهد چوب حراج بزند به همه


چیزش.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_سیوهفتماین بار فراز است که از خانه بیرون میزند و غزل هیچ


تماسی با او نمیگیرد، یعنی اصلا نگرانش نمیشود!


برایش هیچ اهمیتی ندارد که تا صبح پیدایش نمیشود،


چرا چون که میداند او حتما به خانه مادرش میرود.


وقتی مامانفخری صبح زود با او تماس میگیرد و میفهمد


که غزلش، دختر خوانده عزیزش آنطور از کارش بیکار


شده و تمام دیشب را تنها به صبح رسانده از او میخواهد


که حداقل مدتی در آنجا نباشد تا تکلیفش را روشن کنند.


غزل هم وسایلش را جمع میکند و راهی میشود.


*


مامانفخری دیگر ملاحظه نمیکند.


-دختر خودتونم بود میذاشتین همچین رفتاری باهاش


بشه؟! نه شما گوش کن خانوم، برداشتی دختریو که صد بار


زدیش تو چشم غزل من، آوردیش خونت، خبرم داری چه


دسته گلایی رو با هم به آب دادن، بعد میگی دختر من بساز


شما


نیست. اگه بسازی به اینه که میخوام صد سیاه نسازه،


هم که از اول دختر برادرتو میخواستی خیلی بیجا کردی


به دل پسرت راه اومدی.چند دقیقه سکوت میشود و دوباره حرصش میگیرد.


-الانم دیر نشده، بره بگیرتش، بلکم دل شما هم خنک شه،


وسلام.


دکمه قطع تلفن بیسیم را با همان حالش فشار میدهد. در


حالی که پایش را روی هم انداخته، حرفهای ملوکخانم را


بازگو میکند.


پدرغزل در آخر حرفهای مامانفرخی رو به غزل میگوید.


-دیگه حق نداری با فراز حتی تماس تلفنی داشته باشی،


باید طلاقت بده.


و به سمت کارگاهش در گوشه حیاط میرود.


اگر یک ماه زودتر این اتفاق میافتاد، چقدر برای غزل


خوشایند میبود، آخر هم کارش را از دست نداده بود، هم


مهربد را، حالا دیگر هیچکدامش را ندارد و دوباره در


خیالش کمی در آژانس و کمی خودش را روی صندلی رو به


روی مهربد توی کافی شاپ خیال میکند و اشکش را روانه


صورت بیروحش میکند.


#بلک_افغان_غیراصل#طاهره_بابائی


#پارت_سیوهشتم


چند روزی میگذرد و هیچ تماسی از فراز دریافت نمیکند و


دیگر خودش را برای طلاق آماده میکند.


آهی میکشد و پایش را روی برگهای زرد پائیزی ریخته در


باغچه حیاط خانه میگذارد و دلش هوای مهربد


ممنوعهاش را میکند، در حالی که دارد خودش را در فکر او


غرق میکند، مامانفخری موبایل به دست به ایوان پهن و


سه پله ارتفاعش از حیاط میآید.


-غزل مامان، این موبایلت خودشو کشت.


در فکرش اول فراز میآید، ولی اگر او بود که مامانفخری


با


موبایلش را نمیآورد. سریع خودش را به او میرساند و


دیدن شماره ثابت تماس را وصل میکند.


*


دل توی دلش نیست، مقنعهاش را مرتب میکند و پا در


آژانس عزیزش میگذارد، با دیدن منشی جدید تعجب


میکند و به سراغش میرود.-با من تماس گرفته بودین.


منشی که دختری خوشرو و بور است، با پرسیدن فامیلیش


او را در حالی که راهی اتاق آقای فیروزه میکند، صحبتش


را هم میگوید.


-آقای فیروزه بزرگ از اینجا رفتن، حالا پسرشون اومدن.


نور امیدی در دل غزل میدرخشد که با جمله بعدی منشی،


خاموش میشود.


-دارن حساب و کتابا رو راست و ریست میکنند، واسه


همین میخواستن تسویه شما رو بزنن تا کاری از قبل


نمونده باشه.


غزل لبخندی مصنوعی روی لبان رژ گوشتی کمرنگ


خوردهاش مینشاند و با تقهای به در داخل اتاق میشود.


منشی میگوید.


-خانمشایگان تشریف آوردن.


و میرود. آقای فیروزه پسر پرونده آبی رنگی را بالا گرفته


و غزل او را نمیبیند.


غزل دو قدم جلو میرود و با پایین آمدن پرونده ناخودآگاه


یک قدم به عقب میرود و مرد جوان رو به رویش سریع از


روی صندلی بلند میشود. غزل از اتاق رئیس جدید بیرون


میرود و به سرعت از آژانس خارج میشود، کمی دورمیشود تا اینکه کنار خیابان میرود تا تاکسی بگیرد که


ماشین سفید رنگی جلوی پایش ترمز میزند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_سیونهم


با فکر اینکه مهربد باشد، سرش را بالا نمیآورد اما همین


که فرد پشت فرمان او را صدا میزند، با تعجب سر بلند


میکند.


*


فردای آن روز دوباره با غزل تماس میگیرند که برای تسویه


حساب حتما به آژانس پرواز طلایی مراجعه کند.


به ناچار برای رفتن دوباره حاضر میشود. رویارویی دوباره


با مهربد برایش از هر چیزی سختتر است، اما با دیدن


آقای فیروزه بزرگ، لبخندی نامحسوس میزند.


آقای فیروزه برعکس هر وقت دیگری جز روز اخراجش


همیشه لبخند بر لب داشت و حالا با اخمی کور پرونده غزلرا وارسی میکند.


-خانم شایگان بفرما امضا کن.


غزل حر ِف از قبل آماده کردهاش را بر زبان میآورد.


-آقای فیروزه چرا اخراجم میکنین؟


فیروزه پوزخندی که برای غزل سنگین است، حوالهاش


میکند.


-بیا اینو امضا کن دخترجون، خودت میدونی دلیلم چیه.


-من که بهترین لیدرتون بودم، فقط به خاطره یه دروغ که


شغلمو از دست ندم، انصافه بیرونم کنین؟


فیروزه نفسش را بیرون میدهد.


-دروغت کوچیک نبودا، تو سه ساله ازدواج کردی، بعد من


باید الان بفهمم!


-کار حروم که نکردم، ازدواجمم که به کارم لطمه نزده، تازه


از اون مجردای آژانسم بیشتر از خودم مایه گذاشتم که


کمتر...


ادامه حرفش با باز شدن در دفتر نصفه میماند.


آقای فیروزه با عصبانیت میگوید:


-مگه نگفتم امروز اینجا پیدات نشه؟


غزل با شنیدن صدای شخص وارد شده که بوی عطرشبغضش را در پی دارد، سریع بلند میشود، به سمت میز


مدیریتی چوبی بزرگ مشکی رنگ میرود.


-من کجا رو باید امضا کنم؟


-تو لازم نیست چیزیو امضا کنی.


جمله مهربد او را متعجب میکند اما غزل دستش به طرف


خودکاری که آقای فیروزه به سمتش گرفته میرود، که به


وسیله مهربد وسط دفتر پرت میشود. کمی صدایش را بالا


میبرد.


-از دیروز مدیر اینجا منم، پس بذار خودم حساب کتاب


کنم.


آقای فیروزه از پشت میز بیرون میآید.


،


ِهل


متا


-که گند بزنی به همه چی؟ این دختر باید میگفته


نه اینکه شوهرش بیاد اینجا شاکی بشه از دست خانوم.


مهربد چشمهایش را روی هم میگذارد.


-بابا خواهش میکنم، بذار خودم...


که با صدای پاره پاره شدن پرونده با دستان لرزان غزل در


بین نگاه بهت زده هر دویشان، حرف مهربد نصفه میماند.


#بلک_افغان_غیراصل#طاهره_بابائی


#پارت_چهلم


غزل از سکوتی که خودش باعثش میشود، استفاده


میکند.


-من سند سابقه و صورت حساب تسویمو از بین بردم، مهم


نیست که با اخراجم به چند تا از آرزوهام قرار نیست برسم،


مهم اینه که شما میتونید به رابطه پدر و پسریتون بدون


بحث ادامه بدین. من هم فراموش میکنم چند سال براتون


با علاقه کار کردم.


تنها سکوت جواب غزلی میشود که دیگر انگیزهای برای


رویا پردازی برایش نمانده است.


دلش میخواست حداقل برای آخرین بار، حتی شده یک


کلمه از مهربد در مورد خودش بشنود اما سهمش شد بهت


زدگی و یک بغض گنده گوشه گلوی خودش.


*


دیگر گریهاش گرفته بود، امروز دقیقا سیزدهمین روزی


است که از آن روز گذشته و غزل از فردایش برای کار در


حداقل ده آژانس فرم استخدام را پر کرده و هیچ خبری ازتماسشان نشدهاست.


مامانفخری که حال زارش را میبیند، با استکان کمر باریک


گلگاو زبان به سراغش میرود. وقتی غزل را گوشه سالن


میبیند که تکیه بر پشتی ترمه طرح، زده و زانوی غم بغل


گرفته، بغضش میگیرد، اما برای دلگرمی دادن به دختر


خوانده سوگلیاش لبخند میزند و مقابلش روی فرش


دستبافت قرمز رن ِگ پر از گل مینشیند.


-نبینم غمتو مادر.


لبخندی تلخ مهمان چهره درهمش میکند. هر چه سعی


میکند، دیگر نمیتواند قوی بماند و اشکش آرام میچکد.


مامانفخری استکان و نعلبکی مربعی بلور را کنار میگذارد


و آغوشش را برای غزل باز میکند و میگذارد دردانهاش


غمش را خالی کند.


*


برای عوض شدن روحیهاش، مامانفخری لیست بلند و


بالایی به دستش میدهد تا برود و خریدها را انجام دهد.


با حوصله و فارغ از تمام دلواپسیهایش اجناس مورد نظر


مامانفخری را انتخاب میکند. آخر لیست نوشته


شده"شامپو با سلیقه غزلخانم." لبخندی ناخودآگاه میزند


و به سمت قفسه شامپوها میرود. بیشتر از فواید شامپو،


رایحهاش برایش مهم است. چهارمین شامپو را هم دارد بومیکشد که با حرف شخص یک قدم آنطرفترش، شامپو


در دستش و خودش هاج و واج میماند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_چهلویکم


فاصله یک قدمیشان را به یک سانتیمتری میرساند. بوی


عطرش بدجوری شامه غزل را به بازی میگیرد. با اعتماد به


نفس شامپویی را برمیدارد و به سمتش میگیرد. غزل از


حال و هوای گذشته ممنوعهاش بیرون کشانده میشود.


-این شامپو عالیه.


بعد به قسمت توضیحات شامپو اشاره میکند.


-اینجا نوشته که چه خاصیتهایی برای مو داره، تو


چهجور از بوش میفهمی؟


غزل تنها نگاهش میکند و به بو کردن شامپویی دیگر


خودش را مشغول نشان میدهد. مهربد خودش را از تک و


تا نمیاندازد و شامپو را داخل سبد تک دسته قرمز رنگفروشگاه میاندازد. غزل بیتوجه به او، شامپویی با رایحه


مورد پسندش را داخل سبد میگذارد و به سمت صندوق


میرود. مهربد کمکش میکند تا خریدهایش را روی ریل


صندوق بگذارد. غزل حرصش میگیرد. زیر لب طعنه


میزند.


-پول خرد ندارما.


مهربد مکثی کوتاه میکند. لبخندی کج میزند و دست به


جیب میشود. کیف پولی چرم کتیاش را از جیب داخلی


کت هم جنس کیفش بیرون میکشد و در دستش


نگهمیدارد. آخرین جنس شامپوی منتخب مهربد است که


تا صندوقدار میخواهد بارکدش را بزند غزل میگوید.


-اون برا من نیست.


صندوقدار که دختری ریزه میزه و جوان است، شامپو را


کنارش میگذارد و قیمت فاکتور را میگوید. همزمان دو


کارت به طرفش گرفته میشود. میماند کدام را انتخاب


کند!


مهربد میگوید.


-لطفا با این کارت حساب کنین.


صندوقدار تا میخواهد آن را بگیرد، غزل کمی خودش را


کش میدهد و کارتش را کنار دستگاه کارتخوان میکشد ورمزش را میگوید.


خریدهایش را با عصبانیت داخل پلاستیک شوت میکند و


خدا را شکر تنها یک پلاستیک ولی کمی بزرگ بیشتر


ما


نمیشود. بیتوجه به مهربد از فروشگاه بیرون میزند ا


هنوز چند قدمی نرفته که پلاستیکش از دستش کشیده


میشود.


با بیحوصلگی میایستد و به مهربد که با لبخندی


پیروزمندانه رو به رویش ایستاده نگاه میکند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_چهلودوم


غزل نمیتواند رفتار مهربد را هضم کند. اصلا او برای چه


به دنبالش راه افتاده و حالا دارد مانع رفتن او میشود. اگر


لیست خرید مامانفخری را داخل پلاستیک خریدهایش


نینداخته بود، حتما بیخیال خریدش میشد، اما برود خانه


و بگوید بعد از این همه وقت چیزی نخریده؟!


فکری به سرش میزند و راه کج میکند. مهربد خیلی سریعبه طرفش میرود.


-کجا بدون خریدات!


غزل در حالی که پشت به اوست، میگوید.


-خب بده تا برم.


-ببین، تا سوالامو جواب ندی نمیذارم بری.


غزل میایستد و او رو به رویش قرار میگیرد.


-ببخشید من شما رو میشناسم؟!


مهربد با اخمی ریز کنگاشش میکند. غزل به حرف میآید.


-منو از ماشینت کردی بیرون و گفتی فکر کردی کی هستی.


مهم نیست اینکه تا به هتل رسیدم از ترس سکته کردم،


هیچوقتم فکر نکردم کسی هستم، اتفاقا بعدش به حرفت


فکر کردم، واقعا من کسی نیستم که به دنیای تو ربطی


داشته باشم، من یه آدم عادیم که تو بعد از چند ماه بهش


نگفتی آژانسی که من براش کار میکردم واسه پدر ِت.


لبخندی کج با غم میزند و ادامه میدهد.


-من کسی نیستم، فقط یه دل خوشی تو زندگیم بود که


نمیخواستم از دستش بدم، الانم که همه چیو میدونی، من


شوهر داشتم و...


با سیلی محکمی که میخورد، ادامه جملهاش در دهانشمیماسد. دست سنگین مهربد بدجور حواسش را پرت


میکند، آنقدر گیج میشود که نمیفهند چند نفری در


اطرافشان نگاهشان میکنند و میروند. چند باری چشمانش


را محکم روی هم میفشارد و باز میکند اما هیچ فایدهای


ندارد. صورتش بیحس شده و مهربد فقط تماشایش


میکند.


غزل نمیتواند روی پایش بایستد و روی دو پایش


مینشیند. مهربد انگار دلش خنک میشود و همانجور


جلویش میایستد. دقیقهای میگذرد و غزل حالش بهتر


میشود. دستش را به زمین میزند و بلند میشود. حس


صورتش دارد برمیگردد و تعجب میکند که چرا صورت


مهربد رنگ میبازد.


با احساس خیسی کنار لبش آن را لمس میکند، وقتی دو


انگشتش را خونی میبیند، بجای تنفر بغضش میگیرد، خب


او خودش از غزل سوالی نپرسیده بود که کسی در زنگیش


هست یا نه. در سکوت مهربد، غزل دور و دورتر میشود.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_چهلوسوممهربد بیاختیار با آن استایل شیکش میدود و خودش را


به غزل میسارند. دلش از اینکه غزل متاهل است پر بود


اما نمیخواست صدمهای به او بزند. صدایش میزند تا


مانع رفتنش شود. غزل حسابی به تریج قبایش برخورده و


هیچ رق ِم راضی به نگاه کردن به مهربد نمیشود. گردن


میکشد تا بتواند با گرفتن تاکسی به خانه برگردد، مهربد


تنها


هیچ دلش نمیخواهد غزل را با آن لب چاک خوردهاش


بگذارد.


-غزل...


با همین یک کلمه نگاهش را میخرد اما نگاهی سرد و یخی.


دقیقهای میگذرد. کیسه خرید را به طرفش میگیرد.


-بیا خریداتو بگیر.


غزل پلاستیک خریدش را میگیرد. مهربد وقتی میبیند


انگار غزل آرام است، حرفش را به زبان میآورد.


-بیا من میرسونمت.


غزل چانهاش میلرزد. بغض دارد و نمیخواهد بشکندش.


کیسه را به سمتی پرت میکند.


-حالم از اون کیسه خریدی که دست تو بهش خورده و بویتو رو گرفته بهم میخوره.


و دستش را برای اولین تاکسای که رد میشود، بلند میکند


و در مقابل چشمان بهت زده مهربد از او دور میشود و


مهربد تنها با چشمانش او را بدرقه میکند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_چهلوچهارم


با


جملههای آخر غزل بد روی مخش رژه میروند، آنقدر که


تمام خستگیش خواب از چشمانش میرود. وارد بالکن نیم


دایره پهن اتاقش میشود. دکمه ویپش را روشن میکند و


دود غلیظ و سفیدش را به طرف آسمان محکم فوت


میکند. دلش نمیخواهد قبول کند غزل متاهل است. کاش


با


واقعیت نداشت و مهربد میتوانست به همراه پدرش


دسته گل بزرگی به خواستگاری دختر مورد علاقهاش برود.


همان موقع در بالکن اتاقش باز میشود و پدرش پا به بالکن


میگذارد.


-اینجایی؟!مهربد آرام سلام میکند و جواب میگیرد.


-فریبا گفت شام نخوردی، چیزی شده؟


مهربد پوزخند میزند و دلش برای غزل سوخته که با لب


خونی از او متنفر شده، حرفهایش قلبش را به درد آورده


و نمیتواند دم بزند.


پدرش منتظر صحبتی از پسرش هست و مهربد سکوت را


انتخاب میکند.


فریدون پاکت سیگارش را از داخل جیبش پیراهن


توسیاش بیرون میآورد و کامی از آن میگیرد.


-چرا حرف نمیزنی؟


مهربد چهرهاش را در هم میکشد.


-حالم از بوی سیگارت بهم میخوره.


فریدون که برای بار هزارم فراموش میکند که مهربدش از


بوی سیگار، موقع ناراحتیش متنفر است، سیگار را زیر


پایش له میکند. مهربد فریاد اعتراضش را بلند میکند.


-بابا گند زدی به بالکن.


و پی فریبا از همانجا صدایش میزند و از سوال و جواب


کردن بیفایده با پدرش میگرخد.#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_چهلوپنجم


مثل تمام شبهای دیگر به طرف پاتوق جدیدش میراند.


دلش گرفته و راه چارهای ندارد.


*


غزل باز هم ناامید نمیشود و با انرژی بیشتری برای رفتن


به محل آگهی جدیدی که دیده است از روی تختش بلند


میشود.


خودش را که در آینه میبیند حالش حسابی گرفته میشود،


زخم گوشه لبش بدجور نامهربانی مهربد را به رخش


میکشد. بغضی ندارد و فقط دلش میگیرد و برای رفتن


حاضر میشود. دروغ دیروزش به مامانفخری و پدرش که


گفته بود یک موتوری به او حمله کرده است و تنها توانسته


کیسه خریدش را بدزدد، یادآوری میشود. و به این نتیجه


میرسد که جدیدا چقدر دروغگو شده است. حتی به این


هم فکر میکند که حسش را به مهربد راست گفته یا به


فراز!*


برعکس دو روز قبل که امیدوار بود حداقل برای خانهداری


هتل قبول میشود و کم کم میتواند جایگاه بهتری برای


خودش دست و پا کند، دیگر هیچ امیدی ندارد. تمام طول


از سر کوچه پهن و عریض خانه پدرش را بیصدا


ِمسیر


اشک میریزد و رد شدنش توسط مدیر هتل که به او گفته


به درد این شغل نمیخورد چون جوانها تجربه ندارند،


برای اویی که لیدری حرفهایست چقدر گران تمام میشود.


در آن لحظه نمیداند چرا دلش برای دستمال گلدوزی شده


مهربد تنگ میشود تا اشکهایش را با آن پاک کند. اصلا از


خودش هم ناامید میشود که چرا همهاش این مهربد است


که در خاطرش رژه میرود. انگار به کل فراز و او یکدیگر را


به دست فراموشی میسپارند.


*


منشی برای سومین بار صدای ضبط شده "دستگاه مشترک


مورد نظر خاموش است" را میشنود و حسابی کفری


میشود. با حضور مهربد مگر میتواند عصبانیتش را


حداقل سر دکمه قطع تماس تلفن بیسیم خالی کند، برای


همین خودش را آرام نشان میدهد.


-جناب رئیس دیدید که سومین باری بود که تماس گرفتم.


مهربد که با دستانش روی میز منشی تکیه داده بود،تکیهاش را میگیرد و در حالیکه به سمت اتاقش میرود،


تاکید هم میکند.


-هر ربع ساعت یه بار زنگ بزن تا گوشیشو روشن کنه.


-چشم.


و وقتی خیالش از بسته شدن در اتاق مهربد راحت


میشود، برای خودش ادا در میآورد تا حداقل کمی


اعصابش آرام شود.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_چهلوششم


غزل موبایلش را روشن میکند. خودش هم میداند قرار


نیست کسی با او تماس بگیرد اما انگار میخواهد اینطور


دل خودش را خنک کند. ده دقیقهای میگذرد تا اینکه


موبایلش به صدا در میآید. با دیدن شماره تلفن ثابت دلش


شاد میشود، حتما یکی از چندین آژانس هوایی او را قبولکردهاند و حالا با او تماس گرفتهاند، تماس را با خوشحالی


وصل میکند.


*


اگر چه آدرسی که فرد تماس گیرنده به او میدهد کمی


عجیب است اما چارهای برایش نمیماند که بخواهد این


دست و آن دست کند. دختر صدا نازک میگوید که رئیس


آژانس همه را در کافیشاپ ملاقات میکند.


روی صندلیای که قرار است با رئیس آژانس رو به رو شود،


قرار میگیرد. دل توی دلش نیست و دوست دارد زودتر آن


مدیر عجیب را ببیند. خودش را با موبایلش سرگرم میکند


تا پنج دقیقهای را که زودتر آمده، به سرعت بگذرد. بوی


ادکلن مورد علاقهاش که شامهاش را به بازی میگیرد


وادارش میکند تا سرش را بالا بیاورد. با دیدن شخص رو


به رویش قالب تهی میکند و عجیب گوشه لبش میسوزد.


تا از روی صندلی بلند میشود، مهربد مانعاش میشود و


سریع میگوید.


-حرفای گفتنی واست دارم، پس بشین.


غزل با اینکه استرس دارد اما سعی میکند، مستقیم به


چشمانش نگاه کند.


-مثلا چه حرفی!قدم برمیدارد که با جمله مهربد میخکوب کفپوشهای


با


کافیشاپ میشود، سرش تیر میکشد و اشکش میچکد.


چند قطره اشکی که روی گونههایش لیز خوردهاند، روی


میز خم میشود.


-چه جور دلت اومد با من این کارو کنی؟


من که راهمو کشیدمو رفتم.


مهربد چشمان عسلیش را در چشمان به نم نشسته غزل


میدوزد تا چیزی پیدا کند اما متاهل بودن غزل بد روی


مخش راه میرود.


-باید تاوان دورغتو پس بدی خانوم.


غزل پوزخند میزند و کمرش را راست میکند.


-من دروغی نگفتم. خودتم خوب میدونی.


بغضش میگیرد و صدایش میلرزد.


-من دلخوشی زیاد از دست دادم، اینم یکیش.


بغضش را قورت میدهد اما چانهاش میلرزد.


-دیگه واسه کار کردن توی هیچ آژانسی وقت تلف نمیکنم


که تو بخوای زیر آبمو بزنی و استخدامم نکنن، از امشب


راحت سر بذار روی بالشت، آقای فیروزه.#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_چهلوهفتم


نمیداند چندمین قلت را توی تخت یکونیم نفرهاش میزند


و خواب به چشمانش نمیآید. بغضش میگیرد، به خودش


لعن و نفرین میفرستد که چرا غزل را آزرده، دست خودش


نبود و میخواست امشب به او بگوید که به شغل سابقش


برگردد. دو هفته تمام وقتش را برای زیرآب زدن غزل


گذاشته بود تا هیچجا استخدامش نکنند اما درست موقع


رویارویی در سرش اکو شده بود که او متاهل است. دلش


میخواست او اول غزل را میدید، آنقدر دلش برای غزل


رفته بود که حتی به پدر و مادرش هم حسودی میکرد.


همه چیز خراب شده بود و حرف غزل بد روی مخش رفته


بود، یعنی میخواهد به کجا برای کار برود، اصلا چرا به


خودش اجازه داده بود اشک غزل را در بیاورد! یعنی او تا


خانه چه کشیده و هر چه در مورد او فکر کند قطعا حق


دارد.


*


پدر غزل با او همراه میشود. به خواسته قاضی روی اولینصندلی ردیف آخر قرار میگیرد.


غزل و فراز هم هر کدام روی یکی از دو ردیف صندلیهای


رو به روی قاضی مینشینند. چهره آرام فراز حس خوبی را


به غزل و پدرش انتقال نمیدهد و بالعکس آنها را برای


جدایی مصممتر میکند.


قاضی علت طلاق را میخواهد. فراز که حتی سلامی هم


به غزل و پدرش نکرده، حالا هم سکوت را انتخاب میکند.


این غزل است که جواب قاضی را میدهد.


-تفاهم نداریم.


قاضی که مردی مسن با موهایی کمپشت و جوگندمی


است، دستی به محاسن کوتاه همرنگ با موهایش میکشد.


شما


-دخترم تفاهم چیزیه که خیلیا ندارن، جناب راسخ


دلیلتون چیه؟


-زنم تمکین نمیکنه. الان دو، سه هفته ست رفته خونه


باباش و برنگشته.


قاضی حکم مشاوره میدهد و ختم جلسه را اعلام میکند.


غزل عصبی از روی صندلی بلند میشود و بیرون میرود.


#بلک_افغان_غیراصل#طاهره_بابائی


#پارت_چهلوهشتم


پدر غزل با یک قدم جلوی خروج فراز را میگیرد.


-دخترمو اذیت نکن، توافقی جدا شید.


فراز پوزخند میزند و نگاهش را به غزلی میدهد که چند


قدم آن طرفتر ایستاده و با پایش ضرب گرفته، صدایش


را کمی بلند میکند.


-طلاقش نمیدم تا یاد بگیره تمکین کنه.


غزل نفسش را رها میکند و دو قدم جلو میرود.


-منم نشونت میدم کی باید تمکین کنه.


با وجود پدرش دلش قرص است.


-اون وقتی که رفتی آژانس و زیر آبمو زدی، فاتحه ادامه


زندگیمو با تو خوندم، بد کردی باهام.


-بابات از دسته گل به آب دادن دخترش خبر داره؟!


غزل جلو میآید.


-الکی جو نده، یه آدم خیانتکار باید خیلی پرو باشه کههنوزم سرشو بالا بگیره.


فراز چشم روی هم میگذارد.


-من خیانت نکردم غزل.


-اسم منو به زبونت نیار، بهتم گفتم، من فقط به چشمام


اعتماد دارم، البته اگه چشمام از نظر تو مشکلی نداشته


باشن.


دیگر نمیگذارد فراز چیزی بگوید و دست پدرش را میگیرد


و از ساختمان دادگاه بیرون میروند. همین که داخل


ماشین سواری منصور مینشینند، اولین سوالی که غزل


پیشبینی میکند را از او میپرسد.


-فراز چی میگفت؟ چیکار کردی مگه؟


غزل واقعا شرمنده میشود و سرش را به زیر میاندازد.


--اگه میدونستم کارم به اینجاها میرسه هیچوقت


ازدواجمو از آژانس پنهون نمیکردم.


منصور حیرتزده میشود.


-غزل!


اشکش میچکد و منصور اصلا تحمل همان یک قطره را هم


ندارد. صدایش میلرزد.


-بابا فراز همه انگیزمو واسه ادامه زندگی ازم گرفته، کارموکه همه چیزم بود. بعدم که اون دختره...


و بیشتر چیزی نمیگوید.


چند دقیقه از طول مسیر که با سکوت میگذرد، با شروع


صحبتهای منصور پایان مییابد.


ما


-من به تصمیمت احترام میذارم و حمایتت میکنم، ا


دخترم طلاق راهی نیست که بری و پشیمون بشی و بخوای


دوباره برگردی، چون اون زندگی دیگه حرمتی توش


نمیمونه، قبل از طلاق حرفش جداست اما آشتی بعد از


ما


طلاق مثل موی تو غذاست شاید غذای خوشمزهای باشه ا


همون یه تار مو همشو به دهنت زهر میکنه، اگه دوست


داری بیشتر به تصمیمت فکر کن.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_چهلونهم


یک هفته به خودش اجازه فکر کردن، میدهد. اگر چه


مهرب ِد ممنوعهاش رهایش میکند اما حضور چند ماههاش،


مهر به فراز را برایش کمرنگ کرده و میخواهد به خودشفرصتی دیگر بدهد. اگر چه دلش برای مهربد تنگ میشود


اما تصمیمش را وقتی عملی میکند که فراز برای جلسه


مشاوره حاضر نمیشود.


*


ساکش همیشه متوسط است، چیزی برای پر کردنش ندارد


و البته برایش خوب است. خودش میتواند آن را داخل


آسانسور کوچک جای دهد.


*


ساعت از یک بامداد میگذرد و هنوز خبری از کیوان نشده،


کلافه از آخرین تماس در دسترس نبودنش، تی وی را روشن


میکند. شبکهها را بالا و پایین میکند و چیزی عایدش


نمیشود. همین که دکمه خاموش را فشار میدهد، کلید


داخل در میپیچد. کیوان کولهاش را کنار جا لباسی


میگذارد. غزل با شوق به طرفش میرود و با برخوردی


سرد رو به رو میشود. حس بدی به درونش رخنه میکند و


تما ِم فکرهایش،


ِخر


خودش را به راهی دیگر میزند. در آ


خستگی کیوان را علت برخوردش میداند.


*


پنج روز میگذرد و غزل تقریبا همه آژانسهای شیراز را سر


با


میزند. چهار آژانس از او میخواهند که فرم پر کند و او


اشتیاق فرمها را پر میکند. با خرید یک جعبه نان یوخه بهآپارتمان کیوان برمیگردد.


مثل تمام پنج شب گذشته باز هم کیوان دیر به خانه


برمیگردد. غزل هرطور شده میخواهد امشب را با او


صحبت کند که چرا تا این موقع شب را بیرون از خانه


سپری میکند.


تا کلید داخل در میپیچد خودش را به پشت در میرساند،


با پیچیدن بوی سیگار نمیتواند عصبانیتش را محار کند و


همانجا سرش فریاد میکشد.


-این چه بوی گندیه که میدی؟


-به تو ربطی نداره.


هیچ توقع چنین برخوردی را از برادر کوچکش ندارد. در


حالیکه کیوان میخواهد به سمت اتاقش برود، غزل کلاه


هودی سبز رنگش را میکشد و متوفقش میکند.


-دارم با تو حرف میزنما، پنج روز اینجام، هر شبو دیر


اومدی، روزام که تا لنگ ظهر خوابی، دانشگاهت شبانست؟


کیوان با کلافگی جوابش را میدهد.


-ببین تو کارای من دخالت نکن، من هر کاری که دلم بخوادمیکنم. مگه تو داری خرجمو میدی؟


با تمام شدن جملهاش غزل سیلی محکمی به صورت نازک


برادر بیست سالهاش مینشاند اما اینکارش کیوان را آرام


نمیکند.


-تو کی هستی که دست روی من بلند میکنی؟


-وقتی به بابا گفتم میفهمی.


-اومدی تو خونه من مزاحمم شدی، دو قورت و نیمتم


باقیه؟ تو خیلی بیجا میکنی واسه من خط و نشون


بکشی، اصلا تو چیکارمی؟


چشمان غزل ناباور میشود.


-من خواهرتم کیوان.


کیوان با اعتراض دستش را بالا میبرد.


-ناتنی.


اشک غزل بیاختیار میچکد و حس منزجری در دلش


ریخته میشود.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی#پارت_پنجاهم


کیوان در میان نگاه بهت زده غزل به اتاقش میرود و در را


محکم میکوبد.


غزل یک لحظه هم تعلل نمیکند و به طرف اتاقی که در این


پنج روز در آنجا ساکن بوده، میرود.


سریع ساکش را که جز یک دست مانتوشلوار رسمی از آن


برنداشته را جمع میکند و کیفش را برمیدارد و با پوشیدن


مانتویش از اتاق خارج میشود، کیوان با بهم خوردن در


آپارتمان از اتاقش بیرون میرود.


غزل تمام مدت زمان پایین رفتن آسانسور تا سر خیابان را


به خودش بد و بیراه میگوید. چرا هیچ جا، جای او


نیست!


همه میخواهند او نباشد، حتی عشق ممنوعهاش.


کنار خیابان میایستد تا تاکسی بگیرد و به مسافرخانهای


برود. در آن ساعت شب که حتی ماشینهای شخصی هم به


یا


ندرت از آنجا عبور میکنند، تصمیم میگیرد اسنپ


تپسی بگیرد. در حالیکه با موبایلش مشغول است، بوقماشینی توجهش را جلب میکند.


-در خدمت باشیم خوشگله.


دیگر گریهاش میگیرد، صدایش از ترس است که میلرزد.


-گمشو عوضی.


مردی که چهل سال را رد کرده، دست بردار نیست.


-بیام کمکت ساکتو...


که با فریادی پایش را روی گاز میگذارد و میرود.


-کثافت، مگه خودت ناموس نداری.


کیوان با عصبانیت ساک غزل را میکشد. غزل مانع میشود


و کیوان داد میزند.


-این موقع شب کجا میخوای بری؟


اشکش میچکد.


-جایی که مزاحم کسی نباشم. یه لحظه وایسا تپسی


بگیرم، میرم.


غزل هم ترسیده و هم احساس تنها بودن دارد دلش را


مچاله میکند که از کیوان میخواهد، فقط چند دقیقه


مواظبش باشد. همین که میخواهد درخواستش را قطعی


کند، موبایلش از دستش کشیده میشود.-نمیذارم جایی بری.


غزل نگاهش به خیابان خلوت است.


-امشب نرم، فردا رفتم.


-تو بیجا میکنی.


پوزخندش به جاست.


-مگه نگفتی مزاحمم.


کیوان طلبکار نگاهش میکند، سپس ساک چرخدارش را


میکشد. بی حرف تا واحد کیوان سپری میشود.


کیوان میخواهد با ساک به اتاق برود که با حرف غزل


میایستد.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_پنجاهویکم


غزل خودش را به کیوان میرساند.


-مهمونم، فردا میرم، ساکو نبر.کیوان ساک را رها میکند و به سمت اتاقش میرود.


غزل تا صبح چشم روی هم نمیگذارد و به همه چیز فکر


میکند. نمیداند کی چشمهایش بسته میشوند و با صدای


زنگ در واحد از خواب میپرد. دقیقهای میگذرد تا به


خودش میآید و با وجود گردن و کمر دردی که حاصل


نشسته خواب بردنش بر روی مبل چوبی و خشک است، به


طرف در میرود.


با دیدن زنی که رژ لب جگری رنگش زیادی توی چشم


میزند، نگاه هر دویشان رنگ تعجب به خود میگیرد. او


زودتر به حرف میآید.


-فکر کنم اشتباه زنگ زدم، با واحد بغلی کار داشتم.


غزل تنها نگاهش میکند و او به طرف راهپلهها میرود.


-مگه با واحد کناری کار نداشتین؟


نگاهش میکند و هول شدنش کاملا مشهود است.


-نه طبقه رو اشتباه اومدم.


غزل شانهای بالا میاندازد و در را میبندد. با دیدن کیوان


وسط سالن تعجبش دو برابر میشود و دلش نمیخواهد


گمانش به واقعیت تبدیل شود، آخر کیوان هم هول میشود


و سریع میگوید.


-ناهار یه چیز خوشمزه بپز.با


غزل به این همه هول زدگیش تنها خیره میماند و او


خداحافظی سریع بیرون میرود.


غزل سریع به سمت پنجره رو به کوچه میرود و با کمال


تعجب میبیند که همان زن کنار  ۲۰۶آلبالویی رنگی ایستاده


و کیوان به سمتش میرود. با دید زدن کیوان به آپارتمان


غزل عقب میرود و بعد میبیند که با هم سوار ماشین


میشوند و میروند.


تکرار سوال غزل کارمند دانشگاه را عاصی میکند و کمی


صدایش را بلند میکند.


-خانوم این بار سومه که دارید میپرسیدا، گفتم که ایشون


مدرک کاردانیشون رو گرفتن و واسه کارشناسی تقاضا


ندادن. حالا هم بفرمایید، وقت منو هم نگیرید.


غزل دلش نمیخواهد حرفهای آن مرد را باور کند و گیج


از ساختمان اداری دانشگاه بیرون میرود.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_پنجاهودومدلگیر از پنهان کاری کیوان خیابانها را پرسه میزند تا


پیما


اینکه چشماش به یک آژانس هواپیمایی که نمایی هوا


شکل دارد، میخورد. دلش میخواهد شانسش را امتحان


کند، برای همین بدون تعلل داخل میشود.


اگرچه اولین بارش نیست اما یادش که به موقعیت سابقش


میافتد، دیگر بغض برایش بیمعنا میشود و دوباره


سگرمههایش توی هم گره میخورند. آنقدر هم پولی ندارد


که بخواهد برای مدتی حتی در مسافرخانه بگذراند. ناچار


به خانه کیوان یا بهتر بگوید خانه پدر کیوان برمیگردد.


خیلی سریع غذایی سر هم میکند تا از فرصت هم استفاده


کند و زیر زبان کیوان را بکشد.


بشقاب پری از ماکارونی چرپ و چیلی را جلوی کیوان


میگذارد و برای خودش تنها نصف کفگیر میریزد. کیوان


مثل کسی که دنبالش گذاشتهاند، نصف ماکارونیش را تند


تند میخورد. غزل بدون هیچ مقدمه چینی کیوان را


مخاطبش قرار میدهد.


-وقتی مامانم بخاطره بیماریش هیچوقت از بیمارستان


برنگشت، فامیل تصمیم گرفتن واسه بابام زن بگیرن و


واسه من مامان جدید.


کیوان غذا خوردنش آرام میشود. غزل ادامه میدهد.-همیشه توی ذهنم یه نامادری مثل نامادری سیندرلا بود.


تلخند میزند.


-اما وقتی مامانفخری با اون ساک مشکی چرمش پاشو


گذاشت تو خونه مهرش افتاد به دلم، اگرچه هر وقت اسم


زن گرفتن بابا میشد، گریم میگرفت و میترسیدم، ولی


مامانفخری با اون لبخند دلنشینش دل منه دختر بچه نه


ساله رو برد.


غزل نگاهش را به کیوان میدهد که دارد لیوان آبش را سر


میکشد.


-وقتی تو که هنوز دو سالتم نبود از پشت مامانفخری


اومدی بیرون و چشمم به چشمای مشکیت افتاد دلم وا شد،


آخه همیشه دلم یه برادر میخواست، درسته ازم بزرگتر


نبودی اما به بودنت دلخوش شدم، همیشه خدا تو رو برادر


خو ِدخودم میدونستم.


کیوان چنگال پرروغنش را آرام رها میکند.


-من بابت دیشب...


غزل نمیگذارد ادامه دهد.


-اشکالی نداره که هنوزم توی ذهنت خواهر ناتنیم اما من به


بودنت دلگرمم.


کیوان سر به زیر میاندازد و غزل به تراس پناه میبرد.#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_پنجاهوسوم


موقعیتش پیش نمیآید تا غزل به کیوان بگوید چرا


دانشگاهش را رها کرده و بعد از گذشت پنج ماه چیزی بروز


نداده است، اصلا نمیداند چهطور به کیوان بگوید با آن زن


چه سر و سری دارند. در اعماق فکر فرو میرود و به


آپارتمانهای اطراف بیهدف چشم میدوزد.


هیچ کدام از فکرهایش راه به جایی نمیبرند. فعلا باید به


فکر پیدا کردن شغلی باشد تا نخواهد از این بیشتر سر بار


برادر پنهان کارش باشد.


خودش را که در آینه برانداز میکند، مطمئن میشود که


هیچ آژانسی او را با آن ابروهای اصلاح نشده استخدام


نمیکند، خانه را به مقصد آرایشگاهی که سر کوچه دیده


بودش، ترک میکند.


منشی از او میخواهد روی یکی از سه صندلی رو به روی


آینههای قدی طلایی رنگ که با دکور آرایشگاه ست است،بنشیند. چند دقیقه بعد آرایشگر با صدای خنده و شوخی


که مخاطبش همان منشی است، به طرفش میآید. همین


که غزل و آرایشگر با هم چشم توی چشم میشوند، خنده


روی لبان زن جوان پر میکشد و رنگش میپرد. اگرچه غزل


هم تعجب میکند اما بروز نمیدهد و پوزخند میزند.


-نمیخوای کارتو انجام بدی؟


-چرا اومدی اینجا؟


-اتفاقی.


زن جوان دو به سه شک دارد و با همان حالتش به غزل


چشم میدوزد. غزل بیحوصله میشود.


-نمیخوای ابروهامو اصلاح کنی تا برم.


زن جوان به خودش میآید و کارش را شروع میکند.


-من به خودشم گفتم، یا اون یا هیچکس.


-حرفات جذابه، انگار زیادی بازی رو جدی گرفتی!


-بازی کدومه؟ منو کیوان خیلی همو دوست داریم. اصلا


نمیدونم یهو چش شده که میگه یه مدت همو نبینیم. من


نمی...


غزل حیرت زده میشود، میان حرفش میپرد.


-چی داری واسه خودت میگی؟ کیوان باید برگرده تهران،اون الان چند ماهه دانشگاه نرفته.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_پنجاهوچهارم


کمی به انجام اصلاح ابرویش دقت میکند.


-منم نتونستم راضیش کنم، اما تونستم یه کاری واسش


پیدا کنم.


-پس خیلی وقته باهمین!


-دو ساله.


دستش را از روی صورتش کنار میزند.


-ببینم تو چه فکری با خودت کردی؟ بهت نمیخوره زیر سی


سال باشی.


زن جوان لبخند میزند.


-خوب حدس زدین.


و دوباره اصلاح را ادامه میدهد.


-ببین خانوم من نمیذارم داداشم خودشو بدبخت کنه. اونکم عقله شما چرا؟!


-غزلجان من...


با


غزل کنارش میزند و از روی صندلی بلند میشود.


خودش فکر میکند که او حتی اسمش را هم میداند.


زن آرایشگر سرش را به زیر میاندازد.


-کارتون تموم نشده.


-نخواستم، ببین من که نمیدونستم تو اینجا کار میکنی،


اما حرفمو جدی بگیر، دیگه دور و بر کیوان نبینمت.


غزل به سمت میز منشی میرود و با اینکه کار اصلاح


ابرویش نصفه کاره میماند تمام هزینه را پرداخت میکند.


زن آرایشگر جلو میآید.


-شما که کارتون کامل انجام نشد.


غزل نگاهی به اویی که تازه متوجه شلوارک لی و تاپ کشی


قرمز رنگش میشود، میاندازد.


-بیخیال شدن کیوان کار من نیست.


به سمت در میرود که با صدایش متوقف میشود.


-غزل خانوم ببخشد.


رو به رویش قرار میگیرد.-مگه شما چیکارشی؟


غزل چند ثانیه در چشمان سبز رنگش زل میزند.


-اسممو که میدونی، نسبتمو نمیدونی؟


پوزخندش بد روی مخ غزل میرود.


-ناتنی، خواهر ناتنی از پدر واقعی نزدیکتره؟


غزل ماتش میبرد. باز شدن پای شهرام در زندگی کیوان


یعنی نابودیه مامانفخری. یعنی کنار رفتن حق


پدرخواندگی پدرش و بیرنگ شدن خواهرانههای غزل.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_پنجاهوپنجم


غزل تا آپارتمان کیوان اشک میریزد و هیچ فکرش را نکرده


بود که شهرام هیچوقت آپارتمان مفتی در اختیار پسرش


قرار نمیدهد، پس برای همین بودهاست که کیوان مشتاق


بود دانشگاه شیراز قبول شود. مگر پدر غزل برای او چه کم


گذاشته بود که او را به پدر خودش که اگر چه واقعی بوداما هیچگاه برایش واقعا پدری نکرده بود، ترجیح دهد.


کار ناتمام زن آرایشگر را تمام میکند و برای پیدا کردن


ِسمتی در یکی از آژانسهای این شهر بزرگ خانه را ترک


میکند تا زودتر از سربار بودن خودش را رها کند.


فرم را که پر میکند، همان موقع منشی میگوید که مدیر


آژانس حضور دارند و او میتواند گزینش شود.


زن میانسال مرغش یک پا داشت، معرفی نامه از آژانس


قبلی، این اطمینان را هم به غزل میدهد که با وجود


پرونده سابقههایش جایگاه خیلی خوبی به او میدهد و


روال استخدام همه آژانسها همین است، مگر اینکه از اول


شروع کند.


غزل هر چه فکرش را میکند نمیتواند قید آن پنجسال


سابقهاش را بزند، تصمیم میگیرد به تهران برگردد.


دیگر دارد از آمدنش ناامید میشود که کلید داخل قفل در


میپیچد. اگرچه از او کوچکتر است اما با دیدن قیافه


عصبیش میترسد و آب دهانش را به آرامی قورت میدهد.


کیوان جلو میآید.


-به چه جراتی پا پیچ سهیلا شدی؟


غزل ماتش میبرد و بغضش میگیرد، برای آن زنک هم سن


و سال مادرش دارد اینگونه سر غزل فریاد میکشد.-اتفاقی دیدمش.


کیوان تعجبش میبرد. با این حال خیره به چشمان به نم


نشسته غزل میشود.


-باور کنم؟


غزل پوزخند میزند و هیچ باورش نمیشود.


-من کاری با تو ندارم، ولی اون زن باید دست از سرت


برداره.


کیوان بیملاحضه میشود.


-به تو ربطی نداره، میخوای اینجا باشی نباید تو کارام


دخالت کنی.


بالاخره اشک غزل میچکد.


-من دارم میرم.


کیوان رنگ میبازد. غزل دسته ساکش را میکشد.


-همیشه از اینکه بخوام سر بار کسی بشم، متنفر بودم.


وقتی خالههات مامانفخریو دوره میکردن که فردا این


با


دختره نمیذاره زندگی راحتی داشته باشی، حاضر شدم


تمام مخالفتهای ملوکخانم زن فرازی بشم که میگفت


فقط تو.


کیوان سر به زیر میاندازد و غزل در را باز میکند و بیرونمیرود. همراه با بستن در آپارتمان اشکهایش تند، تند


میریزند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


پارت_پنجاهوششم


اگرچه با نیامدن کیوان به دنبالش میشکند اما او در حال


حاضر چارهای جز برگشت به تهران را ندارد. حداقلش این


است که به مسافرخانه میرود.


به خیال خودش بلیط قطار میگیرد و یک شب را جایی


برای خواب دارد، اما فکر رویارویی با مهربد نمیگذارد آرام


بگیرد و تا دمدمهای صبح راهرو قطار را گز میکند. موقع


نماز صبح که قطار توقف میکند، پیاده میشود تا بتواند


هوایی تازه کند و کمی از استرسش کم شود. نگاهی به


موبایلش میاندازد و با دیدن پیامی از طرف فراز با تعجب


بازش میکند.


-دیگه هر چی خونه بابات موندی بسه، همین امروز


برمیگردی.


کاش حداقل به اندازه یک کلمه احساسی با او حرف بزند،شاید همان یک کلمه کار خودش را کند و غزل به شوهرش


دلگرم شود، اما دریغ.


همانطور که با ناراحتی دارد از داخل پنجره به بیابان نیمه


روشن نگاه میکند، پلکهایش بسته میشود. با صدای آقای


مهماندار که توقف قطار را برای چند دقیقه دیگر اعلام


میکند، از خواب میپرد و خودش را برای پیاده شدن آماده


میکند.


شیرکاکائو و کیکش را میخورد. ساکش را به اماناتی راه


آهن میدهد و برای رفتن به آژانس به طرف ایستگاه مترو


میرود.


تا جلوی پلههای عریض آژانس میرسد، احساس میکند


شیرکاکائو و کیک داخل معدهاش با هم سر جنگ گرفتهاند.


چارهای ندارد و به آرامی پلهها را بالا میرود.


منشی جدیدی پشت میز نشسته است، خوشرو هست و


غزل را خیلی خوب راهنمایی میکند، غزل خوشحال از


اینکه منشی میگوید باید به قسمت گزینش برود. انگار


نمیخواهد به اتاق مدیر برود، سریع به طرف اتاق گزیش


میرود.


آقای عارف که مسئول گزینش است برگهای را به طرفش


میگیرد.


-بفرمایین خانم شایگان، فقط بدون امضای آقای فیروزههیچ اعتباری نداره.


غزل بادش میخوابد و کمی با حرص برگه را در دستش


مچاله میکند. چقدر دلش خوش شده بود که نمیخواهد


با


نزد مهربد برود، اما چارهای جز این برایش نمانده است.


تالاپ و تلوپ قلبش، تقهای به در میزند. حتی شنیدن


صدایش که اجازه داخل شدن را به او میدهد، نفسش را


تنگ میکند.


#بلک_افغان_غیراصل


-طاهره_بابائی


#پارت_پنجاهوهفتم


ما


برعکس توقعش تا مهربد را پشت میز چوبی ساده ا


خوش رنگ و لعابش میبیند، بغضش میگیرد. دلش برای


ممنوعهاش پر میکشد و ای کاش دوباره آن شبهای


هیجان انگیزش برمیگشتند. فقط غزل باشد و او. مهربد


حرفهای زیبا بزند و غزل غرق در دنیای ممنوعهاش شود.


با صدای مهربد به خودش میآید و به پاهایش حرکت


میدهد. برگه مچاله شده را به دستش میدهد. مهربدخطهای تایپ شدهاش را مطالعه میکند.


-این چرا اینقدر مچاله شده، سر جنگ داشتی باهاش؟!


تلفن روی میزش را برمیدارد و کدی را شماره گیری میکند.


-به آقای عارف بگید فرم شماره هفت رو واسم فکس کنن.


سکوت است و غزل یک لنگه پا جلوی میز مهربد ایستاده


است که برگهای از دستگاه فکس بیرون میآید. مهربد برگه


را جلوی غزل روی میز میگذارد و بدون هیچ صمیمیتی


خودکاری را محکم روی آن قرار میدهد.


غزل نگاهش را به برگه میدهد و با تعجب به چشمان


مهربد خیره میشود. بغض لعنتی میخواهد آبروی


نداشتهاش تا کجاها ببرد، نمیداند. سریع نگاهش را


میگیرد.


-انتظار داری حالا که تو آژانس ما کار بلد شدی، بذارم بری


واسه یکی دیگه کار کنی؟


غزل تنها چشم میدوزد به دهان مهربد.


-دو راه داری، یا فرم استخدامیتو پر میکنی یا...


لبهایش را روی هم فشار میدهد و انگار دلش میخواهد


نگاه غزل را خیره به چشمانش بخرد. غزل چشمانش را به


با


دهان مهربد چفت کرده است و مهربد، هنوز هم نمیداند


خودش چند چند است.بالاخره اشک غزل سکوت اتاق ساکت را بیصدا میشکند،


نه صدای شکستن قلب غزل برای از دست دادن عشق


ممنوعهاش را مهربد میشنود و نه صدای قلب مهربد که


فریاد میزند، غزل نگاهم کن تا دوباره عاشقانههایم را به


پایت بریزم را غزل میشنود، برای همین است که غزل


همان لحظه قید علاقهاش را به شغلش میزند و مهربد


غرورش را نگهمیدارد. غزل به سرعت از دفتر مهربد خارج


میشود و بیهدف در خیابانهای شلوغ پایتخت راه


میرود.


#بلک_افغان_غیراصل


-طاهره_بابائی


#پارت_پنجاهوهشتم


آنقدر در حال و هوای خودش غرق شده که نمیفهمد گیج


رفتن سرش بهخاطره نخوردن ناهار است.


خودش را به نیمکتی که چند قدمی با آن فاصله دارد


میرساند و خودش را روی آن میاندازد. حالش اصلا خوب


نیست، از خودش، از فراز و از زندگیای که او را به آوارگیرسانده متنفر است. در آخر تمام دست و پا زدنهایش راهی


جز برگشت خفت بار به خانه مشترکش پیدا نمیکند. به


خانه پدریاش که نمیتواند برگردد، به شغل مورد علاقهاش


که نمیتواند مشغول باشد، با سرکار رفتن هم که نمیتواند


گلیم خودش را از آب بیرون بکشد، حداقل در کنار فراز سر


پناهی برایش پیدا میشود، پس به سمت ایستگاه راه آهن


میرود تا با گرفتن ساکش به خانه برگردد. اصلا گور بابای


منت کشی.


صدای چرخهای بیکیفیت ساک حسابی روی مخش راه


میروند و چارهای جز تحمل ندارد.


همین که میخواهد ساکش را داخل خط وارد بگذارد،


توسط مردی با کت بلند مشکی برداشته میشود. اگرچه


چیز دندانگردی در آن پیدا نمیشود اما آن ساک به درد


نخور تمام زندگی غزل است، پس به دنبال مردی که


نمیتواند چهرهاش را ببیند پا تند میکند. دود اتوبوس توی


حلقش میرود و با وجود سرفههای شدید خودش را به آن


طرف خیابان میرساند. مرد کت مشکی کلاه لبه قایقیش را


جا به جا میکند و ساک را داخل صندوق عقب ماشینش


میگذارد و خودش پشت فرمان قرار میگیرد. غزل خودش


را به سمت سرنشین جلو میرساند و تقهای به شیشه


میزند. شیشه پایین میآید.


-ساک منو واسه چی...که با دیدن چهره مرد رنگ میبازد.


*


مهربد بدون نیم نگاهی به غزل که بعد از مدتها روی


صندلی کنار دستش نشسته، حرفهایش را میزند.


-سرویس واسه رفت و آمدت میذارم، حقوقت رو بیشتر از


قبل میدم، هفتهای دوبارم میریم تور. بیا آژانس خودم،


حیف تجربه ِت که بیخیالش شم.


غزل انگار نمیشنود او چه میگوید، فقط تصمیمش را به


زبان میآورد.


-من میخوام برگردم و با شوهرم زندگی کنم.


مهربد هیچ فکرش را نمیکرد این جمله را از او بشنود،


نمیتواند خودش را کنترل کند.


-گمشو پایین.


غزل هیچ به تریج قبایش برنمیخورد. مهربد از اول هم


ممنوعه بود و غزل بیخودی به او وابسته شده بود، اصلا


روی چه فکری با وجود فراز توانست کس دیگری را به


قلبش راه دهد، تنها دلیلش سمیرا بود و با آمدنش باعث شد


مهربد در بند بند وجودش رخنه کند و حالا باید بند بند


وجودش را از بین ببرد تا علاقهاش به مهربد از میان برود.


در ماشین را باز میکند و پیاده میشود. برخلاف توقعمهربد، غزل در را آهسته میبندد و ساکش را از صندوق


عقب بیرون میآورد.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_پنجاهونهم


غزل اگرچه توان کشیدن ساکش را ندارد اما باید به مهربد


نشان بدهد که محکم است. اگرچه بعد از بوی عطر


همیشگیاش حال و هوایش بهتر میشود اما وقتی


میشنود مهربد او را فقط برای تجربهاش میخواهد،


تصمیمش را همان لحظه حتمی میکند. آخر باید یک جایی


مهربدش را تمام میکرد، پوزخندی به حس مالکیتش نسبت


به مهربد میزند و دوباره به ایستگاه اتوبوس برمیگردد.


مهربد هنوز داخل ماشینش نشسته است و غزل برای


آخرین بار او را از پشت شیشه اتوبوس تماشا میکند.


زنگ آیفون ساده را فشار میدهد. با صدای فراز کمی


استرس میگیرد و بعد از چند بار 《کیه؟》گفتن فراز با


صدایی از ته چاه میگوید.-منم.


در که با کمی مکث باز میشود، غزل را از برگشتن پشیمان


میکند اما چاره چیست؟


هیچجای این دنیای بزرگ جایش نیست. ایکاش مادرش


زنده بود و او پناهی در سینهاش پیدا میکرد.


بر خلاف انتظارش در واحدشان هم بسته است و این یعنی


فراز خیلی هم مشتاق برگشت او نیست و قلبش مچاله


میشود. غزل حتی در خانه مشترکش هم حس سبک شدن


میکند و به خودش لعن میفرستد که چرا برگشته است.


دستش به سمت زنگ نرفته، دوباره تصمیم لحظهای


میگیرد. درست است لحظهایست اما خوب در همین چند


دقیقه میفهمد هیچجایی در آنجا ندارد. حتی قلبش هم


دیگر کشش خار و خفیف شدن ندارد. راه رفته را برمیگردد


و بدون نگاهی به آپارتمان از آنجا دور میشود.


با


گوشی موبایلش نرسیده به سر کوچه زنگ میخورد.


دیدن نام فراز جواب نمیدهد و برایش پیامک میآید.


-کجا موندی؟


غزل برای اینکه زودتر از آنجا دور شود برای اولین تاکسی


دست بلند میکند و دربست میگیرد. سوار تاکسی که


میشود با فراز تماس میگیرد. دو سه بوق میخورد و


جواب میدهد.-الو، کجایی؟


-من دیگه هیچوق ِت هیچوقت پامو تو خونهای که کسی


منتظرم نیست نمیذارم.


فراز حرصش میگیرد.


- ِا، خانوم زیر لفظیم میخوان!


غزل دستش را جلوی دهانش میگیرد.


-ببین تنها جایی که میبینمت دادگا ِه. زیر لفظیم بذار واسه


خودت که...


حرفش را میخورد. فراز منتظر ادامه حرفش مانده است.


-واسه خودم که چی؟


غزل مردد میشود اما حرفش را تمام میکند.


-زندگی ما دیگه تموم شدهاست، منم اشتباه کردم اومدم،


فکر کردم میتونم دوباره از نو شروع کنم اما فهمیدم که


اشتباه کردم، تو دیگه برای من تموم شدی.


و نمیگذارد فراز حرفی بزند و تماس را قطع میکند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی#پارت_شصتم


ها


نه پول زیادی داشت و نه میتوانست تا صبح در خیابان


پرسه بزند. یک شب را به صبح برساند، شبهای دیگر را


چهکار کند؟!


آهی میکشد. موبایلش زنگ میخورد و با دیدن اسمی که


روی صفحه افتاده با تعجب تماس را وصل میکند.


-سلام، عجبی یادی از من کردی!


صدای منظر در گوشش میپیچد.


-سلام، بیمعرفتی از خودته.


چند دقیقهای را با هم صحبت میکنند تا اینکه منظر


پیشنهادش را با غزل مطرح میکند.


غزل سر از پا نمیشناسد و یک شب در مسافرخانه ماندن


برایش قابل تحمل میشود، در عوضش فردا با خبرهایی


با


خوش برای یک ماه میتواند در خانه پدریش بماند و بعد


حقوقش جایی را اجاره کند. اینها تمام فکر و


خیالهاییست که غزل تا ساعتها با آنها لبخند روی لبش


میکارد و بعد نمیفهمد کی خوابش میبرد. با صدای زنگ


موبایلش از خواب میپرد و سریع حاضر میشود.یکی از دو مانتوی شیکش را میپوشد و راه میافتد.


*


مردی که چهل سال را رد کرده است لبخندی که از اول


ورودش روی لبانش بود را نگه میدارد و به غزل نگاه


میکند.


-گفتی لیدر بودی؟


-بله.


-منظر خیلی تعریفتو کرده، از نظر من مشکلی نیست و همه


چی اکیه، فقط یه چیز میمونه.


غزل دلش میریزد که او میخواهد چه بگوید، لبخن ِد پر


رنگش، کمی دل غزل را قرص میکند.


-آخر هفته یه تور داریم، ببینم چند مرده حلاجی، حقوقت


رو اون موقع بهت میگم، مشکلی که نداری؟


غزل ناامید میشود، انگار چشمانش حالش را به مرد جوان


لو میدهند.


-قرار نیست زودی غمگین بشی دختر، نمیذارم چیزی به


ضررت تموم شه، بهم حق بده یه امتحان کوچیک ازت


بگیرم.


غزل ناخودآگاه لبخند میزند. بالاخره مرد جوان از فرماستخدام دل میکند و آن را امضا میکند.


غزل هم فرم را امضا میکند و نام فرزان شکیبا در خاطرش


میماند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_شصتویکم


زنگ را فشار میدهد و صدای خوشحال مامانفخری او را


به داخل تعارف میکند.


وقتی مامانفخری حال کیوان را از او میگیرد، چقدر


دوست دارد تمام اتفاقاتی که دستگیرش شده را به


مامانفخری بگوید اما درست همین امروز که با او هماهنگ


میکند که یعنی به تهران برگشته، کیوان به او گوش زد


میکند، رساندن خبری به مامانفخری برابرست با بیخبری


همیشگی از او.


غزل خودش را خوشحال و سرحال نشان میدهد و با باز


کردن در جعبه شیرینی خبر استخدامش را به آنها میدهد.*


شوق عجیبی دارد و مدت بیکاری خیلی برایش سخت


گذشته بود.


از مرتبی مقنعهاش که خیالش راحت میشود، خانه را ترک


میکند. اواسط کوچه با مورد خطاب قرار گرفتنش، به


سمت ماشین برمیگردد. باز هم همانی است که چند مدت


پیش او را ملاقات کرده بود. به او میگوید که کارش دیر


میشود و دیگر هیچوقت مزاحمش نشود، او هم وقتی


میبیند که حرفهای قبلش تاثیری نداشته خودش را


خسته نمیکند و میرود.


*


یک هفته از سرکار رفتن غزل میگذرد که فرزان از منشی


میخواهد او را به دفترش بخواند. غزل تقهای به در میزند


و با استرسی که طبیعی هست داخل اتاق میشود.


فرزان لبخندش را روی صورت ته ریش دارش جای میدهد


و به غزل تعارف میکند که روی یکی از چهار صندلی


مشکی دسته چوبی جلوی میزش بنشیند.


-خب، غزل خانم کارا خوب پیش میره؟


غزل که دیگر عادت کرده، فرزان همه را با نام کوچکشان


صدا میزند، لبخندی کوتاه میزند.-بله، همه چی خوبه.


-پس خودتو آماده کن واسه سفر.


با


غزل نگران میشود و از پرسیدن مقصد سفر ترس دارد،


خودش فکر میکند، نکند همان تاریخ مهربد هم با تورش در


آنجا باشند، بعد با خودش میگوید:)اون واسه قبله که


هنوز مدیر آژانس نبود.( با صدای فرزان به خودش میآید.


-کجایی؟!


غزل فکرهایش را دور میکند.


-سه روز کویر گردی توی هوای پاییز غنیم ِت، چقدر دلم


میخواست منم باهاتون میومدم.


غزل نفسی راحت میکشد و در فکرهایش غرق میشود.


*


بوی غذاهای مختلف اجازه نمیدهد تا غزل بتواند حدس


بزند دقیقا شام چیست. داخل خانه که میشود با تعجب به


پنج، شش کفش زنانه و مردانه و یک کفش بچگانه نگاه


میکند. مهمان بد موقع یعنی همین.


غزل با دیدن خواهر و برادر مامانفخری تمام ذوقش برای


خبر دادن کویر گردی کور میشود. با این حال لبخندی


مصنوعی روی لبانش مینشاند و به طرف سالن میرود و


سلام میکند. همین که احساس میکند با سرسنگینیجوابش را میدهند، برای دست دادن جلو نمیرود و به


بهانه خستگی با اجازهای میگوید. قبل از اینکه پا به


اتاقش بگذارد صدای فرخنده و نیلوفر را میشنود:)آخر این


دختره شد سر جهازی فخری.(


دنیای به هم ریخته غزل دیگر جایی باقی نگذاشته تا از این


بدتر شود، بغض میکند و در را میبندد.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_شصتودوم


هر چه مامانفخری اصرار میکند، فایدهای ندارد و غزل


خستگی را بهانه میکند و سعی میکند غار و غور شکمش


را فراموش کند.


*


با


جورابش را داخل کفشش میگذارد. همیشه آرزویش بود


پای برهنه روی شنهای کویر که فقط از داخل تلویزیون


با


تماشا کرده، قدم بزند. هزاربار با فراز آرزو کرد و چند بارمهربد و حالا تنها دارد به آرزویش میرسد.


از اینکه پاهایش داخل شن ها فرو میروند و راه رفتن


عادی را از او میگیرند اما باز هم لذت میبرد، اصلا از


همین ناهمگونی خوشش میآید. کمی بعد روی تپهای دراز


میکشد. آفتاب نور مستقیمش را روی چشمان غزل زوم


کرده و او چشمانش را میبندد. بغضش میگیرد و دلش


دیگر تنهایی نمیخواهد، اگرچه چارهای هم ندارد. او به


خطا رفته و حالا همه چیزش را باخته، هم غیرممنوعه را،


هم ممنوعه را!


به بازار میروند و غزل بیشتر از قبل برای مسافران وقت


میگذارد و همه با رضایت کامل خریدهایشان را انجام


میدهند.


*


یک روز آف است و فردا باید به آژانس برود، دل توی دلش


نیست و نمیداند قرار است حقوقش چقدر باشد. بالاخره


صبح میشود و خودش را به آژانس میرساند.


با


با حرفهای فرزان دلش میخواهد بال در بیاورد و


خوشحالی، تمام شهر را بال بزند. نمیداند چه کسی او را در


این سه روز زیر نظر داشته اما هر که بوده، غزل از او


ممنون است. با لبخندی پت و پهن داخل اتاقش میشود،اتاقی که با دختری به نام یاسمن شریک است. اگرچه جواب


سلامهایش را به زور میدهد اما غزل دیگر از امروز برایش


اهمیتی ندارد. با اینکه دختری مغرور است اما نمیتواند


جلوی کنجکاویش را بگیرد.


-انگار کویر حسابی خوش گذشته.


غزل میخواهد جوابش را بدهد که همان موقع منظر داخل


میشود، بعد از سلام و احوالپرسی، منظر میپرسد.


-بالاخره حقوقت معلوم شد؟


غزل چشم و آبرویی برایش میآید و منظر دو زاریش خوب


میافتد. یاسمن از اتاق بیرون میرود. منظر با صدایی آرام


میگوید.


-دختره گند دماغ، فکر کرده با یه عمل بینی و صد تا پروتز


میتونه قاپ فرزانو بدزده.


غزل پوزخند میزند.


-خب شاید جناب رئیس دوست داشته باشه.


منظر ادایش را در میآورد و حرصش میگیرد.


-آخه لبای بادکنکی و چشم گربهای و گونه به اون قلمبگی


چه قشنگی داره؟


غزل بیخیال روی صندلیش مینشیند.-ای بابا، اونقدرام که میگی ضایع نیستا، بدکم نیست، حالا


درسته مغروره اما بیانصافم نباش.


منظر حسابی کفری میشود و غزل قرارداد تا شده در


جیبش را بیرون میکشد.


-اینو ببین، اونو ول کن.


منظر با خوشحالی روی میز لم میدهد.


-اوه مای گاد، حسابی رضایتشو جلب کردیا.


غزل چشمکی میزند.


-پونصد از تو بیشتر، یعنی میتونم خونه بگیرم و پوز همه


رو بمالم به خاک.


منظر خودش را میکشد و ماچ محکمی روی لپ استخوانی


غزل میچسباند.


-خیلی واست خوشحالم.


همان موقع یاسمن داخل اتاق میشود.


-ببینم تو کار نداری همش اینجایی؟ باید به فرزانخان بگم


یا اتاق منو عوض کنه یا اتاق شماها رو.


غزل صدایش را صاف میکند و دلش نمیخواهد با بهانه


دست یاسمن دادن موقعیت شغلیش را خدشهدار کند.


-ایشون دارن میرن.منظر با کم محلی در چهرهاش از اتاق بیرون میرود.


#بلک_افغان_غیراصل
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یک هفته میگذرد.


غزل تا ساعت چهار بعد از ظهر در آژانس میماند تا بعد از


آنجا برای پیدا کردن خانهای به املاکیها سر بزند.


نمیخواهد تا پیدا شدن خانه به پدرش و مامانفخری


حرفی بزند.


دو روز کارش شده از این املاکی به آن املاکی، دیگر سر


شب میشود تا اینکه بالاخره سوئیتی که هم قیمتش و هم


متراژش برای غزل مناسب است را پیدا میکند.


*


مجبور است برای پر کردن همان بیست متر یک سری


وسایل تهیه کند اما قیمتها را که بالا و پایین میکند،


میبیند خیلی پول کم دارد. برای بستن قولنامه خوشحالهست و برای نداشتن وسایل ناراحت. کلید را داخل در


میاندازد و وارد میشود. صدای بحث فرخنده و


مامانفخری اجازه نمیدهد تا متوجه غزل شوند. غزل


سربزنگاه میرسد که فرخنده میگوید.


-تو از اولشم نفهم بودی، گفتم با این دختره مهربون نباش،


میشه وبال گردنت، گوش نکردی که...حالا خانوم رفته


دوراشو زده، برگشته بیخ دلت بدبخت.


غزل سرش گیج میرود اما سعی میکند تعادلش را حفظ


کند، به سختی قولنامه را از داخل کیفش بیرون میآورد و


با قدمهایی به زور محکم خودش را به آن دو که دور میز


پلاستیکی و روی صندلیهای پلاستیکی حصیری شکل


قهوهای نشستهاند، میرساند. کاغذ بزرگ قولنامه را باز


میکند.


-نترس فرخندهخانم، من همین الان دارم از این خونه میرم،


من واسه خودم کم کسی نیستم که تو بخوای واسه


مامانفخریم عزا بگیری، من میتونم گلیم خودمو از آب


بیرون بکشم، تو برو یه فکری واسه روح پلیدت کن که از


بچگیم نشستی در گوش مامانفخریم بدیه منو گفتی.


غزل دیگر بغضش اجازه نمیدهد بیشتر از این خودش را


با


خالی کند، سمت ساختمان یک طبقه میرود، ساکش را


عصبانیت روی تخت میاندازد و صدای کوبیدن در آهنی


خانه را میشنود. مامانفخری داخل اتاق سابق غزل وکیوان میشود. صدایش میلرزد.


-کجا میخوای بری دخترم؟


غزل تمام محبتش را نسبت به مامانفخری توی لبخندش


جای میدهد، بوسهای به پیشانی چروکهای ریز افتادهاش


میکاشد و دستانش را توی دستانش قفل میکند.


-من باید برم مامانفخری، هم تو رو اذیت میکنن هم منو،


اونجا به محل کارم نزدیکه، کرایمم نصف میشه.


چشمان مامانفخری رنگ نگرانی میگیرد.


-بعد تنها چیکار میکنی؟


غزل میخندد.


-منم مثل خیلیای دیگه مامان، بعدم مگه چقدریه، بیست


متره.


مامانفخری نفسش را رها میکند.


-جواب منصورو چی بدم؟


غزل آرام دستهای مامانفخری را رها میکند، به سمت


کمد میرود.


-اون با من، غصه چیو میخوری؟


همان موقع منصور داخل میشود.-کی نباید غصه چیو بخوره؟


#بلک_افغان_غیراصل
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برعکس توقع مامانفخری، پدر غزل از مستقل شدن


دخترش استقبال میکند.


محل سکونت غزل با چیدمان چند تکه وسایل کامل


میشود، بعد از نوشیدن چای توسط مامانفخری و


بابامنصور هر دو میروند و این تنهاییست که سهم غزل


میشود.


غزل دست به کمر میگیرد. تمام بیست متر را از تخت و تک


صندلی جلوی آینه قدی بگیر تا یک تابلو چهار فصل و دو


کابینت گوشه سوئیت و در آلمینیومی حمام و دستشویی، و


نگاهش به تک پنجره کنار تختش که میافتد لبخند میزند


و به طرفش میرود، از لای پرده پارچهای صورتی ملایم


رنگ، کوچه خلوت را دید میزند و بعد لبه تختش


مینشیند. چشم میدوزد به قالیچه گردی که رویسرامیکهای سفید کف انداخته است. تمام وسایل اتاقش را


به اینجا آورده و بعد از سه سال زندگی مشترک عاقبتش


به اینجا میرسد. نفسش را رها میکند و دل دیوانهاش


ممنوعهاش را میخواهد، همان ممنوعهای که فکر میکرد


میتواند با بوی عطرش که روی لباس فراز بنشیند، دل


صاحب مردهاش را گول میزند. دلش اما عقلش را گول


میزند که با وجود شوهرش میتواند با مردی دیگری آرام


بگیرد.


قبل از خواب موبایلش را چک میکند و پیامی را که از ظهر


برایش آمده و آن را نخوانده، باز میکند.


-فردا ساعت ده صبح مرکز مشاوره...


غزل ادامهاش را نمیخواند و کلافه موبایلش را کنار


بالشتش پرت میکند.


*


تقهای به در میزند و داخل میشود.


-ببخشید جناب شکیبا باید زودتر به عرضتون میرسوندم،


کاری برام پیش اومده، میشه لطفا بهم مرخصی ساعتی


بدین؟


فرزان نگاهی به چشمان غم دار غزل میاندازد.


-کی دلش میاد به چشمای ناراحتت بگه نه، اگه از دست منکاری برمیاد خوشحال میشم کمکت کنم.


غزل لبخندی کوچک میزند.


-ممنونم، لطف دارین.


*


با آن همه ترافیک هیچ بعید نیست ساعت از ده بگذرد و او


دیر برسد. فراز را که میبیند حالش یک جوری میشود، نه


خوب و نه بد و نه حتی بیتفاوت، هر چه باشد هنوز زن و


شوهرند. غزل بیتوجه به وجود فراز روی صندلیهای


انتظار نشسته است، به سمت اتاقی که شمارهاش داخل


پیامک نوشته شده میرود. فراز خودش را به او میرساند.


-علیک سلام.


غزل تقهای به در میزند.


-من سلام نکردم.


زن میانسالی در اتاق را باز میکند.


-عزیزم چند دقیقه منتظر باشید صداتون میزنم.


راه، روی نزدیکترین صندلی فلزی توسی


ِخستگی


غزل از


رنگ مینشید و فراز هم کنارش قرار میگیرد.


-نمیخوای توضیح بدی؟


غزل نگاهش را به فراز نمیدهد.-چیو توضیح بدم؟


فراز حرصش میگیرد.


-خیلی پرویی غزل.


غزل نفسش را بیرون میدهد و خودش را با موبایلش


سرگرم میکند. دقیقهای میگذرد تا اینکه گوشیش از


دستش کشیده میشود.


-چرا نیومدی خونه؟


-موبایلمو بده.


-اگه ندم میخوای چیکار کنی؟


داخل اتاق در را


ِن


تا غزل میخواهد جوابی بدهد همان ز


باز میکند و به داخل دعوتشان میکند. غزل موبایلش را از


دست فراز بیرون میکشد و به طرف اتاق مشاور میرود.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_شصتوپنجمده دقیقهای از صحبتهای مشاور میگذرد که غزل را


مخاطبش قرار میدهد.


-خانم شایگان، حواستون به حرفهای بنده هست؟


غزل عجیب یاد مهربد افتاده و تمام ذهنش پیش اوست.


مشاور کمی صدایش را بالا میبرد تا غزل را هوشیار کند.


-خانم شایگان با شمام عزیزم.


غزل ذهنش را جمع میکند، نگاهش را به خانم مشاور


صورت گرد و ریزه میزه میدهد.


-دوستش ندارم.


مشاور لبخند میزند.


-دخترم جلسات مشاوره رو که شرکت کردین، بعدش


میتونین...


غزل میان حرفهایش میپرد.


-من برمیگردم...


فراز سریع به طرفش سر برمیگرداند. غزل سعی میکند


هول نشود و ادامه میدهد.


-غذا میپزم، ظرف میشورم و لباس اتو میکنم و خیلی


کارای دیگه، وقتی علاقهای نباشه چه لذتی میتونم از


زندگیم ببرم؟پوزخندی آرام روی لبهایش مینشاند.


-بعد این آقا طبق معمول از اداره بیاد، روی کاناپه بشینه و


تلویزیون تماشا کنه. حتی یه خسته نباشید هم بهم نگه، نه


واسه کار کردن بیرون از خونه که واسه زندگیمونه، حتی


واسه کارهای معمولی، و من اگه اینها رو مثل همیشه


تحمل کنم، شما وجدانتون راحت میگیره؟ ته


مشاورههاتون میشه به زور فرستادن من سر زندگیم.


خانم مشاور لبخند میزند.


-دخترم ببین...


غزل دستش را بالا میآورد.


-ببخشید خانم اما من با صد ساعت مشاوره به اون زندگی


کوفتی برنمیگردم.


غزل بلند میشود تا بیرون برود. فرازی که از اول ورودشان


دست به سینه نشسته است، کمی پایینتر از آرنجش را که


اولین جاییست که دم دستش میآید را میگیرد.


-غزل چرا برنگشتی خونه؟


غزل هم صاف توی چشمانش نگاه میکند.


-من به جایی که منتظرم نباشن برنمیگردم.


با


تلاش میکند دستش را نجات دهد و طبق معمول فراز


سکوتش اجازه رفتن را به غزل میدهد. اما او قبل از خارجشدنش در چهار چوب در میایستد.


-من دیگه مشاوره نمیام، حتی اگه تا ده سال دیگه هم


طلاقم ندی برام مهم نیست.


فراز از مشاور اجازه میگیرد و به طرف غزل میرود.


-چرا میگی دوستم نداری؟ سمیرا...


غزل نمیگذارد فراز جملهاش را کامل کند.


-چون تازه فهمیدم دنیای بدون تو خیلی قشنگتره.


و قبل از اینکه فراز عصبانی شده واکنشی از خودش نشان


دهد، غزل از ساختمان بیرون میرود.


*


پشت میزش قرار میگیرد. گریهاش گرفته و دلش تنگ


است. یاسمن بعد از سلامی سرسنگین مثل همیشه به


کارش ادامه میدهد که منظر داخل میشود، تا چهره غزل


را میبیند نگران میشود.


-غزل خوبی؟


غزل اشکش میچکد، همین که منظر میخواهد حرفهایی


آرام کننده به او بزند، یاسمن اعتراض میکند.


-اینجا محل کاره، آه و اشکاتو ببر بیرون، تو هم برو اتاقت.


منظر که لبه میز غزل نشسته است صورتش را به سمتغزل برمیگرداند.


-خانوم کی باشن؟


یاسمن با تمام اعتماد به نفس همیشگیش بلند میشود.


-حالا بهت میگم.


و از اتاق بیرون میرود. منظر بیخیال نسبت به او صورت


غزل را قاب میگیرد.


-غزل چی شده؟


-دارم از فراز جدا میشم.


و زیر گریه میزند اما منظر چه میداند که گریه او برای


دلتنگی ممنوعهاش هست و فراز هیچ جایی در قلب غزل


ندارد. منظر سعی در آرام کردنش دارد که با صدای یاسمن


اشکهای غزل خشک میشود و منظر از روی میز بلند


میشود. هر دویشان هول زده به سمت در اتاق میایستند


و یاسمن لبخندی پیروزمندانه میزند. فرزان نگاهش را بین


سه کارمندش میچرخاند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_شصتوششمغزل و منظر نزدیک است از ترس حضور فرزان سکته کنند،


این یاسمن چقدر آدم بیخودی است که فرزان را بالای سر


آنها میآورد.


فرزان رویش را به طرف یاسمنی که با لبخندی پیروزمندانه


پشت سرش ایستاده میپرسد.


-مشکلت چیه یاسمن؟


یاسمن سه قدم به جلو میآید و لحنش حق به جانب


میشود.


-هر روز تو اتاق کار من میز گرده، یه روز خانوم تازه اومده


سرکار ایشون میاد ببینه راضیه یا نه، یه روز دیگه با چشم


گریون میاد سرکار دوباره ایشون میاد دلداری میده، یه روز


خانوم با لبخند میاد دوباره ایشون میاد ببینه چه خبره،


خلاصه که من با وجود این دو نفر دیگه نمیتونم توی این


اتاق کار کنم.


فرزان نفسش را رها میکند.


-منظر برو اتاقت. شما دوتام به کارتون برسید تا ببینم باید


چیکار کنم.


منظر نفس حبس شدهاش را رها میکند و به اتاقش که آخرراهرو است، میرود. غزل روی صندلیاش مینشیند و


آرنجهایش را روی میز قرار میدهد و سرش را به دستهای


بالا آمدهاش تکیه میدهد و چشم میبندد تا هم تپش قلبش


آرام شود و هم روحش. هم از ماجرای طلاقش دل توی


دلش نیست و هم با آمدن فرزان استرس میگیرد. سعی


میکند آرام باشد و از این پس با یاسمن همکاری خوب شود


تا حداقل به موقعیت کاریش ضربهای وارد نشود.


چند روزی میگذرد. غزل در حالیکه فنجان کاغذی جنس


کوچک قهوه را پر میکند، به این فکر میافتد تا برای اولین


قدم، دو قهوه به اتاقشان ببرد، آنها را داخل پیش دستی


یکبار مصرف قرار میدهد و سمت اتاق میرود. یاسمن دو


فنجان را که میبیند، پوزخند میزند.


-بازم میز گرده؟ نکنه دلت میخواد فرزان اخراجت کنه؟


غزل نمیگذارد یاسمن پیشروی بیشتری کند. لبخند میزند.


-نه یکیشو واسه تو آوردم یاسمن.


یاسمن با ضرب از روی صندلیش بلند میشود.


-اول که تو نه و شما، من سهسالونیمه سابقه کار دارم و تو


یه تازه واردی، پس با من احساس صمیمیت نکن، بنده خانم


مشفقم.


غزل از رفتار تند یاسمن حسابی جا میخورد. بغضش


میگیرد و از اتاق بیرون میرود. همان موقع منظر هم واردراهرو میشود و به سمت غزل میآید.


غزل این مدت دلنازک شده و نمیتواند قوی بماند و


اشکش میچکد. منظر که قضیه را میفهمد با توپی پر به


سمت اتاق کار یاسمن و غزل پا تند میکند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_شصتوهفتم


تلاشهای غزل بیفایده میماند و منظر با صدایی بلند که


تنها دو درجه تا فریاد زدن، فاصله دارد، یاسمن را غافلگیر


میکند.


-تو با چه حقی با غزل اینجور صحبت کردی؟ فکر کردی


کی هستی؟


شاید یکی از بدترین اتفاقهایی که برای یک پرسنل پیش


پا


بیاید همین باشد که مدیر سر برسد. فرزان که انگار تازه


به آژانس گذاشته و مشغول صحبت با موبایلش است،


تماس را سریع قطع میکند و با اخمی بر پیشانی به سمت


با


اتاق آنها که نزدیک ورودی آژانس است، میآید. غزل


فرزان چشم


ِر


رنگ پریده به صورت کشیده و ته ریش دامیدوزد و یاسمن و منظر هنوز دارند تیکه بار هم میکنند.


فرزان صدایش را از آنها بالاتر میبرد و سکوتی در اتاق


با


حکم فرما میشود. دقیقهای میگذرد و اینبار فرزان


ولومی آرامتر سوالش را تکرار میکند.


-پرسیدم اینجا چه خبره؟


تا غزل میخواهد قضیه را فیصله دهد، یاسمن با لحنی


مظلوم نما جوابش را میدهد.


-من واقعا ازت توقع نداشتم بعد از اون همه لطف پدرم،


منو با این تازه وارد هم اتاق کنی که اینا واسه من شاخ


بشن.


فرزان نفسش را رها میکند.


-منظر وسایلت رو جمع کن.


غزل دو قدم جلو میرود.


-آقایشکیبا باور کنین منظر کاری نکرده، من اومدم قهوه


آوردم بعد خانم مشفق گفت چرا منو به اسم کوچیک صدا


میزنی و اینا، من فقط یکم بخاطره شرایطم دل نازک


شدم، وگرنه ایشون راست گفتن من باید حد و حدود...


غزل هول شده و فرزان میان طوطیوار حرف زدنش


میپرد و دستش را به نشانه سکوت روی بینیاش قرار


میدهد. اشک در چشمان غزل حلقه میبندد و قدمی بهبا


عقب برمیدارد. وقتی منظر را از آخر راهرو سر به زیر


جعبه وسایلش میبیند، اشکش میچکد. فرزان که تا آن


موقع وسط اتاقی که با دو میز چوبی و دو فایل چهار کشو


پشت هر میز پر شده است ایستاده بود، در چهار چوب در


میایستد و منظر پریشان حال را مورد خطاب قرار میدهد.


-زودی باش دیگه.


کم مانده منظر هم اشکش بچکد که با حرف فرزان نزدیک


است، سکته کامل را بزند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_شصتوهشتم


منظر از خوشحالی روی پایش بند نیست. لبخندی پت و


پهن روی صورتش نقش بسته است. یاسمن هم با صد بار


پشت پلک نازک کردن وسایلش را داخل جعبهای که در


اولین روز کاری به تمام کارمندان میدهند تا در مواقع


ضروری از آن استفاده کنند، میگذارد و قبل از خروجشفرزان که تماسش تمام شده به طرفش میآید.


با سابقه کاری بالای ده سال هستن،


ِی


-اونجا کارمندا


امیدوارم بتونی از پسشون بر بیای.


یاسمن برای آخرین بار پشت پلکی نازک میکند و صدای


پاشنه کفش هفتسانتیش بیشتر از همیشه داخل راهرو


میپیچد.


قبل از رفتن فرزان به اتاقش، غزل خودش را به او


میرساند.


-خیلی لطف کردین آقای شکیبا.


فرزان چند ثانیه نگاهش میکند و بیمقدمه میگوید.


-اگه واسه مشکلت کاری از دستم برمیاد، خوشحال میشم


کمکی کنم.


غزل لبخند میزند.


-لطف دارین، خودم حلش میکنم.


فرزان لبخند همیشگیش را روی غزل میپاشد و میرود.


هر دو از هم اتاقی شدنشان بدون مزاحمی تا ظهر مدام به


یکدیگر لبخند یا چشمک میزنند و با انرژی کامل


کارهایشان را سر و سامان میدهند.


روزها میگذرد و امروز دوباره نوبت مشاوره غزل و فرازاست. فراز صبح زود پیام یادآوری میفرستد. غزل هم به


او اطمینان میدهد که سر حرفش میماند، اینبار فراز


سکوت را انتخاب نمیکند و تماس میگیرد. فراز که میبیند


هر سه تماسش بیپاسخ میماند، پیامی برای او میفرستد


و از غزل میخواهد تماسش را پاسخ بدهد اما این در


حالیست که دیگر همه چیز برای غزل تمام شده است. فراز


که برای چهارمین بار پاسخ تماسش صدای ضبط شده


مزخر ِف مخابرات است، خیلی خوب میفهمد که دیر به


سکوتش پایان داده است. نفسش را رها میکند و از روی


صندلیهای انتظار مرکز مشاوره بلند میشود. تا میخواهد


به سمت خروجی برود، شخصی صدایش میزند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_شصتونهم


خانم مشاور با چهار، پنج قدم خودش را به فراز میرساند.


-خانمت نیومد؟


فراز تلخند میزند.-گفت دیگه نمیاد.


-خودتم واسه برگشتش تلاشی کردی؟


فراز پشیمانی در لحنش هویداست.


-متاسفانه فقط سکوت کردم تا شاید...


خانم مشاور میان جملهاش میپرد.


-زن از سکوت بیزاره، من وقت مشاورتون رو میذارم واسه


سه هفته دیگه، شاید فرجی شد.


فراز تشکر میکند. قبل از اینکه خانم مشاور برود، به او


پیشنهاد خرید دسته گل میدهد.


فراز قدری این پا و آن پا میکند و بالاخره وارد گل فروشی


میشود. دسته گلی تهیه میکند و به سمت خانه پدری غزل


میرود.


از قضا غزل امروز را ترجیح میدهد در کنار مامانفخری و


منصورخان باشد.


همین که کلید را داخل در میاندازد، با صدای فراز حسابی


غافلگیر میشود، او به مشاوره نرفته و تماسهایش را


بیپاسخ گذاشته و تلفن همراهش را خاموش کرده است و


آن وقت فراز مسکوت با دسته گل آمده است، اما با دیدن


گلهای پهن زرد و سفید رنگ که به کارتونی وصل هستند،


تمام تصورش بهم میریزد. دسته گل تنها یک دسته گلعادیست. فراز لبخند میزند و غزل کلید را داخل قفل در


رها میکند.


-دسته گل آشتی کنون آوردم.


-دسته گلی که توش رز نباشه به نظرت چقدر کار ازش


میاد؟


فراز تازه متوجه انتخاب نادرستش میشود اما میخواهد


آن را درست کند.


-اینو پیش کش قبول کن تا...


غزل حرص دارد.


-دیر اومدی، دسته گلتم نخواستم.


فراز هیچ توقع ندارد غزل ذوقش را کور کند. دسته گل از


دستش رها میشود و برای غزل هیچ اهمیتی ندارد، چرا که


با حرفش همه چیز را تمام شده میخواهد.


-فقط یه روزه دیگست که دوباره همو میبینیم، اونم روزی


که طلاقم میدی.


فراز عصبانی میشود، هیچ فکرش را نمیکرد غزل پسش


بزند. پس با او اتمام حجت میکند.


-فکر کردی به همین راحتیه، انقدرمنتظر بمون تا طلاقت


بدم.#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_هفتادم


غزل به فراز که با قدمهای تند و حرص دارش دور و دورتر


میشود، چشم میدوزد. لحظهای بعد نفسش را رها میکند


در بیرون میکشد. هیچ دلش


ِقفل


و کلید را از داخل


نمیخواهد با آن حالش به دیدار مامانفخری و پدرش برود.


پیاده راه میافتد. به خیابان میرسد، به اولین تاکسیای که


برایش بوق میزند، بیاختیار اسم خیابانی را میگوید و


تاکسی ترمز میزند. غزل چند ثانیهای مکث میکند و بعد


سوار میشود.


با


چند دقیقه بعد در حالیکه غزل در فکرهایش غرق است،


صدای راننده به خودش میآید.


-خانم، خانم داریم به ته خیابون میرسیم.


غزل فکرهایش را برای دقیقهای کنار میگذارد.


-ببخشید آقا، من همین جا پیاده میشم.کرایه را حساب میکند و پیادهرو را برمیگردد به سمت


اول خیابان، در بیست قدمی آژانس پرواز طلایی، مهربد را


میبیند که با کت و شلواری مشکی و شیک میخواهد به


سمت خیابان برود. تمام تنش نبض میزند. چقدر دلش


برایش تنگ شده و او ممنوعهاش را با تمام وجودش


دوست دارد. از اینکه وجود فراز مانع او و عشق جدیدش


شده به خودش قول میدهد به هر قیمتی از او جدا شود.


تنها


اما خودش خوب میداند سهم غزل از عشق ممنوعش


همین از دور به تماشا نشستن است. مهربد پشت به غزل در


انتظار تاکسی ایستاده و غزل با آرزوی خنده دارش که ای


کاش راننده تاکسی بود اشک در چشمانش حلقه میزند. او


حتی از پشت سر دیدن مهربد را هم دوست دارد. در میان


اشک و آه غزل، مهربد بالاخره تاکسی میگیرد و غزل داخل


مغازه سوپر مارکتی میشود.


*


کنار پنجره میایستد، پنجرهاش رو به فضای سبز است،


نصف شب است و همه جا ساکت و بیرفت و آمد است.


مشتش را بیشتر در هم میپیچاند. کف هر دو دستش عرق


کرده و پیشانیش هم خیس است. نگاه غمگینش را به


آسمان میدهد.


-چاره دیگهای ندارم، چهجور نبود مهربدو تاب بیارم.


سرش را پایین میاندازد و مشتش را باز میکند. آنقدرکاغذ لول شده پر ضرر را داخل مشتش نگهداشته که چند


بار فندک را روشن میکند تا آن وامانده دودش بلند شود.


اشک در چشمانش جای میگیرد. دلش غم دارد و پک اول را


محکم میزند. میزند و به سرفه میافتد. دیگر دارد خفه


میشود که خودش را به شیر آب میرساند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_هفتادویکم


اگر چه خوردن دو مشت آب از خفه شدنش جلوگیری


میکند اما آنقدر سرفه میکند که حتی صدای هقهق


گریهاش هم خش دارد. او فقط میخواست با آن سیگار


لعنتی باریک سفید، ممنوعهاش را برای چند دقیقه از یاد


ببرد اما دلتنگتر از همیشه روی تختش دراز میکشد.


نفسش کشیدنش هم خش دارد و حال دلش، هیچ تعریفی


جز درماندگی ندارد.


*


فصل تورهای مسافرتی تابستان شروع شده و وقت سرخاراندن هم ندارند، هیچ نمیفهمند کی ساعت کاری به


پایان میرسد. البته غزل از این بابت که منظر پاپیچش


نمیشود، خیلی خوشحال است.


*


دو تکه نان بیات شده، میشود ناهار ظهر غزل. هر چه


مامانفخری اصرار میکند که شام را به آنجا برود،


خستگی را بهانه میکند.


برق لبی روی لبش میکشد و شال جدید کرمی رنگش را سر


میکند و از خانه بیرون میرود.


وارد چهارمین مغازه میشود، اگر موبایلش زنگ نمیخورد


آبرویش جلوی فروشنده میرفت. این بار را به بهانه


پاسخگویی به تماس مامانفخری از مغازه ادکلن فروشی


میگرخد.


شانس میآورد در این شلوغی پایتخت راه دوری نرفته و


میتواند با دروغ اینکه به خرید نان رفته، نبودش را


ماست مالی کند. بعد از قطع تماس اشکش میچکد، تا حالا


هم خیلی جلوی خودش را گرفته بود که با هر بار بو کردن


عطر و ادکلن بلک افغان اشکش جاری نشود.


فخری و منصور دلشان طاقت نمیآورد و شامشان را به


خانه غزل میبرند. غزل را که جلوی در سوئیتش میبینند


از ماشین پیاده میشوند.شام در سکوت خورده میشود و غزل هر چه تلاش میکند


نمیتواند شاد باشد و در دلش غوغایی به پاست، وقتی


منصور علت غم چهرهاش را میپرسد، به فراز ربطش


میدهد و آنها هم باور میکنند.


*


غزل کنار پنجره میایستد. اگر تمام دنیا هم جمع بشوند او


دوست داشتن مهربد را حق خودش میداند. هیچ به گناه


کار بدش فکر نمیکند، او حق ندارد با وجود شوهر، کس


دیگری را دوست داشته باشد، اما بر این باور است که


میتواند اشتباهی دوست داشتن فراز را تمام کند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_هفتادودوم


ملوکخانم هیچگاه صدای بلند فراز را در برابر خودش


نشنیده بود، حسابی به مقام مادر بودنش برمیخورد و


شلیک حرفهایش را سمت تنها فرزندش روانه میکند.


-پسره ساده لوح من، چقدر بهت گفتم نذار این دختره برهسرکار که سرکش بشه، بهش بهای بیش از حد نده.


فراز باز هم فریاد میزند.


-مامان دست از سرم بردار، کی میخوای این حرفای چرت


و پرتت رو صد بار توی مخم تکرار کنی؟ غزل حق داره از


زندگی دلسرد بشه، من نتونستم براش رفاهی ایجاد کنم،


اون حتی یک ماه هم قسط عقب مونده واسم نذاشته و


تمام مبلغ وامو داد رهن خونه، اون هیچ چیز واسه خودش


نمیخواد، این شما بودی که باعث شدی نذاری اونطور که


میخوام قدردانش باشم.


فراز گلویش میگیرد و تا به حال این همه پر حرفی نکرده


بود. گلویش را صاف میکند.


-من غزلو برمیگردونم سر زندگیم.


ملوکخانم اخم میکند.


-برشگردون پسره نفهم، بعد ببین چهجوری ازت سواری


میگیره.


فراز تمام مسیر خانه مادرش را تا خانه منصورخان پیاده


میرود و نمیداند چهطور سه ساعت میگذرد.


*


شب تا صبح خواب به چشمانش نمیآید. فکر جدیدی که


فخری دیشب به فکرهایش اضافه کرده بود برایش قابلهضم نبود، یعنی غزل به همین راحتی میخواهد قید


سهسال زندگی مشترکشان را بزند؟! یعنی تا این حد در


تصمیمش مصمم است که از الان خانهاش را جدا کرده


کجا


است؟! اصلا او به عنوان شوهر نباید بداند همسرش از


تامین معاش میکند؟! چقدر برایش سخت بود و هیچ راهی


نداشت تا سر از کار غزل در بیاورد، تماسهایش هم که به


لیست سیاه منتقل شده بود و نمیتوانست تماسی با غزل


داشته باشد. تنها امیدش به مشاوره سه هفته بعد بود که


پیامکش برای غزل فرستاده میشود، اما اگر نیاید چه؟


اصلا تکلیف غیرت فراز چه میشود؟!


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_هفتادوسوم


خواب ماندن و دیر رسیدنش به شرکت اصلا برایش مهم


نیست، مهم غزل است که دارد به راحتی از دستش میدهد


و انگار او تازه از خواب غفلت بیدار میشود. تا ظهر هزار ویک فکر به سرش میزند که هزار و یکمیش رفتن به آژانس


پرواز طلاییست.


از همه جا ناامید میشود، وقتی منشی میگوید کارمندهای


قبلی همگی عوض شدهاند. اصلا خود او مسبب این همه


غزل از خودش شده بود. نفسش را رها میکند و


ِی


دور


نمیفهمد که مهربد او را از لای پرده کرکره باریک اتاقش


دارد دید میزند. مهربد هیچ به دنبال دردسر نمیگشت و


اصلا دلش نمیخواست با فراز رو به رو شود.


فراز با شانههایی افتاده راه خانه را در پیش میگیرد.


یک هفته میگذرد و فراز دوباره به آژانس پرواز طلایی


میرود. اینبار از منشی میخواهد خود رئیس را ببیند.


منشی هم بعد از هماهنگی اجازه میدهد فراز داخل اتاق


مهربد شود.


فراز با دیدن مرد جوان پشت میز جا میخورد. قبل از ورود


میگوید.


-من با اون آقای مسن کار دارم.


مهربد با حفظ آرامش میگوید.


-ایشون دیگه مدیر اینجا نیستن، هم ایشون عوض شدن


هم کل کارمندای اینجا.


فراز با کنجکاوی میپرسد.-شما از کجا میدونی من چه کاری دارم؟


مهربد خودش را ریلکستر روی صندلی مدیریتیش جا به


جا میکند.


-هفته قبل دیدمت، اینجا همه چیز تحت نظره.


فراز سرش را تکان میدهد و دست ماندهاش را از روی


دستگیره در برمیدارد. قدمی به جلو میرود.


کجا


-حالا که همه چی تحت نظرته میدونی کارمندای قبلی


هستن؟


مهربد نفسش را بیرون میکند.


-تا زمانی که اینجان زیر نظرن، وقتی برن دیگه خبری


نمیشه ازشون داشت. مگه یکی، دو نفرن؟!


فراز دلش میگیرد. سرش را به زیر میاندازد. زیر لب تشکر


میکند و میرود.


مهربد تک گلدان روی میزش را با یک دست کف لمینتهای


قهوهای تیره کف اتاقش هول میدهد. سر منشی هول


زدهاش که وارد اتاق میشود، فریاد نمیکشد و به آهستگی


میگوید بیرون برود.


#بلک_افغان_غیراصل#طاهره_بابائی


#پارت_هفتادوچهارم


مهربد هنوز هم تکلیف با خودش روشن نیست. همینطور


که نگاهش به تکههای شکسته گلدان چینی جنس نقرهای


رنگ مانده یاد آخرین حرف غزل میافتد، مگر آن روزی که


دست رد به سینهاش زد، نگفته بود میخواهد سر خانه و


زندگیش برگردد، پس چرا حالا شوهرش به دنبال او آمده


بود؟! غزل دارد چه کار میکند که شوهرش هم خبری از او


ندارد؟! بیخیال نسبت به موقعیتش از آژانس بیرون


میرود. مقصدش همان جایی میشود که مدتی قبل


پاتوقش شده بود.


*


نوازش دلخوش به دیدن یک لحظهای مهربد به سمت


سوئیتش برمیگردد. اما دلخوشیش تنها برای همان چند


ثانیهای بود که ممنوعهاش ماشین سواری کوپه مدلش به


رنگ مشکی و برند خارجیش را با تیک لاستیکهای پهنش


به حرکت در میآورد. پس برای دوباره آرام کردن خودش


آن کاغذ لوله شده باریک را آتش میزند و دیگر در این مدتریهاش به آن دود لعنتی بدجور عادت کرده است.


*


مهربد کلافه سرش را به پشتی صندلی ماشین تکیه


میدهد. چشمانش را میبندد و یاد فراز میافتد. درست


زمانی که تازه میخواست جایگزین پدرش شود و چه


روزهایی را با غزل بسازد، او آمده بود و همه برنامههایش


را خراب کرده بود. همان شبی که مهربد برای دیدن غزل


داشت ادکلن بلکافغانش را روی خودش خالی میکرد،


فریدون با او تماس گرفته بود و گفته بود مردی تماس


گرفته و گفته از کار کردن زنش در آن آژانس راضی نیست.


حتی برنامههای کاری فریدون را هم خراب کرده بود، آخر


او کارمند نمونهشان بود. البته برای فریدون خیلی هم بد


نشده بود، چون دلش میخواست پسرش با شخص مورد


نظر خودش ازدواج کند. اما دل مهربد آتش گرفته بود و


دلش نمیخواست باور کند غزل شوهر دارد و به پدرش


گفت باید با چشمان خودش ببیند که اسم او در شناسنامه


غزل است. فریدون هم برای اینکه غزل را از زندگی پسرش


حذف کند از فراز خواست که با کپی صفحه دوم شناسنامه


به آژانس بیاید.


هنوز بعد از این همه مدت لحظهای که فراز را از دور به


تماشا نشسته بود و اسمش را بعد از رفتنش توی برگه کپی


شده دیده بود و مچالهاش کرده بود روزی هزار بار برایشدهان کجی میکند و مهربد را حرص میدهد. بیشتر ماندن


و نیامدن غزل حسابی اعصابش را خرد میکند و ترجیح


میدهد زودتر خودش را به بالکن اتاقش برساند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_هفتادوپنجم


یپش را به شهر روبه رویش میدهد.


ِو


دود غلیظ و سفید


سعی میکند فکرش را پی غزلی که نمیداند در کجای این


شهر است، ندهد. دلش فراموشی میخواهد، اما دو بار


آمدن فراز در پی غزل بد روی مخش میرود و نیامدن غزل


به خانه پدریش انگار خبرهای خوبی برای هیچ کدامشان


نیست. ولی دانستن و ندانستنش چه فرقی به حالش دارد


یپش را خاموش


ِو


وقتی دست رد به سینهاش زده بود.


میکند و به داخل اتاقش میرود.


*


برنامه یک ماه هر کدام از پرسنل لیدر مشخص میشود.این سومین بار است که غزل اسامی لیدرها را با دقت


بیشتری میخواند و ناامیدتر از دفعه دوم سر به زیر


میاندازد. صدای یاسمن بد روی مخش خط میکشد.


-تازه کارا رو چه به لیدری کردن؟!


منظر جوابش را میدهد.


-فضولیش به تو نیومده.


یاسمن حرصش میگیرد.


-تو وکیل وصیه اینی؟!


غزل بغضش میگیرد و نمیتواند محکم بماند و به سمت


اتاقش پا تند میکند. با صدایی آرام زیر گریه میزند. منظر


سریع خودش را به داخل اتاق میرساند و در را هم


میبندد. خودش را به غزل میرساند و دستش را روی


شانهاش قرار میدهد و کمی خم میشود.


-غزل جونم چرا گریه میکنی؟! خب این ماه نشد، ماه بعد.


غزل سعی دارد صدای گریهاش بلند نشود.


-میبینی منظر؟ میبینی فراز عوضی باهام چیکار کرد؟


تازه داشتم به چیزی که آرزوم بود میرسیدم، حالا باید


اونقدر سگ دو بزنم تا...


با


یک دفعه در اتاق باز میشود و حرف غزل نصفه میماند.


حضور فرزان در چهارچوب در، اشکش به یک باره خشکمیشود و سریع میایستد. چشمش به یاسمنی که پشت


سرش ایستاده و گردن میکشد، میافتد، حالش گرفتهتر


میشود. حتما این دخترک تازه به دوران رسیده میخواهد


نبود اسم غزل را در سر فرزان بکوبد که او راست میگفته


است غزل صلاحیت کار در آنجا را ندارد. یاسمن از همان


پشت سر با صدای تیز و نازکش حرفش را میخواهد به


کرسی بنشاند.


-اگر شما نمیدونی کارمندات تو چه ردهای هستن، کارمندای


برنامه ریزی خوب می فهمن.


فرزان بیتوجه به هر سه نفرشان با تحکم غزل را مخاطبش


قرار میدهد.


-وسایلتو جمع کن.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_هفتادوششمنگاه تهی شده غزل در چشمان نگران منظر جا خوش


میکند. یاسمن میخواهد حرفی را شروع کند که با صدای


بلند فرزان تقریبا خفه میشود.


-غزل زود باش.


غزل تکانی میخورد و کارتون تا شده را باز میکند.


فرزان دستی به صورتش میکشد.


-تا ده مین دیگه با وسایلت بیا.


یاسمن دست برنمیدارد و به دنبال فرزان راه میافتد. غزل


زیر گریه میزند و منظر با بغض کمکش میکند تا وسایلش


را داخل کارتون جا دهد.


غزل کارتون مربع شکل و نسبتا بزرگ نارنجی رنگ را روی


دستانش جا به جا میکند و از منظر خداحافظی میکند.


منظر با صدایی لرزان میگوید.


-خواستم رفتار زشت سفرمون رو به کیش جبران کنم، انگار


نتونستم.


غزل با صدای گرفتهاش جوابش را میدهد.


-نه بابا این چه حرفیه، ممنونم ازت منظر.


غزل با قدمهای کم توانش به سمت میز منشی میرود.


منشی او را به داخل اتاق فرزان راهنمایی میکند. غزل


میخواهد کارتون وسایلش را داخل نبرد که منشیمیگوید.


-آقای شکیبا گفتن با این کارتون برید داخل.


به حالات بد غزل سردرگمی هم اضافه میشود. تقهای به در


میزند و داخل میشود.


فرزان لبخند همیشگیاش را روی لبهایش جای میدهد.


غزل کارتن وسایلش را روی میز کنفرانس میگذارد. فرزان


او را به طرف دیگری از اتاق مدیریتیاش راهنمایی میکند


و به نشستنش بر روی یکی از دو تک مبل چوبی سنتی


تعارف میکند. غزل نگاهش به رو میزی ترمه زرشکی رنگ


روی میزی که ست با مبلهاست و با هنر گره چینی زیبایی


جا


خاص و سنتیای را ساختهاند، میدهد اما ذهنش چند


در حال سرک کشیدن است.


فرزان خودش دو استکان کمر باریک لب طلایی را از چای


قوری روی سماوری که در همان نزدیکی است پر میکند و


روی میز میگذارد.


غزل هنوز هم با سردرگمی به کارهای فرزان نگاه میکند.


فرزان مینشیند و به باغ رو به رویشان که غزل تازه


متوجه آن شده، چشم میدوزد، کمی بعد بالاخره به حرف


میآید.


-گفتم بیای اینجا تا ازت یه درخواستی کنم.#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_هفتادوهفتم


غزل با استرس به لبهای فرزان چشم میدوزد. فرزان


لبهای کشیده و کمی بزرگش را با زبانش خیس میکند.


-میشه با پسر عموم بری سفر؟


چند ثانیه طول میکشد تا غزل بتواند در خواست فرزان را


برای خودش حلاجی کند. دستهایش را با حرص به دسته


مبل میپیچاند. اخمهایش را در هم میکشد.


-شما در مورد من چی فکر کردین؟


سریع بلند میشود و تا میخواهد قدمی بردارد، فرزان هم


میایستد.


-باور کن داری اشتباه میکنی.


غزل پوزخند میزند.


-میشه دقیقا بگید رفتن سفر با پسر عموی شما میتونه چهمنظور خوبیو داشته باشه؟


فرزان لبخند میزند و غزل دست به سینه میشود.


-تو بذار حرفامو کامل بگم اگه چیزی گفتم که زیر سوال


بردمت اصلا بزن زیر گوشم.


غزل با اکراه مینشیند. فرزان دوباره لبهایش را خیس


میکند.


-پسر عموی من تاجره، جدیدا میخواد با یه بابایی قرارداد


ببنده که نیاز به یه مترجم داره، مترجمی که امین باشه.


غزل صبر نمیکند.


-بعد از کجا فهمیدین من مورد اعتمادم؟


-چشمات.


غزل هاج و واج میماند. فرزان لبخندی لحظهای میزند.


-ببین غزل اگه تو نخوای حرفی نیست، من اجبارت نمیکنم


اما مطمئن باش به نفعته، یه هفته بیشتر طول نمیکشه،


با


اتاقا از هم جداست، فقط وقتایی که اون میره ملاقات


طرف تو هم باید همراهش باشی. در واقع واسه بار اول


میخواد اونا رو بشناسه.


غزل در فکر فرو میرود. او عاشق سفر و ترجمه کردن و


اینهاست، خودش هم بدش نمیآید راه پیشنهادی فرزان راقبول کند. فرزان استکان چای غزل را به طرفش میگیرد.


-حالا یه گلویی تازه کن.


*


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_هفتادوهشتم


غزل چون زودتر از آژانس به خانه میرود دیگر نمیتواند از


دور به دیدن مهربد برود ولی به چند ادکلن فروشی میرود


و بلکافغانهایشان را تست میکند اما هیچکدام بوی او را


نمیدهند. البته فقط کمی با بوی عطر و ادکلن مهربد فرق


دارند اما حالش را خوب که نمیکنند هیچ، حسرت


نداشتنش را بیشتر به دلش یاد آوری میکنند.


باز هم دودهای لعنتی سیگار را وارد ریهاش میکند و اشک


میریزد. میداند که تا آخر عمرش باید به از دور دیدن


مهربد دلش را خوش کند و تمام ادکلن و عطرهای بلک


افغان دنیا را ببوید، همینها برای سوخکن یک عمر


کافیست. هزار بار به خودش لعن و نفرین میفرسد که چراآن روز گفت میخواهد برگردد سر زندگیش! آخر کدام


زندگی؟! اعصازش خرد میشود و سیگار به ته نرسیده را


داخل جا سیگاری بلور گرد کوچکش له میکند.


*


بعد از دو روز وارد آژانس میشود. با اولین کسی که


روبهرو میشود از اقبال بدش یاسمن است. تا چشمشان


بهم میافتد، یاسمن راهش را سد میکند.


-دیدی گفتم تو به درد اینجا نمیخوری؟


غزل تنها پوزخند میزند.


یاسمن اما به سخرهاش میگیرد.


-فرزان خوب زود فهمید که بیرونت کرد.


همان لحظه منشی غزل را صدا میزند.


-خانمشایگان، جنابشکیبا خیلی وقته منتظرتونن.


غزل با تنهای به شانه یاسمن و طعنهای در کلامش میگوید.


-اگه ایشون بذارن حتما خدمتشون میرسم.


*


با


غزل که خیلی خوب دلیل حسودی یاسمن را میداند


لبخندی حرص درآور از جلوی چشمان متعجبش، دوشادوش


فرزان از آژانس بیرون میرود. روی صندلی جلو قرارمیگیرد و با پوزخندی که کاملا مشهود است به طرف


یاسمنی که جلوی در ایستاده برمیگردد و کمربندش را


میبندد.


بعد از گذشت ساعتی در سکوت بالاخره به مقصد میرسند.


وارد شرکت پسرعموی فرزان میشوند. شرکتی کوچک و


ساکت. صندلی منشی خالی بود و ساعت اداری هم تمام


شده است. هر دو به طرف اتاقی میروند و داخل میشوند.


بعد از چند دقیقه که تماس مرد مسن پشت میز تمام


میشود، با آنها به گرمی سلام و احوالپرسی میکند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_هفتادونهم


قرار میشود غزل چند روزی را در آن شرکت تجاری


بگذراند تا کمی با آن محیط آشنا بشود.


غزل سه روز را با خوبی پشت سر میگذارد و تصمیم


میگیرد از این پس کمی بیشتر به تیپ و قیافهاش اهمیت


بدهد، برای همین است که وقتی ادکلن بلکافغان مغازهلوازم آرایشی را بو میکند و به رایحه مورد نظرش


نمیرسد، تصمیم میگیرد برای خودش چند تا لوازم آرایش


بخرد.


رژلب و ریملش را امروز کمی پررنگتر میزند. در فرم اداری


سرمهای زردش زیباتر به نظر میرسد، کفش پاشنه پنج


سانتی سرمهای رنگی را که دیروز خریده را هم پا میزند و


صدای تقتق پاشنههایش که در راه روی شرکت میپیچد و


حواس چند نفری را به خودش جلب میکند، حس رضایت


به او میدهد. او دیگر با غزل سابق دارد فاصله میگیرد و


از یک زن شاغل ساده و کمرو به زنی میکاپ شده و به قول


معروف اجتماعی تبدیل میشود.


*


سفر سه روزهاش به شمال خیلی زود میگذرد و قرار بعدی


برای دو هفته دیگر گذاشته میشود. آن دو هفته هم


میرسد و غزل اینبار برای رفتن به کیش ساک جدید و


کوچک خلبانی مدلش را میبندد. این دفعه کیف لوازم


آرایش بزرگتری به همراه دارد و یک هفتهای هم سفرش


طول میکشد.


*


روز دوم غزل با اینکه به خواسته افنان پسرعموی فرزان،


حتی نجواهای طرف اروپایی را برایش ترجمه کرده و ازخستگی نا ندارد اما ترجیح میدهد به لب ساحل برود.


درحال قدم زدن و گم شدن در فکرهای جور و واجورش


است که مورد خطاب قرار میگیرد.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_هشتادم


غزل با تعجب به افنان نگاه میکند، افنان خودش را به غزل


میرساند و خواه، ناخواه با یکدیگر همقدم میشوند.


-خسته نیستی؟


-دریای جنوب بهم آرامش میده، تو سفرای قبلیم خاطرههای


خوبی دارم.


افنان دستهایش را داخل جیبهای شلوار لی رنگ


روشنش فرو میکند.


-ولی من عاشق شمالم، جنگلش، دریاش.


غزل لبخندی میزند و بعد از نیم ساعتی پیادهروی به سمت


هتل میروند.دو روز دیگر هم میگذرد. غزل برای همراهی افنان برای


خرید آرایشش را کمی غلیظتر میکند و به طرف اتاق افنان


میرود.


افنان برای مادر و خواهر و نامزدش با نظرات غزل روسری


و کیف میخرد. برای غزل اما به سلیقه خود افنان خرید


میکند. البته وقتی غزل متوجه میشود که برای نوشیدن


قهوه به یکی از کافی شاپهای نزدیک دریا میروند و در


آنجا افنان کیف و روسری را در پاکتی به غزل هدیه


میدهد. غزل با خوشحالی از او تشکر میکند که نگاه خیره


افنان به چشمانش حال خوبی را به او نمیدهد. افنان


بیمقدمه میگوید.


-با فرزان رابطه نزدیکی داری؟


غزل شانه بالا میاندازد.


-نه در حد یه کارمن ِد...


که با یاد آوریهای محبتهای فرزان از ادامه حرفش


مطمئن نیست. افنان تعجب زده لبخند میزند.


-چی شد؟


-رابطهای با هم نداریم اما هوامو خیلی داره.


ابنان میخندد.


-فکر کنم واسه چشاته، امروز که ریمل و خط چشمتوپررنگتر زدی بیشتر به چشمای گلیجون شباهت پیدا


کردی، منتهی فرزان بدون آرایش تشخیص داده.


غزل هیچ سر از حرفهای افنان که انگار چیز مهمی را


کشف کرده، در نمیآورد. فنجان قهوهاش را نزدیک لبهای


قرمزش میبرد که با صدایی دم گوشش، تمام تنش نبض


میزند.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_هشتادویکم


با


پیچیدن بوی عطر حالش را حسابی میگیرد، برای همین


پاکتهای کادوی افنان به سمت ساحل میرود. داخل یکی


از آلاچیقهای رو به دریا میشود، روی صندلی سیمانی


جنس قرار میگیرد و پاکتها را روی میز گرد وسط


میگذارد. چند دقیقه به دریا خیره میماند، کمی بعد


پیشانیش را لبه میز سفت و زبر قرار میدهد و چشمهایش


ِل


را میبندد. بغضش میگیرد و حالش خراب میشود. د


تنگش ممنوعهاش را هوا میکند. پیشانیش درد میگیرد وسر بلند میکند، چشمش به چشمان برزخی شخص رو له


رویش که میافتد بغضش را به همراه آب دهانش از ترس


قورت میدهد. تمام تنش نبض میزند و زبانش بند میآید.


*


با


حال خوشی ندارد و دوست دارد به جایی برود که کمی


خاطرات شیرینش حال خودش را خوب کند. اما همان شب


اولی که پا به کافی شاپ میگذارد با یادآوری یکی از


خاطرههای مشترکش بغضش میگیرد، درست زمانی که


گارسون از او میپرسد.


-خیلی وقته ندیدمتون، انگار تنها اومدین!


میخواهد بغضش بشکند اما نمیگذارد.


-یه قهوه لطفا.


قهوه هم مثل اوقاتش تلخ است. کلافگی فقط جزیی از


حس و احوالش است.


بلند میشود تا حداقل شاید ساحل دریا او را آرام کند.


موقع حساب کردن ناخودآگاه از گارسون میپرسد.


-تازگیا اون خانومو ندیدی؟


چهره مرد جوان که رنگ میبازد، مهربد را حسابی بهم


میریزد. گارسون در دلش به خودش بد و بیراه میگوید


که چرا حرفی زده است. کمی هول میشود.-اینجا نه.


او غزل را دو شب پیش کنار ساحل به همراه افنان دیده


بود. مهربد دوزاریش خیلی صاف میافتد و با اینکه خیلی


برایش مهم است اما دردسری برای گارسون جوان ایجاد


نمیکند و با حال خرابش قهوه را حساب میکند و بیرون


میرود.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_هشتودوم


درست همان زمانی که حالش حسابی گرفته است و پاساژ


گردی میکند، یک لحظه چشمش به دو نفری میخورد که


کنار پنجره کافی شاپی نشستهاند و با حالی خوب، خوش و


بش میکنند. دلش نمیخواهد کسی را که با چشمان خودش


میبیند را باور کند. دلش قطعا آن موقع مرگ میخواهد.


دندانهایش را روی هم میساید و داخل کافی شاپ بزرگ


و دلباز پا میگذارد. جوری که غزل متوجه حضورش نشودجلو میرود تا با شنیدن تن صدایش پی به یقینش ببرد.


صدای ریز خندیدنش خودش بود و بغض پیچیده در گلوی


مهربد خبر از تلخی داستان عاشقیش میداد. مشتش را


محکمتر بهم میپیچاند و با عصبانیت از آنجا بیرون


میزند اما ته دو قدم دور میشود، برمیگردد و در کمین


غزل مینشیند. از پشت سر او را میپاید و تا آلاچیق


دنبالش میکند. تا غزل روی میز است با همان عصبانیت رو


به رویش مینشیند.


پریدگی رنگ غزل را میبیند اما فقط میداند که متنفر


است. متنفر از زنی که عاشقانه، عاشقش شده بود، اما او


باید همه چیز را تمام میکرد تا دل دیوانه خودش آرام


بگیرد. نفس عمیقی کشید و سعی میکند آرام باشد.


-تبریک میگم.


و صاف در چشمان ترسیده غزل چشم میدوزد. حرفی


نمیزند و مهربد حرف میزند.


-پس برگشتی سر خونه و زندگی جدید!


پوزخند میزند و ادامه میدهد.


-اما یکم بهم نمیاین، سنش واسه تو زیادی بالاست.


غزل بریده بریده به حرف میآید.


-همکارمه.مهربد پوزخندش صدا دار میشود.


-همکار! یه چیزی بگو به عقل جور در بیاد، بچه گول


میزنی؟!


و حرصدار تک خندهای میزند.


غزل اشکش میچکد.


-راست میگم.


مهربد ابرو بالا میاندازد، لحظهای بعد پاکتهای روی میز


سیمانی را به روی زمین هل میدهد و فریاد میزند.


-خفه شو.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_هشتادوسوم


غزل از حرکت مهربد سه متر بالا میپرد و مهربد اصلا


برایش مهم نیست که چقدر غزل را ترسانده است. دوباره


فریاد میزند.-کدوم همکاره مردی واسه همکار زنش پاکت پاکت خرید


میکنه؟


صدای غزل میلرزد.


-نامزد داره.


مهربد بدون هیچ ملاحضهای انگشتش را به سمت غزل دراز


میکند.


-تو هم شوهر داری.


چانه غزل میلرزد و اشکهایش پی در پی روان میشوند.


مهربد میایستد و نگاه پر اشک غزل به همراهش بالا


میرود. مهربد براق میشود توی صورت خیس از گریه


غزل.


-همون خدایی که تو رو به دلم نشوند، همونم از دلم


بیرونت میکنه.


غزل از شنیدن حرفش قلبش میشکند و چشمهایش را


محکم بهم میفشارد.


-داری اشتباه میکنی.


مهربد ذرهای از عصبانیتش کم نشده است. کمی روی میز


خم میشود و در چشمهای غزل زل میزند.


-من چیزیو باور میکنم که با چشمای خودم دیدم.غزل تنها میتواند زیر لب نامش را نجوا کند.


*


به مانند دیوانهها شده بود و اگر افنان سر موقع نرسیده


بود حتما بلایی سر خودش میآورد. اما غزل که حالیش


نیست باز هم به سمت دریا میدود. این بار افنان شالش را


میکشد و با سیلی محکمی که به صورت لاغرش میزند،


غزل با صدای گریه بلند روی شنهای کنار ساحل زانو


میزند.


افنان هر چه از او میپرسد که چه اتفاقی برایش افتاده


است او ماجرای طلاقش را پیش میکشد. اما دلش از


ممنوعهاش گرفته، اویی که پسش زد و حالا به این حال و


روز انداخته و با بیرحمی رهایش کرده است. شاید هر کس


دیگری هم جای او بود همین رفتار را با او میکرد.


#بلک_افغان_غیراصل


#طاهره_بابائی


#پارت_هشتادوچهارم


غزل بعد از آخرین برخوردش با مهربد تقریبا نابود میشود.تمام کارهای گذشتهاش را تکرار میکند. اما درست زمانی


که میخواهد به خودش جرات بدهد و نزد مهربد برود،


با


تمام عشقش به مهربد پر میکشد، همان وقتی که او را


زنی در حال شوخی و خنده، درست جلوی آژانس پرواز


طلایی میبیند، آنقدر حالش بد میشود که نمیتواند سوار


شدنشان را داخل ماشین مهربد که به طرفش میرفتند را


با چشمان اشکبارش تماشا کند.


*


ده روزی میگذرد. به کنار پنجره سوئیتش میرود.


پنجمین نخ را هم آتش میزند و عین خیالش نیست. دنیای


بدون مهربد را برای چه میخواست؟! سالم یا ناسالم چه


فرقی به حال زارش داشت؟


جلوی آینه میرود و رژلب قرمزش را برمیدارد. امروز پر


رنگتر از دیروز و پریروز با حرص روی لبهای تازه پروتز


شدهاش میکشد. ریمل حجم دهندهاش را هم میزند و


جلوی آینه پرتش میکند. به خودش در آینه نگاه میاندازد.


با خودش حرف میزند.


-باور نکن رابطه منو افنان کاری بوده، منم از این به بعد


بدون خاطرات تو یه زندگی شاد و آزادانه واسه خودم


میسازم. اصلا هم مهم نیست تو با کیا...


اما بغضش میگیرد. یاد دختری که با آرایش زیادش ولبهای بادکنکیش دل ممنوعهاش را برده میافتد. 
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